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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل دو

 (سابق دل شفای)

 

وکَمُْ الحَْیاَۀَ لِیَبْلُ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ (1) عَلیَ کُلِِّ شیَْءٍ قدَِیرٌهُوَ  تَبَارَکَ الَّذِی بِیدَِهِ الْمُلْکُ وَ

 (2) هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ أَیُّکمُْ أَحْسَنُ عملاً وَ

  به وصفش عقل صاحب نطق لال است   زوال است به نام آنکه ملکش بی

ام ن ح  نامش ۀمفرِّ نهاست    سر فهرست دیوانهاست نامش   جا

برای پذیرش، چاپ و نشر  ییهاملاکی و انتشاراتی معتبر، گمان هر سازمان تحقیقاتبی    

نامۀ نگارشی، در پی یوهشکند. این نامۀ نگارشی آن را ارائه مییوهشصورت که به آثار دارد

 تخصصی _ علمی نامۀار است. فصلنویسی تمام آثدرست ضوابطانسجام و هماهنگی و 

 ضوابطنیز در راستای انسجام و هماهنگی و  (سابق دل شفای) فارسی زبان مطالعات

سازی مقاله را برای نامۀ نگارش و آمادهیوهشنویسی و نگارش مطلوب آثار خود، درست

سازی، یش، آمادهنویسنده/ نویسندگان فراهم آورد تا با رعایت آن، به تسریع و تسهیل کارِ ویرا

 خویش کمک کنند.تر اثر چاپ و نشرِ هرچه مطلوب

*** 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و باشد دگاننویسن /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ عاطلا به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید خواهد مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3



 

 
  

 /نویسنده عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان

  .یشتر نباشدب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

 شتۀر تحصیل، /تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 هضمیم جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،شدن بازگردانده نخواهد شد و در صورت ردهای دریافتی پذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

راستاری گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، وی مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

رسال مسئول ا ۀتحریریه صادر و از طریق ایمیل برای نویسندئتیو تصویب نهایی ه

 .دخواهد ش

 .بود خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب9

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10

 کرد. . در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد11

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

استادیار،  )مربی، علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

 ۀدنویسن کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 مسئول.

رت و اهمیت پژوهش و روش کلمه و شامل معرفی موضوع، ضرو 150-250بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.کار و یافته



 

 از بعد و شوندمی داج هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده

عنوان  وکدام با علامت شمارنده شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:مشخص می شده برجسته

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . عنوان دوم1-2

 . عنوان سوم2-2

 گیری. نتیجه3

 گیری(شناسی )در یک صفحۀ جداگانه بعد از نتیجهکتاب

 ده مبسوط فارسی)تألیف نویسنده( توسط مترجم*توجه: پس از پذیرش نهایی، چکی

 مجله ترجمه خواهد داد.

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز    BNazanin فونت              اصلی  متن

 11سایز  BNazanin  فونت  داخلیدهی چکیده و ارجاع

 پاورقی

 متن انگلیسی

 BNazanin   فونت

 Calibri فونت

 10سایز 

 12سایز 

  

   



 

 
  

                                     

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1              سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                               حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                                  هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان مندرج در *تبصره: 

 سامانه مجله استفاده شود.

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

ان است: در پای  APA: شیوۀ استناددهی در این مجله به روشترتیب الفبایی منابع

به نده، ی نویسنام خانوادگمقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت هب)سال انتشار(، عنوان کامل اثر  نام نویسنده خانوادگی نویسنده، نامکتاب: 

Bold و Italic /وبت نشمارۀ جلد، گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

م، جم: فرزانه طاهری، چاپ سومتر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران

دوم، نام  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀنویسند خانوادگی نام مقاله:

رسی بهفا ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »انتشار(،  تاریخ) دوم و همکاران ۀنویسند

 ۀمارششماره/ ماه/ فصل انتشار،  دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت 

  .صفحات مربوط به مقاله

 های موسیقی در ذهن و زبانکاربرد ویژگی»(، 1390) منصورهابت زاده، ث مثال:

 تادبیا ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«خسرو دهلوی ریام

-81، صص 6 ۀو علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم، شمار

102. 



 

عنوان »ریخ دسترسی(، ده، نام نویسنده )تاخانوادگی نویسن : ناممنابع اینترنتی

سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، سال(، صفحه، آدرس ، نام وب«مقاله

 اینترنتی.

 متنی:دهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  یا مقاله، شمارۀ جلد/ خانوادگی نویسندۀ کتاب نام

 (.210: 1390نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: )انوری،

ثال: مۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

حروف  ر دادنقراباشد، با  منتشرشدهبیش از یک اثر  سال کای در یاگر از نویسنده

های خارجی، پس از سال انتشار، و... در زبان a ،b...، در زبان فارسی و حروف الف، ب و 

 آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

لف شود، نام مؤشود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده میشماره صفحه، درون پرانتز آورده 

موارد مذکور،  مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از

 شود.ورده نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آ

برای ارجاعاتِ تکراری بلافاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در همان صفحه 

 استفاده شود.« همان»از واژۀ 
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 (21-1)صص  1403سال هفتم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی
Doi: 10.22034/jmzf.2025.505035.1223 

بررسی تأثیر مؤلّفۀ عشق در ابعاد نیهیلیسم در شعر فروغ فرخزاد و احمد 

 شاملو
 3، علی رمضانی2، نرگس اصغری گوار1الهام بهنام وظیفه

 چکیده

عشق یک  اند.در شعر معاصر اغلب شاعران با شکست در روابط عاطفی، به نیهیلیسم گرایش یافته  

سته معاصر گرایی شاعران معاصر است.  فروغ فرخزاد و احمد شاملو از شاعران برجمؤلِّفه مهم در پوچ

وش توصیفی مقاله به ر شود. در اینهستند که مؤلِّفۀ عشق در ارتباط با نیهیلیسم در شعرشان دیده می

ایی دو شاعر، گرتحلیلی با هدف بررسی ارتباط عشق و ابعاد مختلف نیهیلیسم به عنوان یکی از دلایل پوچ

وچی هر دو، در بعُد فردی و اجتماعی پهای ها بررسی شده است. در گرایشاشعار غنایی و اجتماعی آن

تایج شود. نو نیهلیسم اجتماعی دیده می شعرشان، مؤلِّفۀ عشق در نیهلیسم فردی، نیهلیسم سیاسی

است. « شکست در عشق»ها به نیهیلیسم دهد: در بُعد فردی علت اصلی گرایش آنتحقیق نشان می

سراید دایی میجماند و تا پایان شاعری از اندوه و افسوس فرخزاد با شکست عاشقانه در نیهلیسم باقی می

ا از نیهیلیسم گذر رسد و بار دیگر به یاری عشق متعالی آیدنه میای به نیهیلیسم عاشقااما شاملو در دوره

بوط به شکست کند. نیهیلیسم سیاسی فقط در شعر شاملو آمده است و مرای آغاز میکند و زندگی تازهمی

د اجتماعی، هر عاطفی شاعر از عشق به یاران مبارزی است که در مبارزه سیاسی، او را رها کردند. در بعُ

ه نیهلیسیم اند، تفاوتشان در این است کوال عشق در میان مردم به اندوه نیهیلستی دچار شدهدو از ز

شاملو همسو با  شود؛ اما نیهیلیسمفرخزاد در ارتباط با جامعۀ مردسالار و روابط اجتماعی مردم دیده می

 های سیاسی است که به دلیل اندوه از زوال عشق مردم در عرصۀ اجتماع است.  شکست

 فروغ فرخزاد، احمد شاملو، نیهیلیسم، عشق، شکست.  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 نیهلیسیم»گرایی یک دیدگاه فلسفی است. در تعریف آن آمده است پوچ

 هستی زندگی، معنای آن در که است شناختیمعرفت و شناختیروان وضعیت

 سر و آفریناضطراب شرایطی آن پی در و رودمی دست از حیات و خود بودن،

هایی به با ورود چنین اندیشه .(88: 1385 زمانیان،)«شودمی ایجاد روحی درگمی

آثار ادبی، مکتب نیهیلیسم شکل گرفت و به سرعت در ادبیات کشورها وارد شد. 

فرهنگی آن،  آوردرهبا توجه به اینکه با انقلاب مشروطه و در ادبیات فارسی، 

ها در ایران رواج یافت و فراهم گشت، این اندیشهآشنایی ادیبان با ادبیات جهان 

در آثار ادبی وارد شد. جامعۀ ایران نیز با مشروطه رو به مدرنیته حرکت کرد و 

در این مدرنیته، انسان و عواطف او در صدر قرار گرفت. به گفته زرقانی تغییر 

بعاد ازاویه دید انسان مدرن از آسمان و مجموعه متافیزیک به زمین و جهان، 

مسائل ( . 47: 1391)زرقانی، مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد

و مشکلات کشور در بُعد اجتماعی، توجه به احساسات شخصی و تأثیرگذاری 

های ادبی غربی چون رمانتیسم در بُعد فردی، شاعران را به نیهیلیسم مکتب

ا فزونی یافت. از نظر تاریخی در کشاند. این تفکر در جریان شعرنو و پیروان نیم

  (1379ـ 1304و احمد شاملو) (1345ـ  1313)فروغ فرخزاددهۀ سی گسترده شد. 

دو شاعر برجستۀ نیمایی هستند که نیهیلیسم بر محتوای شعرشان سایه انداخته 

است. در گرایش به نیهلیسم نیز مؤلِّفۀ عشق ارتباط مستقیمی با آن دارد، به 

ها تأثیر گذاشته گرایی آنر بُعد فردی و اجتماعی بر نیهیلیسمای که عشق دگونه

 است. در این مقاله چگونگی این تأثیر و نگاه دو شاعر بررسی شده است. 

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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ها های اصلی اشعار آننیهلیسم در دیوان فروغ فرخزاد و احمدشاملو یکی از موتیف

گرایی به زندگی دارد. شاملو بعد از شاعری، نگاه پوچاست. فرخزاد از همان آغاز 

گراید که محتوای به شعر پایداری و اجتماعی می« های فراموش شدهآهنگ»دفتر

نیهیلیست در شعر او  1332مرداد در سال  28نیهلیستی ندارد ولی بعد از کودتای 

شود، هر دو دیده میترین مسأله که در ارتباط با نیهیلیسم در اشعار شود. مهمآغاز می

ای که باید گفت شعرشان زندگی فردی و شان است به گونهانعکاس مسائل زندگی

توانم بگویم که آثار من خود می»ای گفته است:هاست. شاملو در مصاحبهاجتماعی آن

هایی از زندگی اتوبیوگرافی کاملی است. من به این حقیقت معتقدم که شعر برداشت

و شعر فروغ هم به سهولت   (651:  1381)مجابی، «ود زندگی استنیست بلکه یکسره خ

هر دو نیز شعر  (؛67: 1373بخت،نیک)«نامه استشعر او خود زندگی»دهد که نشان می

مایۀ اصلی شعر مایۀ عشق، بنرا با محتوای غنایی و رمانتیسم فردی آغاز کردند. بن

ها دیده با ابعاد مختلف در شعر آن هاست که از همان آغاز با نیهلیسم آمیخته شد وآن

و فرخزاد  (112: 1397صادقی، «)است شاملو شعری درونمایه مهمترین عشق»شودمی

در این مقاله مسئلۀ تحقیق  نیز یکی از شاعران برجسته غنایی ادبیات معاصر است.

اند و نیهیلیسم این است که در محتوای عاشقانه تا چه حد به نیهلیسم گرایش یافته

شود. حدود ها چه ارتباطی با مضمون عشق دارد و با چه ابعادی دیده میدر شعر آن

 تحقیق نیز بررسی کل اشعار دو شاعر است. 

 سؤالات تحقیق در موارد زیر است:

ـ مؤلِّفۀ عشق در ابعاد نیهیلیسم سیاسی، اجتماعی و فردی در شعر دو شاعر در 1

 چه مواردی است؟

در ابعاد نیهیلیسم در ارتباط با مؤلِّفۀ عشق در چه ـ تفاوت شاملو و فرخزاد 2

 مواردی است؟

 ـ مؤلِّفۀ عشق در شعر کدام یک باعث گذر از نیهیلیسم شده است؟3
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 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

های نیهیلیستی است. اغلب های برجسته شعر معاصر، اندیشهیکی از ویژگی

های ند و هر کدام تحت تأثیر مؤلِّفهاهای نیهیلیستی یافتهای، گرایششاعران در دوره

ای میان شاعران اند. اما در شعر معاصر مقایسهمختلف از پوچی و مرگ و ناامیدی گفته

در ابعاد مختلف نیهیلیسم صورت نگرفته است، فروغ فرخزاد و احمد شاملو نیز جزو 

ضوع، این شاعران هستند که در شعرشان محتوای نیهیلیسم وجود دارد اما در این مو

ای انجام نشده است به ویژه اینکه شعرشان در ارتباط عشق و ها مقایسهمیان آن

نیهلیسیم بررسی نشده است. لذا این پژوهش با هدف مقایسه شعر این دو شاعر در 

 ارتباط عشق و نیهیلیسم انجام شده است. 

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ای متعدد بررسی هبحث نیهیلیسم و مضمون عشق در شعر معاصر، در پژوهش

شده است.  فروغ فرخزاد و احمد شاملو از شاعرانی هستند که مقایسۀ شعرشان در 

 های مختلف انجام شده است. موضوع

چاپ  1393را در سال « معاصر شعر و انگارینیست»ـ یوسفعلی میرشکاک کتاب 

« فروغ فرخزاد»، «شاملو»، «نیما»در آثار  ی راانگارنیست هایمؤلِّفهکرده که در آن 

ها بررسی کرده است. در ضمن بررسی به دلایل نیهیلیسم آن« مهدی اخوان ثالث»و 

در قالب فرهنگ و اندیشه  توجه دارد و سعی نموده نیهیلیسم ایرانی را مطرح کند و

بحث  نیز مورد نظر وی است اما انگاریعشق و نیستتحلیل نماید.  اعتقادی ایران

کلی در این باره دارد و ارتباط عشق را در بُعد فردی و اجتماعی در انواع نیهیلیسم 

 شعر معاصر بررسی نکرده است.  
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« فرخزاد فروغ اشعار در عشق ماهیّت و مفهوم بررسی»مقالۀ ( در 1401 ـنادرمسلمی)

ط ابعاد به مؤلِّفۀ عشق در شعر فرخزاد توجه دارد اما به نیهلیسم اشاره ندارد و فق

 زمینی و عرفانی عشق را در شعر او بررسی نموده است. 

تحلیل تطبیقی شعر فروغ »در مقالۀ  (1399) ـ چیمن فتحی و خدابخش اسداللهی

اند شعر فرخزاد را از منظر نیهیلیسم نیچه بررسی کرده« ایفرخزاد و نیهیلیسم نیچه

نیهیلیسم منفعل به فرخزاد از  های نیچه،اند که بر طبق اندیشهو به این نتیجه رسیده

  .استرسیده فعال نیهیلیسم 

 در امید و یأس روحیۀ بررسی: انزوا منفرد هایکلاغ»ـ علی جعفری اردکانی کتاب 

چاپ کرده است. وی  1399در سال « 58 بهمن تا مرداد 28 کودتای از شعرمعاصر

فرخزاد و شاملو  نیهیلیسم چند شاعر معاصر را به صورت جداگانه بررسی کرده است،

ها انجام نشده و به بررسی ای میان آننیز جزو جامعه آماری وی است. اما مقایسه

 های مختلف نیهیلیست در شعر هر کدام به طور مجزا توجه دارد.  جنبه

 خلق هایزمینه و گراپوچ هاینشانه و نمادها بررسی»رساله ( 1398)ـ زهره رحمتی

 و فرخزاد فروغ ثالث، اخوان مهدی شاملو، احمد آثار بر تکیه با معاصر شعر در آن

را در مقطع دکتری در دانشگاه اراک دفاع کرده است. وی نمادها و « آتشی منوچهر

های که در نیهیلیسم شاعران وجود دارد، مورد بررسی قرار داده است.  همچنین نشانه

 شاعران شعر در( چگراییپو) نیهیلیسم مختلف ابعاد بررسی»از نویسندگان حاضر مقاله

 نادرپور، نادر آتشی، منوچهر فرخزاد، فروغ شاملو، احمد ثالث، اخوان مهدی) معاصر

های مختلف ( در مجلۀ بهار ادب چاپ شده است که جنبه1402«)زهری محمد

 ایم.نیهیلیسم سیاسی، اجتماعی، وجودی، فلسفی را در شعر این شاعران بررسی کرده

 در عشق مضمون تاریخی ابعاد تحلیل»( در مقالۀ 1395نوری)ـ رحیم کوشش و زهرا 

اند اما اینکه عشق صرفاً مؤلِّفۀ عشق را در شعر شاملو بررسی کرده« شاملو احمد اشعار
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ها با کدام دیدگاه و محتوا به این در ابعاد نیهیلیسم دو شاعر چه جایگاهی دارد و آن

 اند.مؤلِّفه نگریسته

هایی وجود مؤلِّفۀ عشق در شعر هر دو شاعر، پژوهش ـ در موضوع عشق و مقایسه

 جایگاه و عشق بررسی: معاصر ادبیات در معشوق هایجلوه»دارد از جمله کتاب 

 و ثالث اخوان - مشیری - شاملو - نیما معاصر برجسته شاعر پنج اشعار در معشوق

ازه در این (، بنابراین ضرورت نگارش تحقیق ت1386از پروانه برارپور)« فرخزاد فروغ

است که عشق در ارتباط با انواع نیهیلیسم سیاسی، اجتماعی و فردی دو شاعر بررسی 

 ها در مقابل هم در ارتباط با عشق و نیهیلیسم  سنجیده شود.  گردد و اندیشه آن

ها، نیهیلیسم در ارتباط با مؤلِّفۀ عشق بررسی نشده است. بنابراین در این پیشینه

 باشد. عاشقانه فرخزاد و شاملو مورد تأکید مقاله حاضر میبحث نیهیلیسم 

 

  های تحقیقبحث و یافته .2

 نیهیلیسم  1ـ 2

 دهندۀنشان هیچ، است. معنایبه معنی هیچ و تهی  nihilنیهیل نیهیلیسم از واژۀ 

در مفهوم اصطلاحی ( 13: 1378شایگان،)است لازم بودنش که است امری وجود و غیاب

: 1385 زرشناس،)انگاری ترجمه شده است انگاری یا نیستمعنی هیچ به در زبان فارسی 

در ارتباط با تاریخچۀ استفاده از این لغت در مفهوم اصطلاحی آن آمده است  (.13

 در بعدها اصطلاح این. رفت کار به بی توین آرنولد توسط 1939 سال در بار اولین»

-نظریه سپس. شد گرفته کار به منتقدان و هنرمندان توسط نیویورک در 1960 دهۀ

دلایل ( .2: 1392زاهد،«)بردند کار به را واژه 1970 دهۀ در که بودند اروپایی پردازان

اند از اولین منشأ آن، ریاضت و ترک متعددی را برای گرایش به نیهیلیسم نام برده

رایج بوده است اما بعد از رنسانس، مدرنیته، دنیا ذکر شده است که در جوامع ابتدایی 
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گرایی است جهان صنعتی، جنگ جهانی، رشد تفکرات پوچی و غیره عوامل اصلی پوچ

 اند. های فکری نیز بر آن تأثیرگذار شدهو مکتب

 

 جایگاه مؤلّفۀ عشق در ابعاد نیهیلیسم فرخزاد و شاملو 2ـ 2

  جایگاه مؤلفّۀ عشق نیهیلیسم سیاسی 1ـ 2ـ 2

مرداد  28نیهیلیسم سیاسی در ادبیات معاصر، در جریان شعر نو به دلیل کودتای 

یأس و ناامیدی عجیبی بر شعر این دوره حاکم »که گسترده شد چنان 1332

و تقریباً تمام شاعران جریان نیمایی به جز چندین نفر ( 61: 1383کدکنی، شفیعی)«است

رسیدند و روحیه یأس و ناامیدی در مرکز با شکست نهضت ملی و مصدق به ناامیدی 

بخشی از نیهیلیسم شعر شاملو، (. 28: 1399اصطهباناتی، احسانیتوجه شاعران قرار گرفت)

نیهلیسم سیاسی است. فرخزاد در آن دوره به سیاست توجه نداشت اما شاملو از جوانی 

اسی پیدا های سیاسی فعالیت کرد. در این دوران، عشق برای او تعبیر سیدر گروه

جنگد، کرده بود و اشعار متعددی در ستایش انسانی که برای رسیدن به آزادی می

با ابراز بیزاری از شعر غنایی به « های فراموش شدهآهنگ»سرود. وقتی بعد از دفتر 

« 23قطعه »، «هاها و احساسآهن»جرگۀ شاعران سیاسی اجتماعی پیوست؛ در دفتر 

« خداوندان اساطیر»ها را به انسان مبارز دارد و آنهای عشق نمونه« قطعنامه»و 

با وقوع کودتا، دستگیر شد و به زندان رفت. بعد امّا ( 74: 1384)شاملو، کندخطاب می

خورده به نیهیلیسم روی آورد. دلیل اصلی او از آزادی همچون دیگر شاعران شکست

ها بود. او قبل از کودتا در این نیهیلیسم، مشاهدۀ خیانت یاران و نبود عشق میان آن

ها در روز سختی و زندان و کودتا یاریگر شاملو ها شعر سروده بود اما آنبا عشق به آن

های عظیم مبارز یافته بود تا خود را در میان گروهی از انسان»و همراهانش نشدند 

 پایهیافت که همه نیروها، هم سطح و همبه هواداری انسان عام برزمد اکنون در می

رفت که آورد. توقع میتری بر او و کسانی چون او وارد مینیستند و این ضربه سخت
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گرایانه بود حال آنکه در واقعیت همه چون نازلی رفتار کنند اما این یک توقع آرمان

شاملو با  ( 310ـ309: 1371)مختاری:  «همه مبارزان از چنین موقعیتی برخوردار نبودند

-از کودتا برای مبارزه متحد بودند و حالا او را تنها گذاشته یأس، دوستانش را که قبل

 اند، خائن توصیف کرد. محتوای پوچی در اشعار این دورۀ او در ارتباط با یأس عاشقانه

این نیهیلیسم دیده « رودسرود مردی که تنها می»به انسان مبارز است و در شعر 

 نهایت یأسش را توصیف کرده است. « خنجر از پشت خوردن»شود. او با توصیف می

او با شمشیرِ  /با من به مرگ سرداری که از پُشت خنجر خورده است گریه کن»

خون کسانی را که از یارانِ من  /ــ برای چه بر خاک ریختی /گویدخویش می

که بیش  /چه یارانی برگزیدیــ برای  /:گویدو شمشیر با او می /سیاهکارتر نبودند؟

آور که نامش طلسم و سردار جنگ /از دشمنان تو با زشتی سوگند خورده بودند؟

)شاملو،  «ندزهاست، تنها، تنها بر سرزمینی بیگانه چنگ بر خاک خونین میپیروزی

1384 :297 .) 

به شاملو دربارۀ زندان رفتنش بعد از کودتا، گفته است، این زندان کفارۀ عشق او 

های زندان بهترین روزهای عمرم را بر سر هیچ و پوچ در گوشه»چنین افرادی بود:

های قلب من بودند یا بهتر بگویم کفارۀ عشق من و صداقت ها، پارهگذرانیدم. این زندان

من و کفارۀ زندگانی با کسانی که دوستشان داشتم. خاطرات مشترکی داشتیم و 

انگیزترین عشق من است. مردمی که یک زمان خوفهبسیاری از اشعار من به نام آن

 (.50: 1373غیب،دست)«بودند

توصیف کرده است و دلیل این « ای مضاعفشکنجه»در ابیات زیر زندگی را 

 شکنجه نیز زندگی کردن با چنین افرادی است.

در میان /  و این چنین /این چنین زیستن  / امیی مضاعفامن محکوم  شکنجه»

سر  /من از آتش و آب / امکه دیری دوستارتان بودهن/ با شما زیست /شما زیستن
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 /گل  خورشید را اما /سر درآوردم  /من از شادی و درد / از توفان و از پرنده / درآوردم

که  /شماراندیدم آنان را بی / چگونه تواند شد /که ظلمت گردان  شب /هرگز ندانستم

و در پس /  عَلَمی کنند /  ا انسانیت را از آنت /دل از همه سودایی عریان کرده بودند

 (. 488ـ 487: 1384)شاملو، « کردندتف می /به هر آنچه انسانی ست /آن

 جایگاه مؤلّفۀ عشق در نیهیلیسم اجتماعی   2ـ  2ـ 2

ها به مقوله نیهیلیسم اجتماعی در شعر فرخزاد و شاملو در ارتباط با نگاه آن  

شان در نبود عشق در جامعه، مشترک است؛ نیهیلیستیعشق در جامعه است؛ افکار 

اند. فرخزاد در دورۀ اول شاعری، اما هر کدام از دیدگاه خود به این مسئله اندیشیده

یأس از تفکرات مردم در جامعه مردسالار را دارد که سخن گفتن از عشق را برای یک 

ازدواج دارد که  پسندند. از طرفی ریشه در مشکلات شخصی و شکست او درزن نمی

آن را به اجتماع تعمیم داده است.  چنانکه افسوس او بعد از طلاق بیشتر شد و با نقد 

شاعر  یعواطف و آرزوها»جامعه، شکست خود را به سرنوشت زنان جامعه ارتباط داد 

خود را با  یفرد. فروغ تجربه و ناکامییابدیو عمق م یتشکست، ظرف ینا یۀدر سا

. او همۀ بخشدیم و عمومی یانسان یو به آن بُعد زندیم یوندپ نییراسرنوشت زن ا

آنان، زبان  یجاها و بهو از زبان آن انگاردیخورده و ناکام مزنان را چون خود، شکست

 یشمتعهد در برابر زنان جامعۀ خو ی. شکست، از فروغ، زنگشایدیبه اعتراض م

 (.20: 1385 نژاد،باقی«)کندیم یو انسان یلاص یو او را صاحب درد سازدیم

در نیهیلیسم اجتماعی، یأس عاشقانه او از مردان جفاکاری است که عشقش را 

« خسته»اندیشد. شعر ای به مرگ و پوچی میاند و در چنین جامعهنادیده گرفته

کند که از جفای در این شعر  زنی را توصیف میگویای چنین نیهیلیسمی است؛ 

گردد. عشق رنجور شده و به دنبال آرامش جاودانه )مرگ( می مردان خسته است، از
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اندیشی او نیز این است که مردان در این جامعه، به احساس زنانۀ او دلیل اصلی مرگ

 پندارند.لوح میتوجهی ندارند و زن را موجودی ساده

شود، حتی عشق نیز باعث در آغاز شعر، شاعر به خاطر جفای مرد، از او دلزده می

است و در مقابل « آسایش بیکرانه»گوید به دنبال ج اوست. با اندیشه نیهلیستی میرن

 عشق، از جام زهر بوسه گرفتن بهتراست. 

  /بر حسرت دل دگر نیفزایم  /خواهمآرامش جاودانه می  /ز بیم و امید عشق رنجورم»

جو ستیزهبگذشتن از آن   /گویمپا بر سر دل نهاده می/  خواهمآسایش بیکرانه می

: 1384)فرخزاد،   «از بوسه آتشین او خوشتر/  یک بوسه ز جام زهر بگرفتن/   خوشتر

51.) 

فرخزاد این اندیشه را در دورۀ دوم با پروردگی زبان و خیال سروده است. نیهیلسم  

اجتماعی او در این دوره، یأس از تباهی عشق در جامعه است و از اندوه عدم درک 

 به بیاوریم عشق در میان مردم به یأس رسیده است. در بخشی از منظومه بلند ایمان

ردم را با تصویرسازی از افرادی که انسان را ورزی و دشمنی مسرد، عشق فصل آغاز

 شان هستند، توصیف کرده است.  بوسند اما در ذهن خود به دنبال کشتنمی

ماران  ۀجهان به لان نیا و/  میآیها و صداها مفکرها و حرف یتفاوتین از جهان بم» 

همچنان که تو  که/  ستیمردم یحرکت پاها یجهان پر از صدا نیا و/  مانند است

 (.302)همان: « بافندیذهن خود طناب دار تو را م در/  بوسندیرا م

نیهیلیسم اجتماعی شاملو در ارتباط با مؤلِّفۀ عشق، به زوال جامعه و عدم عشق و 

مهربانی میان مردم که با تأثیر از وضعیت سیاسی در جامعه ایجاد شده بود، قرار دارد.  

ای زنانه است، با خشم تلخی همراه است که به که عاطفهعاطفه او بر خلاف فرخزاد 

زوال و تباهی  و ناامیدی به بهبودی جامعه انجامیده است. او که در نیهلیسیم سیاسی 
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با ناامیدی از عشق به انسان مبارز شعر سروده بود، در نیهلیسم اجتماعی از نبود عشق 

های عصری عظمت»نی و محبت میان مردم گفته است. برای نمونه در شعر طولا

 اعتباری عشق در جامعه گفته است  در ابیاتی، از بی...« آسا غول

عصری که شرم و حق حسابش جداست / و عشق سوءتفاهمی ست / که با متأسف »

 ( .517: 1384شاملو،)«شودگفتنی فراموش می

 اندیشی، سویۀ نیهیلیستی او در مواجه با چنین شرایطی در جامعه است. درمرگ

خود را « آبادی از ویرانی»ابیات زیر با توصیف تباهی خودش با جملۀ پارادوکسی 

توصیف کرده و گفته است حرفهایی در دل دارد اما سکوت « خفته در تابوت»فردی 

 کند   می

دست بردار که تاریکم  /که ز ویرانیِ خویش است آباد /دست بردار ازین هیکل غم»

به دَرِ بسته چه  /دست بردار، ز تو در عجبم/  م بادچون فرومرده چراغ از دَ /و سرد

زنده این گونه  /کوبی باز به درسر فرومی /دانی، در خانه کسینیست، می /کوبی سرمی

گزم لب به سکوت / دست بردار ها دارم در دل / میام در تابوت / حرفبه غم/ خفته

هر شب و روزم سالی است / ام هر نفسی فریاد است / به نظر که گر خاموشم / با لب

 (.94 ـ93همان: ) «گرچه خود عمر به چشمم باد است

 

 جایگاه مؤلّفۀ عشق در  نیهیلیسم فردی   3ـ 2ـ 2

شان به های شعریدر شعر معاصر، ارتباط دوسویه زندگی شاعران با اندیشه  

شود. نیهیلیسم فردی در این موضوع است که شاعر به دلیل فراوانی دیده می

رسد. این نیهیلیسم در شعر غنایی گرایی میکلات و عواطف فردی خود به پوچمش

گرایی شاعران است.  شعر  فرخزاد محوریت و دلیل اصلی پوچ« عشق»آمده و مؤلِّفه 

و شاملو نیز در این نوع نیهیلیسم برجستگی دارد. عواطف عاشقانه زندگی هر دو 
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اندیشی رسانده ها را به یأس و مرگشان تکرار شده است و آنگراییشاعر در پوچ

تر از شعر شاملو است. وی گویی است. این ویژگی در شعر فروغ فرخزاد برجسته

کدکنی های اندوهش در زندگی را در شعرش ثبت کرده است، به گفتۀ شفیعیلحظه

(. عشق به عنوان 23: 1383کدکنی،شفیعی«)تمام شعر فروغ، تجارب شخصی است»

پولی، توانست، شاعر را در میان مشکلات مختلف زندگی مثل بیراهکار مهم می

مهری مردم، بیکاری و غیره از نیهیلیسم رهایی دهد اما با شکست عاطفی، بی

نیهیلیسم بر شعر او سایه انداخت و فرخزاد هرگز نتوانست از آن گذر کند. به گفتۀ 

، امیدی به آینده شوداز اکثر اشعار فروغ یک لحن ناامیدانه شنیده می»شمیسا 

نیست همه امور خوش در گذشته تمام شده است. آینده را سیاهی و شکست و 

ها او علاوه بر شعرش، در مصاحبه(.  136 ـ135: 1376شمیسا، «)سقوط فرا گرفته است

هایش نوشته است به دلیل ها از نارضایتی خود گفته است. در یکی از نامهو نامه

ام کنم عمرم را باختهحس می:»، عمرش را باخته است اینکه زندگی روشنی نداشته

دانم شاید علتش و خیلی کمتر از آنچه که در بیست و هفت سالگی باید بدانم می

 (.160: 1376جلالی،)« اماین است که هرگز زندگی روشنی نداشته

ترین تجربه تلخ او ماجرای ازدواج و طلاقش است که باعث رشد تفکرات مهم

 16آن عشق و ازدواج مضحک در »در شعرش شده است. به گفتۀ خودش نیهیلیستی 

توان با توجه به اشعارش می )همان(« های زندگی آینده مرا متزلزل کردسالگی، پایه

گفت تمام اندوه فروغ پیرامون عشق و عاطفه اوست. همواره برای یافتن معشوقی که 

ن معشوقی را نیافته است. این او را به زندگی متعالی برساند، تلاش کرده اما چنی

های شاعر را بیشتر کرد. ابیات زیر از شکست همراه با مشکلات دیگر زندگی، دلهره

 گوید روزگارش به حسرت گذشت شعرهای دورۀ اول اوست که می

/ به سر اندیشۀ پرواز دارم / سرودم ناله شد  منم آن مرغ، آن مرغی که دیریست»

       (.    40: 1384فرخزاد، )«ر آمد روزگارم ها سدر سینۀ تنگ / به حسرت
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شود. تنهایی، یأس همیشگی، تر مینیهیلیسم عاشقانه در دورۀ دوم شعرش، عمیق

از « دریافت»اندیشیدن به مرگ، پوچی زندگی از نتایج این نیهیلیسم است. در شعر 

اوست که ، گویای زندگی اندوهبار «جمعه»شعر ( 217شود)همان: میشهوت مرگ پر 

تمام « تولدی دیگر»شعر در  (228 ـ227)همان: ستاش با تنهایی و یأس گذشته اجوانی

های مختلف برای زندگی توصیف (291)همان: هستی خود را آیه تاریک نامیده است

آورده و سرانجام گفته است نصیبی از این زندگی نداشته و سهمش به پوسیدگی و 

 (.293)همان: غربت رسیدن است

از دلایل او در این نیهیلیسم نداشتن معشوق متعالی است. عشق به چنین  یکی

ارمغانی جز یأس و ناامیدی نداشت، ناامیدی از وجود چنین عشق و  معشوقی برای او

-منظومه« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»معشوقی در ابیات متعدد آمده است. شعر 

است. در این منظومه، شکست در عشق،  ای بلند در ارتباط با نیهیلیسم فردی فرخزاد

جفای معشوق و تنهایی خود را توصیف کرده است. شعر با نومیدی یک زن آغاز 

،  در آستانه «های سیمانیناتوانی دست»شود)که اشاره به خود شاعر است(. زنی با می

ا گردد امای میفصلی سرد)نمادی از ناامیدی( ایستاده است و به دنبال نجات دهنده

غافل از اینکه نجات دهنده روحیه خود اوست که اینک در گور خفته است و تنها در 

 بیند:مرگ آرامش را می

)همان: « است / و خاک، خاک پذیرنده/ اشارتیست به آرامشدهنده در گور خفتهنجات»

298.) 

 اش را تباه کرد. ادامه شعرش توصیف جفاکاری مرد است که با دروغ زندگی

های رسولان شود به سورهگیرد / دیگر چگونه میوقتی در آسمان، دروغ وزیدن می»

 (.300)همان: « سر شکسته پناه آورد؟
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اش ها از تباهی زندگیاندیشی شاعر نهایت افکار نیهیلیستی که بعد از توصیفمرگ

 بیند. پذیرد و این زندگی را تمام شده میرسد. مرگ خود را میبه آن می

ها را بنفشه خواهم ا دوباره گیسوانم را / در باد شانه خواهم زد؟/ آیا دوباره باغچهآی»

ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟/ آیا دوباره روی کاشت؟/ و شمعدانی

لیوان خواهم رقصید؟/ آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟/ به مادرم 

افتد / باید برای همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می گفتم دیگر تمام شد / گفتم

 (.303همان: )«روزنامه تسلیتی بفرستیم

اندیشد و افتد، به تنهایی میبعد از اینکه به فکر تسلیت فرستادن به روزنامه می

 کنداتاق را به آن تسلیم می

 /ابرهای تیره همیشهچرا که  /کنماتاق را به تو تسلیم می /سلام ای غرابت تنهایی»

 (.308همان:)«...های تازه تطهیرندپیغمبران آیه

شود. همانند فرخزاد، این نیهیلیسم نیهیلیسم عاشقانۀ شاملو از دهۀ سی شروع می

با زندگی شخصی او در ارتباط است. وقتی با وقوع کودتا به دلیل همکاری با حزب 

برای  1336در سال  گیرد.طلاق می افتد بعد از آزادی، همسر اولشتوده به زندان می

با ازدواج دوم در  شاملو خورد،کند اما در این ازدواج هم شکست میبار دوم ازدواج می

شود. این شکست برای او اش بیشتر میفکر یک زندگی تازه بود اما با طلاق، تنهایی

یاران و وفایی های سیاسی اجتماعی خود نیز شکست خورده بود و از بیکه در آرمان

وضعیت جامعه به نیهیلیسم سیاسی اجتماعی رسیده بود، موجب نیهیلیسم عاشقانه 

نیز گردید و او را تا مرز خودکشی برد. در این دوره، نیهیلیسم او به شعر فروغ بسیار 

عشق را به قفسی مانند کرده که از پرنده خالی « غزل بزرگ»شبیه است. در شعر 

 مانده است.
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که بر  از پرنده خالی /  افسرده و ملول/ در مسیر توفان تلاشم /عشقم قفسی است »

سرداب /  خیزشو با تکان سرسامی خاطره /بُهت من آویخته مانده است درخت خشک

 (.1384:284)شاملو، « آکندهای مبهم دردی کشنده میمرموز قلبم را از زوزه

اند که دیگر امیدی به ددر ادامۀ شعر دردی که از عشق پیدا کرده را چنان عمیق می

کند که وقتی خاطرات این بهبودی ندارد، خود را لنگر پر رفت و آمد درد معرفی می

فهمد که مرده است، پایان شعر نیز معشوق را شاخه کند، میعشق را با خود مرور می

 (.286ـ 285.)همان: کندجدا مانده از خودش تعبیر می

شود و در شعرش منعکس شده او دیده می این اندوه تا پیدا شدن آیدا در زندگی

 است. 

 

 شکست عاشقانه و خودکشی   4ـ 2ـ 2

نهایت نیهیلیسم خودکشی است، در شعر احمد شاملو و فروغ فرخزاد، عشق در 

ها شده است. های عاشقانه باعث انگیزۀ خودکشی آناین تفکر دخیل بوده و شکست

اندیشید و ت زندگی به خودکشی میخود فروغ در زندگی شخصی با توجه به ناملایما

اقدام »تواند باشد شکست در عشق که زیربنای زندگی او را تغییرداد، عامل اصلی می

به خودکشی ممکن است جزء نتایج محتمل تفکرات هر نیهیلیست وجودی 

با خوردن یک  43–1342 یهاسال یاندر مخزاد فر (.149: 1389،عابدینی فرد«)باشد

گرچه نجات یافت اما اندیشۀ خودکشی پیوسته با زد  یخودکشدست به بسته قرص 

به گواهی توان جستجو کرد. او بود. یکی از دلایل آن را نیز در شکست عاشقانه می

توان گفت اگر معشوقی والا در کنار او بود،  به نیهیلیسم دچار اشعارش، به جرأت می

 یکه تمام زندگ عشق نیا مایۀ اصلی زندگی و شعر برای عشق است اما»شد. نمی

و  جز ناکامی آوردیبار نمبه یاو حاصل یاو را در خود گرفته است، برا یو هنر یواقع

 .(198:  1358 کوب،ینزر)«شکست
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اندیشی شاعر از عشق است، ابیات زیر از منظومه ایمان بیاوریم، گویای تفکر مرگ

تأکیدی که در مفهوم شعر عشق را یک زخم معرفی کرده است و با تکرار سه بار آن با 

تکه شدن قلبش را از زخم عشق توصیف کرده است. جزیره سرگردان استعاره دارد، تکه

از قلب شاعر است که دردهای بزرگ)انقلاب اقیانوس، انفجار کوه( را پشت سر گذاشته 

که چنان بود که از حقیرترین ذرهایش آفتاب)رمز عشق تکه شده است در حالیو تکه

 به دنیا آمده بود.   و امید( 

 یرۀجز ینا من /از عشق، عشق، عشق  /من همه از عشق است  یهازخم و»

تکه شدن، راز آن و تکه  /ام و انفجار کوه گذر دادهیانوس / انقلاب اق از /سرگردان را 

 (.301: 1384،فرخزاد)«آمد یاآفتاب به دن یشهاذره یرترینکه از حق /بود  یوجود متحد

نه در شعر شاملو نیز انگیزه خودکشی را در او ایجاد کرده است وی شکست عاشقا

بعد از ناامیدی از دوستانش و طلاق دوم، غرق در نومیدی بود که به گفتۀ خودش، او 

 سوق داده است تا اینکه آیدا باعث نجات او شد. « عزیمت جاودانه»را به 

ت نا به هنگامم گریزی نبود آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم /  به جز عزیم»

  (.454: 1384شاملو، )«چنین انگاشته بودم / آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود /

 

 جایگاه مؤلّفۀ عشق در گذر از نیهیلیسم   3ـ 2

اگرچه مؤلِّفۀ عشق یکی از دلایل نیهیلیسم هر دو شاعر در ابعاد سیاسی، اجتماعی 

شاعر نیز تأثیر گذاشته است. از این منظر و فردی  است، اما در گذر از نیهیلیسم دو 

ها باهم متفاوت است. با نبود معشوق متعالی و نبود عشق مؤثر گذر از نیهیلیسم آن

او دائمی مانده است اما شاملو با عشق تفکر نیهیلیستی در شعر بر زندگی فرخزاد، 

ش، با متعالی آیدا از نیهیلیسم گذر کرده است. او بعد از شکست دوم در ازدواج

افتد اما با عشق کرد، به فکر خودکشی میاش سنگینی میشکستی که کودتا بر روحیه

شاملو »شود به آیدا به گفتۀ خودش در آستانه خودکشی، از یأس و ناامیدی رها می
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رود به دنبال دستاویزی برای ادامه زندگی است او از بدی تا آستانه یأس پیش می

رده است و سال بد رسیده؟ چاره چیست، سکوت و  ... ؟ گریخته و دنیا او را نفرین ک

گزیند بلکه به سوی عشق فردی کدام  از اینها را  بر نمیادامه مبارزه؟ شاعر هیچ

و  یگارنایستن»در کتاب  یرشکاکم( .62: 1373غیب،)دست« یابدگراید و نجات میمی

آنچه در آثار »: نویسدیدر اشعار شاملو م انگارییستاز ن یزدر باب گر« شعر معاصر

 یابا توسل و تمسک به عشق مَجاز است  انگاری یز از نیستشاملو جالب است، گر

. عشق ینیبا پناه بردن به مظاهر عشق زم یگارانیستاز ن یزدر گر یسع یمبگو تریقدق

ها باشد تا انسان ینیتسک هپنا تواندیمقابله کند اما م انگارییستبا ن تواندیمجاز نم

به  یابه حق رو کنند  هگابا آن، روزگار بحران را پشت سر بگذارند و آن

هایش آمدن آیدا را باز آمدن عشق خود او هم در نامه. (150 :1393میرشکاک،«)باطل

 شعر آمد، باز عشق و کردی طلوع تو»ای به او گفته است: توصیف کرده است، در نامه

 من. ریخت خاک بر خستگی و تنهایی بازگشت، زنان بال شادی کبوتر و کرد شکوفه

 (. 9: 1396شاملو، )«شوندمی سرشار امید و مهر تصویرهای از خالی هایآینه و توأم با

خورد و آن را کنار در ابیات زیر از عشق گذشته خود به یاران فریبکار افسوس می

 کند. گذارد و عشق به آیدا را انتخاب میمی

هر چیز این جهان شما جنون آساست / جز عشق به زنی که آسا /  جز عشقی جنون»

 چگونه مرگ /تر آمده استلذت بخش /ها ها از تقدیسچگونه لعنتدارم/ دوست می

 /باید پذیرفتچگونه گرسنگی را گرمتر از نان شما می /تر از زندگی استشادی بخش

شاملو، «) آساست همه چیز این جهان شما جنون /آسا لعنت به شما که جز عشق جنون

1384 :352 .) 

 آیدا در زندگی دردناک او، مایۀ آرامش شاعر است 

کند /  بر چهرۀ زندگانی من /  که بر آن هر شیار /  از اندوهی جانکاه حکایتی می»

 (. 513همان:)«آیدا لبخند آمرزشی ست 
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صف های شاملو از زندگی، عاشقانه است. شعرهای متعدد در وبعد از آیدا، توصیف

معشوقش سروده و او را به زیبایی و مهربانی ستوده است. در ابیات زیر گفته است در 

 دهد.  نگاهش همه مهربانی است وقاصدی است که از زندگی خبر می

دهد / و در سکوتت هاست / قاصدی که زندگی را خبر میدر نگاهت همه مهربانی»

 (. 475همان: )«کندهمه صداهاست / فریادی که بودن را تجربه می

 

 ـ نتیجه گیری3

شود. دلایل متعددی نیهیلیسم با ابعاد مختلف در شعر معاصر ایران دیده می    

های شاعران به این مکتب است. مؤلِّفۀ عشق یکی از دلایل مهمی نیز باعث گرایش

است که در ابعاد مختلف نیهیلیسم شاعران دخیل شده است. در پژوهش حاضر،  

ارتباط با نیهیلیسم سیاسی، اجتماعی و فردی در شعر احمد شاملو و مؤلِّفۀ عشق در 

فروغ فرخزاد بررسی شد.  جنبه سیاسی نیهیلیسم در شعر شاملو آمده است وی قبل 

وفایی سراید اما بعد از کودتا وقتی بیاز کودتا با عشق به انسان مبارز، شعر سیاسی می

. در شعر فرخزاد ارتباط عشق و نیهیلیسم رسدبیند، به یأس نیهیلیسمی میها را میآن

شود. در نیهیلیسم اجتماعی، مؤلِّفۀ عشق در زوال عشق در میان سیاسی دیده نمی

ها های نیهیلیستی آنمردم جامعه مورد نظر دو شاعر است و زوال عشق باعث گرایش

اند. در جنبه شده است. در این جنبه نیهیلیسم، تباهی جامعه را توصیف کرده

هیلیسم فردی، عشق تأثیر بیشتری دارد و در شعر هر دو مشترک است. هر دو شاعر نی

ند و تا نهایت آن که خودکشی است، با نداشتن معشوقی والا به نیهیلیسم روی آورده

اند. تفاوت دو شاعر نیز در اندیشه نیهیلیسمی در همین جنبه است. گذر از پیش رفته

افتد. با راه یافتن آیدا به زندگی شاعر، لو اتفاق مینیهیلیسم به یاری عشق در شعر شام

ماند شود اما در شعر فرخزاد این نیهیلیسم دائمی مینیهیلیسم فردی شاعر تمام می

های و او همواره تا پایان شاعری به رغم امید به زندگی از نارضایتی خود در عاشقانه
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کند. به طور کلی معرفی می اشگوید و معشوق را یکی از دلایل تباهی زندگیخود می

ها بسامد دارد اما نتایج تحقیق نشان داد. ارتباط عشق با نیهلیسم فردی در شعر آن

به نیهلیسیم سیاسی اجتماعی نیز ارتباط یافته است. عواطف هر دو شاعر با مؤلِّفۀ 

عشق پیوند خورده است. زوال عشق در میان مردم، نبود عشق در زندگی، شکست 

 های نیهیلیستی دو شاعر است. عث گرایشعاشقانه با
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ثیر نیهیلیسم بر أپست مدرنیسم و ت» ،(1392فیاض) ،زاهد (3

 .17ـ1، صص 1، شمارۀ 2، دورۀ شناختیهای معرفتپژوهش  ،«آن

نامۀ راهبرد. فصل ،«نیهیلیسم از انکار تا واقعیت»(، 1385زمانیان، علی) (4

 .87-114، صص 40شمارۀ 

رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد » ،(1397معصومه) ،صادقی (5

، )شفای دل سابق(مطالعات زبان فارسیلمللی انامۀ بینفصل ،«شاملو

 .112ـ 105، صص 1، شمارۀ1دورۀ

نقد  ،«های خیامنیهیلیسم در رباعی»(، 1389فرد، مصطفی )عابدینی (6

 . 174-143، صص 10شمارۀ  ،3ادبی، دورۀ



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (41-22)صص  1403سال هفتم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی

Doi:10.22034/JMZF.2025.506928.1224  

 بررسی تطبیقی حماسی ترانۀ رلان و یادگار زریران
 2، نسرین قربانی1هفراست دژدا

 چکیده 
ست. ها اهای ملتادبیات حماسی یکی از بهترین ژانرهای ادبی برای شناخت فرهنگ و ارزش

ها در ادب هترین حماسهای وطنی و اخلاقی بوده است. یکی از قدیمیحماسه همواره بازتابی از ارزش

ه این دو اثر از کباشد فارسی، یادگار زریران است و در فرانسه نیز ترانۀ رلان از آثار ادبی مشهور می

گار زریران را رلان و یادهای بسیاری به هم دارند. ما در این پژوهش دو اثر ترانۀ نظر محتوا شباهت

کته پرداختیم که های بلاغی قابل توجه مورد بررسی قرار دادیم و در ابتدا به این نبا توجه به ویژگی

ا در پی هدفی رهای مشترک میان تمام اقوام و ملل هستند و قهرمانان خود هر دو اثر، به دنبال ارزش

سبت به ترانۀ رلان نران از غنای ادبی و بلاغی بیشتری کنند. از نظر بلاغی؛ یادگار زریکه دارند فدا می

گرایی ست، کهنابرخوردار است. این اثر از نظر دستور زبان فارسی و کلمات و عباراتی که در آن آمده 

ارسی امروز است فای به زبان دارد و از زبان نوشتار امروزی دور افتاده است. در ترانۀ رلان که ترجمه

عتدل و موجود از دستور زبان و بلاغت گرایی صورت بگیرد؛ اما با این هنتلاش شده است که ک

 ر بالایی دارد.امروزی خارج نشده است. در هر دو اثر تقدیرگرایی و اعتقاد به دین و دعا بسامد بسیا

 یادگار زریران، ترانۀ رلان، بلاغی، حماسه.: های کلیدیواژه
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  مقدمه.1  

روند که ترین منابع ادبی هر فرهنگ به شمار میز مهما، ها و اشعار حماسیترانه

های دهندۀ تاریخ و فرهنگ آن جامعه هستند، بلکه احساسات و آرمانتنها بازتابنه

کشند. ترانۀ رلان و یادگار زریران دو اثر حماسی و مربوط انسانی را نیز به تصویر می

ین در بستر تاریخی و فرهنگی خود، به دو فرهنگ متفاوت هستند. این دو اثر نماد

کنند که هر دو به زبان هایی از شجاعت، فداکاری و قهرمانی را روایت میداستان

اند و وجود همین ترجمه باعث شد تا ما آن را از نظر دستوری و فارسی ترجمه شده

 بیانی مورد بررسی قرار دهیم. 

زریر در یادگار زریران و  مضامین مشترک هر دو اثر، شخصیت قهرمانان آن است.

رلان در ترانۀ رلان قهرمانان اصلی داستان هستند که با فداکاری جان خود و 

همراهانشان را برای اندیشۀ دینی و ملی خود فدا کردند. در این پژوهش ما هر دو اثر 

ایم. در بخش را از نظر کاربرد واژگان ویژۀ دستوری و بلاغی در دو بخش بررسی کرده

مضامین و محتوای اثر که شامل واژگانی است که برای یک مفهوم به کار رفته  اول به

ایم و در بخش دوم اثر را از نظر دستوری و بلاغی است و بسامد بالایی داشته، پرداخته

ها و شاخ و ایم. ترانۀ رلان متنی شفاهی است که به مرور زمان داستانبررسی کرده

دگار زریران که متنی رسمی و مکتوب است هیچ هایی پیدا کرده است؛ اما یابرگ

که در یادگار زریران تنها با یک مفهوم الحاقات و اضافاتی ندارد. این در حالی است 

 روبرو هستیم.

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

های نسبتاً کمی دربارۀ این دو اثر حماسی صورت گرفته که تاکنون پژوهشازآنجا

در این پژوهش با بررسی واژگان و بلاغت دستوری آثار، به است، برآن شدیم تا 
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هاست. ترانۀ های آنها بپردازیم. تفاوت اصلی این دو اثر در ملیت آنها و شباهتتفاوت

رلان مربوط به ادبیات فرانسه و یادگار زریران یکی از آثار حماسی مربوط به پیش از 

مهم به جا مانده است که یکی از  اسلام است. از دورۀ پیش از اسلام دو اثر حماسی

دلیل اینکه یادگار ها یادگار زریران است و دیگری کارنامۀ اردشیر بابکان که ما بهآن

تری به ترانۀ رلان داشته است، آن را انتخاب کردیم. زریران محتوای دینی نزدیک

به بررسی ها توجه کنیم. در نتیجه همین عامل باعث شد تا به واژگان و دستور زبان آن

ترین سؤالاتی که در این پژوهش مطرح پردازیم تا به مهمها میواژگانی و بلاغی آن

 است، پاسخ دهیم. این سؤالات عبارتنداز: 

 در هر حماسه بیشترین واژگان بکار رفته، حول محور چه مفاهیمی است؟ -1

 های بلاغی هردو اثر چیست؟ ویژگی-2

 کنیم؟ ز منظر بلاغی به چه نتایجی دست پیدا میاز مقایسۀ تطبیقی این دو اثر ا-3

 

 اهداف و ضرورت تحقیق.  2ـ 1

ترین ژانرهای ادبی هر ملت است. برای اینکه به های ملی یکی از مهمحماسه

شناخت و اهمیّت محتوایی حماسه پی ببریم باید به ساخت و چینش آن توجه کنیم. 

عنوان پژوهشگران کند که برای ما بهه مینویسندۀ این آثار از کلمات و واژگانی استفاد

های دینی ادبیات اهمیّت زیادی دارد؛ با بررسی این آثار علاوه بر پی بردن به اندیشه

هاست، بلاغت و هنرنمایی آنان را هم درک و مذهبی که جوهره و اساس این حماسه

 کنیم. اهداف این تحقیق عبارتند از:می

ها به آن توجه شده است و بسامد بالایی از انبیشترین مفاهیمی که در داست-1

 متن را به خود اختصاص داده است را مشخص نماییم.

واژگان و عباراتی که برای نشان دادن مسئله دین و باورهای اعتقادی به کار  -2

 بندی کنیم.رفته است را تعیین و دسته
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ها را با هم ه و آنهای بلاغی ترانۀ رلان و یادگار زریران را احصاء نمودویژگی-3

 های بلاغی آنان برسیم.مقایسه نماییم تا به تفاوت

 

 . پیشینۀ تحقیق3ـ 1

های انجام شده، هیچ پژوهش مستقلی که به بررسی بلاغی ترانۀ براساس بررسی

های فراوانی در مورد منظومۀ یادگار رلان پرداخته باشد، وجود ندارد؛ اما پژوهش

ها به موضوع مورد بحث کدام از این پژوهشگرچه هیچزریران صورت گرفته است که 

ای اند؛ اما به چند مقاله اشارههای دیگر این اثر پرداختهما مربوط نیست و به جنبه

 کنیم:  می

نقد زیباشناختی تعزیه پیش از اسلام، براساس ادبیات پهلوی از کتاب یادگار »

 1402باشد که در سال پور امرائی میاز رهام امیر« ریزی امر هنرزریران؛ در جهت پایه

به چاپ رسیده است.  61، شمارۀ 8در نشریۀ پژوهش در هنر و علوم انسانی، دورۀ 

این پژوهش با بررسی تعزیه پیش از اسلام براساس ادبیات پهلوی، به ارائه یک رویکرد 

یسم، به گیری از مفاهیم فمینیسم و نوفرمالپردازد و با بهرهنو در تحلیل این هنر می

عنوان یک تئاتر و هنر درمانی روی آورده است. در نهایت هدف نهایی بررسی تعزیه به

تواند در حل مشکلات داند که میریزی هنر را قهرمان درمانی میایجاد زمینه برای پایه

 ها، نقش مهمی را ایفا کند.روانی و ایجاد تعادل در انسان

، «م(439-457ها)رد یزدگرد دوم با خیونییادگار زریران، یادگاری حماسی از نب»

و در  14های علوم تاریخی، دورۀ از حمیدرضاپاشازانوس است که در نشریۀ پژوهش

چاپ شده است. این مقاله با بررسی یادگار زریران به این نتیجه رسیده  1401سال 

ان ها در زماست که متن کتاب جزئیاتی از ساختار سیاسی منقول دربارۀ هجوم خیونی

 یزدگرد دوم با زبانی اساطیری در خود حفظ کرده است.
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نوشتۀ فرشته صادقی و « بررسی تحلیلی یادگار زریران از جنبۀ تعزیه شناختی»

چاپ  6در نشریۀ ادبیات حماسی در دورۀ  1399باشد که در سال ابوالقاسم دادور می

-یر کشیدن رشادتشده است. این مقاله به بررسی عناصر و روایات نمایشی در به تصو

های ایرانیان در مواجهه با عناصر خارجی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که 

های حماسی از نوع مذهبی است که احتمالاً ترین گونهیادگار زریران یکی از قدیمی

 باشد.های امروزی میمنشأ تعزیه

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

 .  معرفی و خلاصۀ ترانۀ رلان 1ـ 2

 the song of Roland- Chansonسرود رلان)شانسون دو رولان( نویسندۀ 

de Ronald  که در، تورولدوستواند فردی به نام درستی مشخص نیست و میبه 

رود می اما احتمال؛ باشدنویسندۀ این اثر  ،آورده شده استاو سفورد نام کپایان نسخۀ آ

های در سال اثر لفؤمرسد که نظر می بهلف. ؤنه مآن باشد کاتب تنها تورولدوس که 

 است.                               زیسته میمیلادی 1098-1100

 صدابیت هجایی و هم 4002ترین و بهترین حماسۀ فرانسوی با کهن ،رلان ۀتران

بسیار و ای تاریخی نابع آن را از واقعهپرداخته و مای دیرینه به تعریف افسانهاست که 

 (. 78: 1383)ترانۀ رلان،مشهور از تاریخ سلطنت شارلمانی گرفته است 

 مشغول جنگِاست که هفت سال در اسپانیا  فرانسه مسیحی پادشاه ،شارلمانی

نام جز شهر ساراگساکه شاهی)کافر( بهشهرها به ۀهماو در آن هفت سال،  بود.دینی 

-صلح شنهادهایِیبا پ ،مارسیلد. کنتسخیر می ند راکبر آن حکومت میکه مارسیل 

هم برای مشورت  شارلمانیو  کندمیترغیب  ،شارلمانی را به خروج از کشورش ،انهیجو

پدر  رلان در آن شوراد. دهها تشکیل میشورای هزار نفری از فرانسوی در این مورد

کند. میگلنن با اکراه قبول دهد. پیشنهاد می عنوان سفیربهرا  گلنن خود ۀخواند
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گلنن و مارسیل با هم نقشه ز او نفرت دارد. رلان ا و محبوبیتدلاوری  دلیلگلنن به

به  رلانکند. پادشاه کشور را ترک می تا رلان را در جنگ از میان بردارند.کشند می

. بعد از ماندی میقبابرای مقابله با ساراگسا دوازد شوالیه و بیست هزار سرباز  همراه

و همراهانش که بسیار دلاورانه جنگیده بودند، دیگر توان مقابله با شروع جنگ، رلان 

شارل و  نفیر، ننواختشان با سربازان ساراگسا را ندارند و در لحظات پایانی زندگی

خوانند. شارل و سربازانش به سوی میدان جنگ را به دادخواهی میسربازان فرانسوی 

اش را به کشد؛ ملکهمارسیل را می شوند. شارل،گردند و در جنگ پیروز میبرمی

فرستد تا به آیین مسیحیت درآید و گلنن را که به رلان خیانت کرده بود، فرانسه می

 کند. به شکلی فجیع مجازات می

 

 . معرفی و خلاصۀ یادگار زریران  2ـ 2

یادگار زریران یا ایاتکار زریران، رسالۀ حماسی و مذهبی کوتاهی است که اصل  

ترین است. این منظومه، قدیمیآن به زبان پارتی و ظاهراً نثر آن با شعر همراه بوده 

میلادی برای ما باقی مانده و متن آن دارای  500است که از سال  داستان پهلوی

 باشد. یبند اصلی  و هفت بند پایانی م 114

های پیش از اسلام، دربارۀ نقش ارتشتاران و وظایف جنگجویان نکات در متن

وظیفۀ ارتشتاران دشمن زدن و شهر و بوم خویش را ایمن و »متعددی آمده است. 

ترین وظیفۀ جنگاوران، نگهبانی از کشور در برابر همۀ آسوده داشتن است و مهم

پس از اینکه گشتاسپ و خاندان او (. 115: 1314ار، بهو  9: 1387تفضلی، )«ها بودتهاجم

نویسد و ای به گشتاسپ میها، نامهشاه خیون به آیین مزداپرستی درآمدند، ارجاسپ،

خواهد که یا دست از دین نو بردارد یا آمادۀ جنگ شود. گشتاسپ برای پاسخ از او می

دهد؛ با باکانه میبیشود. زریر برادر ارجاسپ پاسخ نامه را به ارجاسپ مردد می
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گیرد. پیش از آغاز گذارد و سپهسالاری ایران را برعهده میارجاسپ قرار جنگ می

های دقیق و درست معروف است پیروزیشان را با گوییجنگ جاماسب که به پیش

کند. با آغاز جنگ و کشته شدن زریر، بینی میمرگ زریر و سایر شاهزادگان پیش

تن با ویدرفش جادو، کشندۀ زریر را ندارد. بستور پسر زریر که بهکسی جرأت نبرد تن

شود. گشتاسب به پیروی از خردسال است؛ برای انتقام از خون پدرش وارد میدان می

-خواند و در نهایت به پیروزی دست پیدا میاندرز جاماسب بر بستور آفرین می

  (.500-456: 1367راشد محصل، )(، 37-22: 1364عناصری، کنند)

 

 های ترانۀ رلان و یادگار زریرانها و تفاوت. شباهت3ـ 2

های انسانی و فرهنگی دهندۀ ارزشدر این دو اثر، مشترکاتی وجود دارد که نشان

های اصلی جوامع خود است. اولین ویژگی قابل توجه، شجاعت و فداکاری شخصیت

های اخلاقی ی و ارزشداستان است. زریر و رلان هر دو برای حفظ وطن، شرافت انسان

و ملی جان خود را فدا کردند؛ اما یک تفاوت کوچک بین وفاداری و فداکاری رلان و 

رسد رلان به پادشاه خویش شارل، بیشتر وفادار است؛ شود. به نظر میزریر دیده می

 که زریر به وطن، دین و آزادی و غرور ایرانی در برابر بیگانگان اهمیّت بیشتریدرحالی

دهد. شاید دلیل این موضوع این است که در ادبیات ایرانی ارزش وطن و کشور از می

زاده است و به همان اندازه که پادشاه بیشتر است. در ادبیات فرانسه، رلان یک نجیب

 داند. به کشورش وفادار است به پادشاه هم هست. شاه شارل را صاحب و سرور خود می

های اخلاقی در هر دو نقش مرگ در القای مفاهیم و ارزش دومین مورد مشترک،

های اخلاقی شده داستان است. در واقع مرگ رلان و زریر باعث زنده نگه داشتن ارزش

نیز به سهم خود، به محافظت از این  -ترانۀ رلان–دربارۀ زبان و سبک کتاب »است. 

مدنظر شاعران بوده است،  گرایی شرافتمندانه کهعظمت و بزرگی و این حالت ترحم

اند که این اثر، اند. گفتهگمارد. گاه برخی از افراد به ترانۀ رلان حمله آوردههمت می
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ای که جملات همه ساده گونهپذیری دارد، بهماهیتی خشن و عاری از هر نوع انعطاف

بار نولدکه، موضوع  اولین(. 31: 1383)ترانۀ رلان، « و بدون تنوع، و حالتی کوتاه دارند

منظوم یا منثور بودن یادگار زریران را مطرح کرد. او پس از ذکر این نکته که بیان 

گوید که واقعی و زندۀ الفاظ پهلوی از پس خط نارسای آن بر ما شناخته نیست، می

همسانی اجزای  جملات، از توان نظری قطعی داد. بعد با اشاره به نادر این مورد نمی

-دهد که این متن منثور بوده و ایرانیان، در گذشتهکوتاهی و بلندی، احتمال می نظر

 و780: 1364نولدکه،و  55: 1399مطلق، )خالقیهای دور تنها روایات حماسی منثور داشتند 

 (.9-8: 1374ماهیار نوابی، 

. هاستهایی نیز دارند که نخستین تفاوت، زمینۀ تاریخی آناین دو اثر با هم تفاوت

که های کارولنژی است، درحالیهایی از تاریخ اروپا و جنگمنشأ ترانۀ رلان، داستان

منبع یادگار زریران، تاریخ ایران باستان است. تفاوت دیگر این دو اثر ساختار ادبی 

که یادگار هاست. ترانۀ رلان با نظم و وزن خاصی نوشته شده است درحالیمتفاوت آن

که کتابی که ما از ترانۀ ثر حماسی نوشته شده است. ازآنجازریران بیشتر به صورت ن

ای از متن ایم؛ ترجمهرلان در دست داریم و این پژوهش را براساس آن تهیه کرده

هایِ ادبی آن در مقایسۀ با یادگار زریران، که فرانسه است، باعث کمتر شدن زیبایی

 باشد، گردیده است. فارسی می متنی به زبان

 

 هاضامین  و محتوایِ داستان. م4ـ 2

 مضامین ترانۀ رلان.  1ـ 4ـ 2

هر مفهوم و محتوایی برای آنکه خود را متجلی کند، نیازمند واژگانی است که در 

کند، خدمت زبان متن است، این زبان با لغات و ترکیباتی که نویسنده انتخاب می

سبکی در یک اثر یکی از مواردی که باعث برجستگی »شود. باعث ایجاد سبک می
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این کتاب که (. 115-92: 1403قربانی، )«های زبانی آن اثر استشود، ویژگیادبی می

های متنی وطنی و سرشار از مفاهیم و احساسات عمیق انسانی دارد و برای حفظ ارزش

-سبک هر متنی برآمده از ویژگی»انسانی است؛ سبک حماسی به وجود آورده است. 

. منظور از (250:1401مجتبایی و همکاران، )«ری صاحب اثر استهای زبانی، ادبی و فک

ساز، واژگانی است که برای بیان مضامین حماسۀ دینی و وطنی عوامل سبک

 اند: خود)سبک حماسی( به کار برده

ای »: واژگان و مفاهیم مربوط به دلاوری و شجاعت سربازان و اهمیّت وطن

گیرمان گشته روزی بزرگی گریبانچه سیهپایه، بشنوید که به راستی نجبای گران

ای شما مردان خردمند، اندرزها و پیشنهاداتی به من » (.39: 1383ترانۀ رلان، )«است

 (. 39همان: )«آبرویی نجات بخشیددهید و مرا از مرگ و سرافکندگی و بی

دستکش دست راست خود را به سوی آسمان و به محضر »: واژگان و مفاهیم دینی

جنگی که در داستان رلان (. 11همان: )«کنددس خدای متعال، پیشکش میپاک و مق

ها به مسیحیت بوده است؛ به همین علت شروع شده است؛ برای گرویدن اسپانیایی

باشد »واژگان دینی و دعاهای سحشوران هنگام تنگناهای جنگ قابل توجه است. 

رداند و شما را در میان خداوند متعال، به شما رحم کند و بهشت را نصیب همۀ شما گ

 (.118همان: )«های بهشتی و مقدس بخواباندبستری از گل

اعتقاد به پیشگویی و سحر و  واژگان و مفاهیمی که به تقدیرگرایی اشاره دارد:

اسقف، سیگلرل آن مرد »جادو که هرکدام به نوعی با تقدیرگرایی در ارتباط هستند. 

رساند:  ظاهراً ژوپیتر یافته بود، به هلاکت میتر نیز در دوزخ حضور ساحر را که پیش

زند مقدور بود مرگ او به با کمک طلسمی، او را بدآنجا برده بود. تورپن فریاد می

گوید ای سیه بخت مغلوب گشت. برادر الیویه این دست ما صورت گیرد. رلان می

 (.99همان: )«آیداست ضرباتی که مرا خوش می
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 زریران  مضامین یادگار.  2ـ 4ـ 2

شنیدم که شما خدایگان این دین ویژۀ »واژگان و مفاهیم مربوط به دین: 

گاه، از آن بر ما زیان و مزدیسنایی را از اورمزد پذیرفتید، اگر از آن بازنایستید آن

  (.16: 1392)یادگار زریران، « تواند باشددشواری گران می

پیشگویی است که آیندۀ جاماسب  تقدیرگرایی و اعتقاد به جادو و پیشگویی:

پس گوید جاماسب بیدخش که آن به که از مادر نزادمی، »کند. بینی میجنگ را پیش

یا چون زادمی مردمی... فردا روز که کوبند پهلوان به پهلوان و گرز به گرز... درمیان 

 (. 26همان: )«خیونان خداوندگار خود را خواهند و نیابند، تباهی کند و کشد

 

 ها های بلاغی داستانویژگی.  5ـ 2

 های بلاغی ترانۀ رلانویژگی.   1ـ 5ـ 2

بدین ترتیب، گل سرسبد ارتش فرانسه و بهترین »: تشبیه و اضافات تشبیهی

 (. 9: 1383ترانۀ رلان، )«سربازان و دلاوران فرانسوی را از پای درآوردند

-شاید مهم»شود. نثر میانگیز شدن شعر و اغراق عموماً باعث خیال اغراق یا مبالغه:

نمایی است؛ یعنی چیزی را بخشد، بزرگترین عاملی که تأثیر جادویی به سخن می

: 1389)همایی،« بزرگتر از آنچه هست نشان دادن برای قدرت تاثیر بخشیدن به کلام

شارل، »انواع مبالغه همچون اغراق و غلو یکی از مشخصات سبک حماسی است. (. 171

الشان ما، هفت سال کامل در سرزمین اسپانیا ماند: او تا کنار ور عظیمشهریار و امپرات

هیچ قلعۀ » (.38همان: )«دریا، سرزمین علیا را به تصرف خویش در آورده است

استحکاماتی نیست که یارای مقاومت در برابر او را داشته باشد. هیچ حصار و شهری 

 همان(. )«شودبرجای باقی نمانده است تا از پای درآید و تسلیم 



 32  /ۀ رلان و یادگار زریرانبررسی تطبیقی حماسی تران                                                       

 

ها هستند. توصیفاتی که ها و شخصیت داستاناین توصیفات، توصیف جنگ توصیف:

خوبی ها را بهبا دقت فراوان، جزئیات جنگ، پوشش جنگجوها، اسب و حتی سلاح

که سر آن را به رود، درحالیآن شوالیۀ دلاور، نیزه به دست پیش می»دهندشرح می

وک آن، درفشی سپید رنگ بسته است که با ملایمت سوی آسمان نگاه داشته و بر ن

افتد؛ رلان اندامی هایش فرو میآید. حاشیۀ درفش، بر روی دستبه اهتزاز در می

ای روشن و خندان دارد. یار و همدمش الیویه نیز وی را دنبال بسیار شریف و چهره

گویند محافظ خود درود میکند و همۀ سربازان فرانسوی، رلان را به عنوان حامی و می

های آن نیز در این اثر توصیف نبرد و صحنه(. 91همان: )«کنندو بدو ادای احترام می

العاده و عمومی پیدا کرده است؛ کنت رلان نبرد؛ ماهیتی خارق»بسیار زیاد است. 

اش پایداری پیوسته مشغول رزمیدن و پیکار با دشمن است؛ تا آنجا که چوب نیزه

زند؛ اما سرانجام پس از پانزده ضربه، نیزه با کمک آن دشمنان خود ضربه میکند، می

زند، و برای ضربه زدن به شکند. او مهمیز بر پهلوی اسب خود میافتد و میاز کار می

 (.95همان: )«تازدسمت شرنوبل به پیش می

شمشیر خوب »ایم. ها را شخیص گرفتهدر این قسمت همۀ جاندارپنداری :تشخیص

کنت رلان در میدان نبرد به هر سو . »(95همان:) «سازدو شایستۀ خود را برهنه می

کند در دست دارد، او برد و نیکو قطع میتازد و دوراندال برنده را که خوب میمی

  (.96همان: )«کندشماری را قتل عام میهای بیسارازن

سرور گرانقدر، همرزم » (.120همان: )«نعمتم شارلارباب و ولی» کلمات محترمانه:

اینک باید دل بر سرزمین عزیز فرانسه سوزاند، فرانسۀ زیبایمان »(. 108همان: «)عزیزم

که اینک، محروم از حضور این نجبای شایسته بر جای خواهد ماند. آه ای شهریار ای 

 (. 109همان: )«دوست گرانقدر

بخشی به زبان، شخصیتهای رایج در شعر فارسی برای یکی از روش» گرایی:کهن

گرایی در دراین اثر، کهن(. 121-96: 1403شبستری،رحیمی و کوشش«)سازی استترکیب
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آن هنگام رلان در جهت »شود. سازی، به کار بردن جملات و کلمات دیده میترکیب

بدون هیچ  گیرداش، تصمیم میاحترام نهادن و افتخار بخشیدن به چهرۀ پدرخوانده

گیرد کار معرفی کند.... گلنن... تصمیم میرارت، کنت گلنن را برای ایناندیشی یا شکج

از رلان، انتقامی سختی ستاند... در شرف آن است که شوالیۀ فرانسوی را به هلاکت 

 (. 9همان: «)رساند

-گروگان»استفاده از اعداد در این اثر بسامد قابل توجهی دارد.  :های عددیصفت

او آن ده پیک را » (.46همان:)«داشت. ده، پانزده یا بیست تنهایی در اختیار خواهید 

زاده در آن مکان حضور پانزده هزار نجیب»همان(. )«دهددر آن خیمه جای می

 (.44همان: )«دارند

 

  های بلاغی یادگار زریرانویژگی 2ـ 5ـ 2

 هایی که برای جنگجویان هردو کشور آمده است بیشتر با ترکیب مضافصفت: صفت 

های پسین گروه اسمی توان جزو وابستهها را میالیه همراه است. این صفتو مضاف

ها امروزه عبارتند از: بیشتر صفات بیانی، صفات عدد تربیتی، این وابسته»دانست. 

آید یعنی الیه به وجود میهایی از مضاف و مضافهای پسین که چنین گروهالیهمضاف

: 1388)فرشیدورد، « شودبه وسیلۀ کسرۀ وابسته دیگری میها از دو اسم که یکی از آن

از »اند. این اسامی بیشتر شبیه به القابی هستند که با آن شناخته و مشهور شده (.338

آوری به سوی ایشان بیدرفش جادوگر و نامخواست هزار با دو بیور سپاه گزیده به پیام

)همان: « هیم دبیران مهست بر پای ایستادابرا»(. 15: 1392یادگار زریران، )«ایران شهر آمد

همان: )« سپس آن تهم سپاهند نیو، زریر، چون دید که گشتاسب اندیشناک شد»(. 16

17 .) 
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لذت و ارزش هنری کنایه در آن است که خواننده در آفرینش متن  :تعبیرات کنایی

لیل برد، به همین دکند و با تلاشی ذهنی به معنای نهفتۀ سخن پی میشرکت می

دلیل وجود قرینۀ ظاهری، ارادۀ در کنایه به»تر از تشبیه و انواع مجاز است. کنایه بلیغ

ای به معنی معنی حقیقی نیز خالی از اشکال است؛ اما تا این معنی حقیقی اشاره

 (. 19: 1367پورنامداریان، )«توان آن را کنایه شمردمجازی نداشته باشد، نمی

 (.16: 1392یادگار زریران، )« خوریم و خشک سوزانیم پس بر شما بررسیم و خوید»

عنوان نوعی تهدید به کار رفته خوید به معنای بوتۀ گندم و جو است و در اینجا به

سوزانم، یا اینکه تر را تان را باهم میاست. یعنی اگر به آیین ما در نیایید ترو خشک

کنیم. ه دارید را تصاحب میسوزانیم، به بیان دیگر هرچتان را میخوریم و خشکمی

« شان به آسمان شود و آوای پایشان به دوزخشهر چنان بایستد که بانگسپاه ایران»

رسد و حتی این هم نوعی نفرین کنایی است که صدای فرد به آسمان می(. 21)همان: 

آن فرشادورد پسر ترا، که چون زاده شد »شود هایشان در جهنم شنیده میصدای گام

. کنایه از اینکه از نوزادان عادی بلندتر و بزرگتر بوده (26همان: )«نیزه مردی بودنیم 

 است.

های عددی بهره جسته است. این اثر هم مانند ترانۀ رلان، از صفت های عددی:صفت

اند گویی که یک گزارش برخلاف ترانۀ رلان، دراین اثر اعداد بسیار طبیعی به کار رفته

پس زنند سیصد میخ آهنین که به »یل جنگی ارائه شده است. ساده از عداوت و وسا

  (.22همان: )«آن بندند سیصد رسن که بر هر رسنی سیصد درای زرین آویزان بود

تفاوت این کنایات این است که عامیانه و به زبان مردم نزدیکتر  کنایات عامیانه:

مان زریر و سپاهبدی  خان و»شود. ها استفاده میاست و حتی در زمان حال نیز از آن

 (. 32همان: )«ایران را به او دهم

آن است که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با یکدیگر »: مراعات نظیر

ها جنس بودن باشد و خواه تناسب آنها از جهت هممتناسب باشند، خواه تناسب آن
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های مراعات نهاز نمو (168: 1389همایی، )«از جهت مشابهت یا تضمن و ملازمت باشد

ها به بانگ ها به صدا درآمدند و گاودمبها زده شدند و نایتمبک»نظیر در این متن: 

تمبک، نای، صدا و گاودمب بایکدیگر مراعات نظیر (. 20: 1392یادگار زریران، )«درآمدند

 دارند و همگی با صدا در ارتباط هستند.

خدایگان این دین ویژۀ  شنیدم که شما»مقدم آوردن فعل بر فاعل و مفعول : 

گاه، از آن بر ما زیان و مزدیسنایی را از اورمزد پذیرفتند، اگر از آن بازنایستید آن

و بیدرفش جادوگر و نامخواست هزاران نامه » (.16همان: )«تواند باشددشواری گران می

 (. 18همان: )«را پذیرفتند و به گشتاسب شاه نماز بردند و رفتند

به نامه چنین نوشته شده بود که: »: ف اضافۀ پس، به، اگرشروع جمله با حر

 (.16همان:)«شنیدم که شما خدایگان این دین ویژۀ مزدیسنایی را از اورمزد پذیرفتند

پس » (.17همان:)«گونه پاسخ دادو آن تهم سپاهبدنیو، زریر، فرمان داد نامه را این»

ایرانیان نیز خیمه  شاه به زریر برادر فرمان داد که خیمه زن تاگشتاسب

بسامد جملاتی  (.22همان:)«پس زریر از گردونه بیرون آمد، خیمه زد» (.20همان:)«زنند

 شود در این مورد بسیار بالاست.که با پس شروع می

این مورد در تشبیهات دوگانه)اضافی و وصفی( در ساختار یک گروه اسمی: 

شود؛ اما در یک بندی میهای بلاغی و بدیع سنتی تحت عنوان تشبیه دستهکتاب

کارگیری دو تشبیه اضافی و وصفی در قالب یک به»توان گفت که بندی میدسته

توان آن را نوع شود و میبه آورده میگروه اسمی است، برای یک مشبه، دو مشبه

تری از تشبیه جمع)مانند کردن یک چیز به چند چیز( دانست. ساختار این هنرمندانه

الیه( به+ نقش نمای اضافه+ مشبه)مضافبه این شکل است:)مضاف( مشبهنوع تشبیه 

این اسب آهنین سمب، . »(105: 1396پورو محمودی: حاجی)«+ نقش نمای اضافه+ صفت

بارۀ زریر را زین سازند و بیدرفش جادوگر برنشیند و به دست فراز ستاند و آن ژوبین 



 36  /ۀ رلان و یادگار زریرانبررسی تطبیقی حماسی تران                                                       

 

و زهر ساخته شده و با آب گناه درست افسون کردۀ دیوان اندر دوزخ را که به خشم 

شده بود. اندر رزم شتابد و بیند که بستور کارزار چه نیکو کند، نیارد پیش فراز شود، 

 (. 37: 1392یادگار زریران)«پنهان از پس فراز رود

پس بر شما بررسیم و خوید خوریم و خشک سوزانیم و چهارپای » های فعلی:جمله

او را هم یل اسفندیار گیرد، از او دستی و » (.26همان: )«گیریمو دو پای از کشور برده 

پایی و گوشی برد و از او چشمی به آتش سوزاند و او را بر بریده دم خری به شهر 

  همان(.)«خویش بازفرستاد

در یادگار زریران، اختصار با پشت سرهم آوردن افعال و ادامه دادن جمله با : اختصار

-شود. این اختصار به نوشته سرعت میعال است، همراه میفاعلی که مرجع تمام اف

ابراهیم (. »16همان: «)گاه شما را به بندگران و دشواری کار فرماییمو آن»بخشد. 

نامه را مهر کرد و بیدرفش جادوگر و نامخواست هزاران نامه را پذیرفتند و به گشتاسب 

 (.18همان: )«شاه، نماز بردند و رفتند

آید کلام به اطناب هرگاه دربارۀ جنگ سخن به میان می تضاد: اطناب، تکرار و

کشیده تا اهمیّت موضوع نشان داده شود و بکار رفتن تکرار و مترادف به این اطناب 

زمان بسامد بالایی در متن دارند کمک کرده است. سه مقولۀ اطناب، تکرار و تضاد هم

پس گشتاسب شاه به زریر »ایم. و به همین دلیل ما آن را در یک عنوان ذکر کرده

برادر فرمان داد که فرمان ده بر فراز کوهسارها و کوه بلند آتش بیفروزند و کشور را 

ستایند آوران آگاهی دهند که جز مغ مردان که آب و آتش بهرام را میآگاه کن و پیام

ند ایدون کنند، از ده ساله تا هشتاد ساله، هیچ مردی به خانۀ خویش نماو نگاهبانی می

 (. 19همان:)«کند که ماه دیگر به دربار گشتاسب شاه آید

پسر، پهلوان به پهلوان، گراز به گراز، بس مادر با پسر، بی»ای از تکرار در متن: نمونه

شوی دار بیبرادر و بس زن شویپسر بس برادر بیپدر و بس پدر، بیبس پسر، بی

 (. 25همان: )«شوند
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به فرِّه اورمزد و دین مزدیسنان و جان برادر سوگند  و اگر من»: جملات وصفی

این گیسو و » (.27همان: )«نخوردمی، پس با این دو تیغ، شمشیر و کارد سرت بریدمی

اند و خاک ات را اسبان پایمال کردهاند و تن پاکیزهریش بهنجارت را بادها آشفته کرده

 (. 35همان: )«به گریبانت نشسته است

ن افسون کردۀ دیوان اندر دوزخ را که به خشم و زهرساخته و با آب آن ژوبی»اغراق:  

گناه درست شده بود اندر رزم شتابد و بیند که بستور کارزار چه نیکو کند نیارد پیش 

 (.37همان: )«فراز شود، پنهان از پس فراز رود

یادگار زریران اثری باستانی است و طبیعی است که کلمات کهن و  :گراییکهن

آنان اندر شدند »شود، در آن وجود داشته باشد. قدیمی که عموماً امروزه استفاده نمی

و کشور را آگاه کن و » (.15همان: )«بردند و نامه را دادند و به گشتاسب شاه نماز

ستایند و نگاهبانی و آتش بهرام را می آوران آگاهی دهند که جز مغ مردان که آبپیام

 (. 20همان:)«کنندمی

 

  گیرینتیجه.3

در این پژوهش دو اثر حماسی ترانۀ رلان و یادگار زریران که ازنظر مفهومی 

اشتراکات زیادی دارند، از دو فرهنگ مختلف، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفتند. در 

ها رانۀ رلان و یادگار زریران و بیان شباهتهای تابتدا به صورت مختصر به معرفی کتاب

 ایم و در این بررسی نتایج زیر به دست آمد: های این دو اثر پرداختهو تفاوت

های فرهنگی و ملی که دارند از نظر مفاهیم . این دو داستان با وجود اختلاف1

خود  های دینیجهان شمولی مانند عشق به وطن و پاسداری از آن، بر شرافت و ارزش

 کنند.پایبند هستند. دو قهرمان با وفاداری به کشور، دین و پادشاه، جان خود را فدا می
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. در ترانۀ رلان واژگان و مفاهیمی که به رسالت رلان و افرادش تأکید دارند بسیار 2

اند شامل واژگانی است که به مسئله زیاد است؛ مفاهیمی که بیشترین بسامد را داشته

حتی آیین جنگجویان پرداخته است. دومین مفهوم پر بسامد،  و وضعیت روحی و

مفاهیم دینی است و مددها و دعاهایی که رلان و همراهانش به درگاه خداوند مکرراً 

اندیشی و توجه به سرنوشت دهند. یکی دیگر از مفاهیم مورد بحث اثر، مرگانجام می

ز نمودهای اعتقاد به ماورا و اعمال خارق عادت مانند پیشگویی و جادوگری است که ا

باشد. در هردو داستان مرگ، پیشگویی، اعتقاد به جادوگری و تسلیم الطبیعیه می

قضای الهی »طور کلی تقدیرگرایی تجلی پررنگی داردشدن در برابر ارادۀ الهی و به

تواند همچون سدّی حواس آدمی را احاطه کند و بدون اینکه به چشم آید، شناخت می

چیزی که ایرانیان همواره به آن  (،121-96: 1403جلیلی و مختاری، )«زایل کندآدمی را 

 اعتقاد داشتند.

. در بخش چهارم مقاله به بررسی دستوری و بلاغی این آثار در باب اغراق، تشبیه، 3

های عددی، کنایات، تعبیرات کنایی، مقدم آوردن فعل گرایی، صفتتشخیص، کهن

رداختیم. در مقایسۀ بلاغی بین این دو اثر به این نتیجه پ غیره بر فاعل و مفعول و

رسیدیم که یادگار زریران از نظر بلاغی از غنای بیشتری برخوردار است. توصیفات، 

ویژه توصیفاتی که دربارۀ قهرمانان و نبرد آنان آمده است حالت نمایشی به

 وتصویرآفرینی دارد.

)شفاهی( که دارد و همچنین ترجمه دلیل خاستگاه غیرمکتوبی. ترانۀ رلان به4

هایِ ادبی آن شده، از غنای ادبی شدن از زبان فرانسه، که باعث کمتر شدن زیبایی

عبارتی، گرچه یادگار زریران هم کمتری نسبت به یادگار زریران برخوردار است. به

متنی ترجمه شده است؛ اما از غنای ادبی و بلاغی بیشتری نسبت به ترانۀ رلان 

 های ایرانی دارد.ردار است زیرا ریشهبرخو
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 شناسی کتاب

 هاالف:کتاب

 های رمزی در ادب فارسی،رمز و داستان(، 1367پورنامداریان، تقی) (1

 تهران: علمی و فرهنگی.

ترانۀ رلان)منظومۀ حماسی دلاوران سلحشور قرن یازدهم هجری(  (2

فریده (، ترجمۀ 1383)اثر منظوم در ادبیات قرون وسطای فرانسه

 مهدوی دامغانی، تهران: تیر.

، به کوشش ژاله تاریخ ادبیات پیش از اسلام(، 1375تفضلی، احمد) (3

 آموزگار، چاپ سوم، تهران: سخن.

، جامعۀ ساسانی: ارتشتاران، دبیران، دهقانان(، 1387........................) (4

 ترجمۀ مهرداد قدرت دیزجی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

سرایی)برگزیدۀ فردوسی و شاهنامه» (،1399ق، جلال)مطلخالقی (5

مقالات دانشنامۀ زبان و ادب فارسی به سرپرستی اسماعیل 

 ،  جلد اول، تهران: سخن.«(سعادت

 ، چاپ سوم، تهران: سخندستورمفصل امروز( 1388فرشیدورد،خسرو) (6

 ، تهران: اساطیر.یادگار زریران(، 1374ماهیار نوابی، یحیی) (7

ترجمۀ بزرگ علوی، تهران:  حماسۀ ملی ایران،(، 1364ر)نولدکه، تئودو (8

 سپهر.

(، برگردان: ژاله 1392)یادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن (9

 آموزگار، تهران: معین.

 ها ب: مقاله
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 -یادگار زریران یا شاهنامۀ گشتاسپ»(، 1314بهار، محمد تقی) (1

، 3مجلۀ تعلیم و تربیت، سال پنجم، شمارۀ  ،«حماسۀ ملی ایران قدیم

 .120-113صص 

نگاهی نو با ساختار »(، 1396الله)پور، میثم و محمودی، عنایتحاجی (2

 -نامۀ علمیدو فصل ،«تشبیهات اشافی و وصفی با تاکید بر اشعار حافظ

 .110-85، صص16پژوهشی مطالعات زبانی و بلاغی، سال هشتم، شمارۀ 

، مجلۀ فرهنگ «دربارۀ حماسۀ زریر»(، 1367قی)راشد محصل، محمد ت (3

 .494-457، صص 3و2شمارۀ 

سلب فراست در »(، 1403جلیلی ایرانی، رباب و مختاری، مسروره) (4

المللی مطالعات زبان فارسی)شفای دل نامۀ بین، فصل«اندیشۀ مولوی

 .121-96، صص 15، شمارۀ 6سابق(، دورۀ

بررسی نمودهای » (،1403رحیمی، آسو،  کوشش شبستری، رحیم) (5

، «تحولات زبانی و بلاغی در شعر تغزلی معاصر از سنت تا مدرنیته

، شمارۀ 7المللی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(، دورۀنامۀ بینفصل

 .121-96، صص 18

 -زرین جوشن« زریر»نامۀ یادگار زریران رزم»(،1364عناصری،جابر) (6

، 21ریۀ چیستا، شمارۀ نش. «سوار مزدیسنانجانفشان بهدینان وشه

 .37ـ 22صص 

از قافیه تا نحو حماسی در شاهنامه بر پایۀ »(، 1403قربانی، نسرین) (7

المللی مطالعات زبان فارسی)شفای نامۀ بین، فصل«کام»و « نام»های قافیه

 .115-92،صص 17، شمارۀ 7دل سابق(، دورۀ
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 تحلیل نحوی سبک نثر»(، 1403کمالی مقدم، حمید و حیدری،حسن) (8

نامۀ مطالعات زبان فارسی)شفای فصل ،«های جلال آل احمددر داستان

 .154-122،صص 18،  شمارۀ 7دل سابق(، دورۀ

(، 1401مجتبایی، سیدفتح الله، امامی، علیرضا و طهماسبی گرکانی، عاطفه) (9

نامۀ مطالعات زبانی ، فصل«کارکردهای زبانی و بلاغی در اشعار انوری»

 .268 -247، صص 30 ، شمارۀ13و بلاغی، سال 

 



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (73-42)صص  1403سال هفتم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی

Doi: 10.22034/jmzf.2025.523697.1236 

در تغییر معنایی دو واژۀ جادو و دیو انقلاب دینی زرتشت تأثیر بررسی 

 های فرهنگی آنزمینهبراساس روایات شاهنامه و 

 1مهدی رضایی

 چکیده 

. برای رسیدن حادث شده استایران  های مختلف دررویدادهایی است که در زمان ۀدربردارند ،شاهنامه     

بررسی و  ذشتهبازمانده از ادوار گ هایتر از اصل رویدادها راهی نیست جز واکاوی متنتصویری دقیق به

توان می ،ان گذشتهبازمانده از روزگار متون ا قرائن دیگر. بکهن یاز رویدادهابرجای مانده هایی کلیدواژه

-حلیلیتتا اصل وقایع بازسازی شود. در این پژوهش، به روش  ،کردشاهنامه اقدام به واشکافی متن 

مه، همان شود که جادو در شاهناگیرد و مشخص میکلیدواژه جادو و دیو مورد کاوش قرار می ،تطبیقی

ان به زهد شهای فراوانروحانیان یا کاهنان مذهب گذشته آریایی پیشازرتشت هستند که به دلیل گرایش

اند مان شدهها و تباهی زیست دنیوی مردن جامعه در این مسیر، سبب خرابی آبادیو دنیاگریزی و کشاند

الف است به قیام علیه ها ندارد، مخای جز ویرانی آبادانیهای دنیاگریزانه که نتیجهو زرتشت که با این رویه

وان خدایان مورد عنپردازد که منتهی به انقلاب دینی و به زیر کشیدن دیوها به ها میروش دنیاگریزانه آن

ربردارنده دشود و واژگان ها میشان یعنی اهورهپرستش جادوان و جایگزینی آن با طیف خدایان مخالف

دیو، دارای  ۀنام و طبقات کاهنان و روحانیان آن آیین مانند جادو، کرپ، کوی و همچنین به تبع آن واژ

ی را محور آیین اهنان آن آیین، زرتشت دنیاگرایهای جادوان و کشود و برخلاف آموزهبار معنایی منفی می

ریخی، شاهنامه به دلیل وسعت محدوده زمانی، یعنی از بدو خلقت تا دوران تادهد. خویش قرار می

زمانده از دوران دربرگیرنده هر دو معنا و کاربرد واژه دیو و جادو است؛ معنا و کارکرد مثبت مربوط و با

 فی محصول دوران پسازرتشت است.  پیشازرتشت و معنا و کارکرد من

   .، تحول معناییزرتشت، شاهنامه ،جادو، دیو: های کلیدیواژه
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 مقدمه. 1

مبهم از رویدادهای تاریخی است  هایی بعضاًروایت ۀدربردارند ،متون کهن ادبی  

شناختی که بازسازی تصویری نزدیک به واقعیت از آن رویدادها، از نظر مطالعات جامعه

های ها و دستاوردهای آن شبیه کاوشاست. این نوع پژوهش شمندزتاریخی ارو 

باستانی را از دل خاک بیرون آورده و  ءهای شکسته اشیاشناسی است که تکهباستان

های یافت شده، شیء کهن را با هیئتی نزدیک به اصل، بازسازی زدن بخش با پیوند

 کند. می

 هایبخش بازسازی برای فراوان، ارزشی از ای،ورهاسطشاهنامه بنا به ماهیت تاریخی 

 دوران در که اصل مهم این. برخوردار است ایران کهن تمدن و فرهنگ مختلف

 گوناگونی هایصورت به که دادهرخ سرزمین، حوادثی دراین تاریخی، وکهن پیشاتاریخ

مانند روایت فردوسی در شاهنامه از  نیست؛ پوشیده کسی بر شده، ثبت و روایت

از  جدید روایتی های فراوانی از آن،رویدادهای پیشاتاریخی و تاریخی که بخش

چهارم خراسان  ۀموبدان سد ی نوینهایروایت  ابومنصوری است که آن نیز ۀشاهنام

های دیگری از شفاهی آیین زرتشت در آن زمان است. روایت و های مکتوباز روایت

در متون دینی زرتشتی نیز اکنون در دست است که  ،دهای مندرج در شاهنامهرویدا

ر این دروند. میخذ آن نیز به شمار أتر و شاید منسبت به روایت فردوسی کهن بعضاً

، های مختلف یک رویدادجنبه ۀهای مکرر، مهم است که استحالسازیروند روایت

، رویداد د به نوعی که برای بازسازی آنمورد توجه پژوهشگران این متون کهن قرار گیر

ها که ممکن است فقط چند کلیدواژه در متن باقی مانده باشد. یافتن این کلیدواژه

های درخشان یک شیء باستانی نهفته در زمین مبهم روایات است، همچون تکه

اهمیتی فراوان دارد. برای بازسازی ساختمان اصیل هر رویداد، شناخت بافت تاریخی 

به استناد متون دیگر،  یداد و داشتن تصویری از طرح و هیئت اصلی آن رویدادرو

 بسیار ارزشمند است.

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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در شاهنامه و بازیافتن بافت  جادو ۀاین پژوهش بر آن است تا با توجه به کاربرد واژ

هندی پیشازرتشت و متون ایرانی و بعضی از فرهنگی کاربرد این واژه، به استناد 

ها بپردازد. لازم به ذکر است که این واژه به همراه زرتشتی، به دلایل تحول معنایی آن

منفی در زبان فارسی  متعلقات بافتی آن مانند دیو، امروزه دارای بار معنایی کاملاً

ابیاتی  اما در ،های عمده شاهنامه نیز این بار معنایی منفی را دارندهستند و در بخش

های مثبت و مقدس شاهنامه، جادو به شخصیت ۀشاهد این هستیم که واژ ،از شاهنامه

زرتشت نیز اطلاق شده است. با این دوگانگی در کاربرد  مانند فریدون و کیخسرو و

که واژه جادو، در مقاطعی تاریخی و پیشاتاریخی دارای بار معنایی  مسلم استاین واژه 

ز در کنار شخصیت منفی آن در شاهنامه در مواردی و همچنین دیو نی استمثبت بوده 

اروپایی، هنوز  و در دیگر ملل هند ،دارای خویشکاری مثبت است که به جز ایران

در این پژوهش به بررسی و یافتن دلایل و چرایی مقلوب  .دارای بارمعنایی مثبت است

اساس روایات  و منفی شدن بار معنایی آن دو بر دیوجادو و شدن جایگاه و خویشکاری 

این مقاله در پی آن است شود. در ایران پرداخته میهای فرهنگی آن شاهنامه و زمینه

 های ذیل پاسخ دهد: تا به پرسش

مقدس و مقدس در جادو برای افراد مثبت و نیمه ۀدلایل کاربرد واژالف( 

 شاهنامه چیست؟

ب دینی زرتشت ارتباط تحول معنایی واژگانی مانند جادو و دیو با انقلاب( 

 چیست؟

 

 .  اهداف و ضرورت تحقیق2ـ1

این پژوهش با مطالعه کاربردهای مختلف دو کلیدواژۀ دیو و جادو در شاهنامه و 

های فرهنگی در نظر گرفتن بار معنایی متضاد آن، در پی آن است تا با بررسی زمینه

ین و توجیه نماید اجتماعی شاهنامه، این تغییر و تحول معنایی را تبی -و بافت تاریخی

 و دلایل آن را تا حد امکان روشن نماید. 
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 تحقیق ۀپیشین. 3ـ1

ها و همچنین مقالاتی نگارش یافته است. شاید بتوان کتاب ،جادو ۀدر حوز

کتاب  جادو را به جیمز جرج فریزر و ۀحوز ترین تحقیق درمستندترین و علمی

های به دست آمده از اقصا نقاط یافته ۀرساند. وی با مطالع« شاخه زرین»ارزشمندش، 

-شناسان به دیدگاهدیگر مردم ،جادو را ارائه نمود. پس از وی ۀخود دربار ۀجهان، نظری

وی نیز در بالای نردبانی از  ۀهای وی بسیار استناد کردند و منتقدان نظری

ر اثر الیاده نیز د جادوپژوهشی ایستادندکه وی برافراشته بود. علاوه بر وی، میرچا

 و دیگر آثار خود به مواردی از جادو پرداخته است.« شمنیسم»ارزشمند خود به نام 

« جادو در ادبیات فارسی»خود با عنوان  ۀ( در مقال1383) ، محمدحسینمحمدی

ای ( در مقاله1390)، بهروز اتونی نگاهی کلی به جادو در کلیت متون ادبی داشته است.

ای به مفاهیم اشاره« ایبینی اسطورهادین در جهانزیرساختی بنی ،جادو» عنوان با

( 1392)معافی، علیرضا و اقدامی معافی، رضا  و اقدامی ، اکرمجادو کرده است. رحمانی

به مصادیقی از متافیزیک در شاهنامه که « نیروهای متافیزیکی در شاهنامه» ۀدر مقال

 ۀ( در مقال1392) ، مهدیانو شریفی ، بهروزاند. اتونیجادو نیز از آن است، پرداخته

به بررسی دلیل زن بودن « پدیدارشناسی زن جادو با تکیه بر شاهنامه و شهریارنامه»

های دینی آن و دلایل مبارزات زرتشت با آن ای به ریشهجادوان پرداخته و اشاره

تحلیل نماد زن جادو در » ۀ( در مقال1394) ، وحیدو مبارک ، کامراناند. ارژنگینکرده

تایپی آن فقط به بررسی جادو و زن بودن آرکی« هنامه بر مبنای روانشناسی یونگشا

آسوده است.  اند و فقط ابیاتی از شاهنامه را به عنوان شاهد مثال ذکر کردهپرداخته

بررسی دین زرتشتی در » ۀ( در مقال1395)، محمد جعفر و پروین ، نداگندمانی

اما به  ندتشتی را در شاهنامه بررسی کردهدین زرتشت و عقاید زر« شاهنامه فردوسی

 و مریم پوراند. امینیای نکردهجادو و دیو و دلایل انقلاب دینی زرتشت هیچ اشاره
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بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان »ۀ ( در مقال1396)، احمد ابومحبوب

اند. رداختهبه جایگاه جادو و چگونگی نمود آن در داستان مذکور پ« رستم و اسفندیار

های زن در ایران باستان با نگاهی به تأملی بر خویشکاری»جمشیدی، زهرا در مقاله 

به تحول معنایی زن و جایگاه وی و ایزدبانوان در دوران پیشازرتشت و « شاهنامه

های هم عرض این مقاله برای تحولات آن در دین زرتشت پرداخته است که از پژوهش

شود. سلامت باویل، لطیفه هیم کلیدی شاهنامه قلمداد مییابی واژگان و مفاریشه

ای اشاره« تحلیل اسطوره زال در شاهنامه بر اساس نظریات یونگ»( در مقالۀ 1398)

 ، فارستمندوزاالگو کرده است. به پیشینۀ کهن الگویی شخصیت جادو براساس کهن

به دو امر دیو و جادو در ایران « جادوان، بدکارگان و دیوان»( نیز در کتاب 1400)

مل در این دو حوزه به صورت کلی و نویافته أباستان پرداخته است که نکاتی قابل ت

( در 1401) همکارانو  ، غلامعلیو فلاح ، آرمانآبادیمطرح کرده است. فاتح دولت

به « ت کیخسرو بر اساس نظریه عمومی جادوتحلیل انسان شناختی شخصی»ۀ مقال

پردازند و نوعی متفاوت به شخصیت کیخسرو به عنوان یکی از متولیان امر جادو می

شود و در مواردی رو قلمداد میدرآمدی برای پژوهش پیشبه عنوان پیش ،از این نظر

شد.  های اجتماعی و سیاسی پیشازرتشت، بدان استناد خواهدبرای اشاره به زمینه

 ۀاند که به دلیل دور بودن زمینمقالات محدود دیگری نیز به بررسی جادو پرداخته

کنونی، نیازی به اشاره به آنها نیست. تفاوت همه  ۀپژوهش و هدف و روش آن از مقال

رشته تحریر درآمده است با پژوهش حاضر در این  هجادو ب ۀمقالاتی که تاکنون دربار

جادوان به عنوان یکی از  یای و کارکردتاریخی و ریشه کدام به دلایلاست که هیچ

ها با زرتشت و در نهایت های مذهبی مخالفان زرتشت و دلایل مخالفت آنگروه

 اند.  پیروزی زرتشت در این مبارزه و طرد آنان و بار منفی یافتن این واژه نپرداخته

متاثر از انقلاب دینی  در رابطه با جایگاه و معنا و تحول معنایی دیو که مستقیماً

 ها عموماًاین پژوهش ۀشماری انجام شده است و ریشهای بیزرتشت است، پژوهش
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به تحقیقات ماکس مولر در زبان سانسکریت و دیدگاه تطبیقی وی در مطالعات 

ها به ریشه بسیاری رسد. وی با بررسی زبانشناختی نامشناسی هندواروپایی میاسطوره

از جمله ثابت کرد که دیو هندی و ایرانی  ؛لل هندواروپایی رسیداز خدایان مشترک م

دیو در بعضی از واژگان انگلیسی مشترک و  ۀبا زئوس یونانی و دئو فرانسوی و ریش

های وی از طریق برآمده از یک فرهنگ قدیمی هندواروپایی است. با ورود دیدگاه

اشتراک  ۀگاه وی دربارهای فراوانی در تکمیل دیدترجمه به زبان فارسی، پژوهش

 باورهای کهن ایرانی و هندی صورت گرفته است. 

 

 های تحقیقو یافته  بحث .2

 زرتشتدینی انقلاب .  1 -2

توان از آن به عنوان یک مذهبی که می ۀظهور زرتشت و تغییرات بسیار گسترد

فرهنگی و اجتماعی آن، تفکیک  ،سیاسی ۀانقلاب کامل مذهبی در ایران نام برد و نتیج

کامل و استقلال سرزمین تحت حکمرانی پادشاه وقت ایران )گشتاسب(، از حکومتی 

 ساز وگزار آن بود، رویدادی سرنوشتمستولی که بنا به نقل شاهنامه، ایران خراج

 ماندگار است.

 ترین نمود این انقلاب دینی زرتشت که تاکنون بدان فراوان پرداخته شدهمهم

ها است. آنچه تاکنون بدان چندان توجه نشده ااست، تغییر خدایان از دیوان به اهور

ها س آنأایرانیان و در ر ،چرایی این تغییر است؛ اینکه براساس چه ضرورت و نیازی

 زرتشت، چنین اقدام بسیار مهم و خطیر انجام دادند.

را پشت سر نهاده و اینکه چطور و چگونه ایرانیان این مرحله دیوپرستی  ۀدربار

گاه ای معتقدند که ایرانیان هیچاند، نظرات مختلفی ارائه شده و عدهپرست شدهااهور

پرستش دیو در زبان فارسی به جا نمانده است  ۀاند، چرا که هیچ نشاندیوپرست نبوده
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ای معتقدند که در متون تاریخی از جمله در کتیبه خشایار به دیوپرستان اشاره اما عده

 بازمانده روایات و متون در بیشتر مطالعات با ولی (269 – 290: 1393 ،)غفوریده است ش

( به معنی آسمان dewak) دواک مانند مثبت معنایی بار با ریشۀ دیو از واژگانی کهن،

ای اشاره «دیوکلا»و  «سلطان دیو» ،«دیونام» ،«دیوداد» ،«دیواشتیج»هایی مانند یا نام

برای « سفید»در مناطقی از ایران دارد. همچنین کاربرد صفت به رواج پرستش دیو 

معنایی این ایزدان است که ایزدان نور و روشنایی  دیو بزرگ مازندران، بازمانده بار

 . (140- 148: 1391، زرشناس)اند و نشان از پرستش وی در مازندران استبوده

دیوان، هم به معنی اداره  دمعنایی مثبت مانن در زبان فارسی کنونی، واژگانی با بار

سوادند، تکواژ دیو را در خود دارند. در هند  و هم به معنی دفتر شعر که مظهر تمدن و

و متون کهن هندی نیز دیوان، خدایان مثبت هستند و نام بسیاری از خدایان با تکواژ 

در لشکر . (1358)ر. ک. مهابهارات،  «سهدیو» و« مهادیوجی»دیو همراه است مانند 

در  (103 /5، 1393 ،)فردوسیحضور دارد  «دیوهوش»ارجاسب نیز شخصیتی به نام 

دیو است  ۀشان زئوس از ریشاروپایی، نام خدای بزرگ و هند ملتییونان به عنوان 

، نفیسی)از همین ریشه است  (Dieuو در زبان فرانسه نیز دئو) (2/40 : 1378،)ستاری

به معنی  (Diviniteجزء اول واژه دیوینایت )و در انگلیسی نیز  : ذیل واژه( 1375

از ریشه  ذیل واژه(: Oxford Advanced Learners Dictionary ،2000) الوهیت یا عالم خدایی

 دیو است.

های فراوانی صورت گرفته های واژگانی و خویشکاری آن پژوهشدیو و ریشه ۀدربار

 ،)به نقل از ستاریگردد ترین آن به ماکس مولر و تحقیقات وی بازمیاست که کهن

تا پژوهشگران ایرانی چون  سن، بنونیستپس از وی گیرشمن، کریستن (.2/34 :1378

اند. دیو در فارسی میانه با معنی منفی بدان پرداخته غیرهوشی و بهار، آموزگار، فره

: 1379 ،)مکنزی( dewو با تلفظ دِو )« دیو و ابلیس»همانند کاربرد امروزین آن یعنی 

( ،در سانسکریت daēwa( و در اوستایی دئیو )daivaو در فارسی باستان دئِوَ ) (64
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اروپایی  و است. اصل هند آمده (140- 148: 1391، زرشناس)( و به معنی خدا de'vaدِوَ )

 ( به معنای رخشان و تابناک و دال بر آسمان روشن است.divاین واژه به صورت دیو)

)یا همان دئوس که  ،ها برای زئوسبر قله کوهستانطبق روایت هرودوت ایرانیان 

این قربانی برای آسمان بوده است  اًکردند که ظاهرتلفظ یونانی دیو است( قربانی می

شاید با توجه به این موارد، بیت زیر از شاهنامه درباره  (.40-2/41 :1378 ،)به نقل از ستاری

 اقدامات جمشید معنی دیگری بگیرد:

 آثوربان خوانیشگروهی که 
  

 به رسم پرستندگان دانیش 
 

 جدا کردشان از میان گروه
 

 پرستنده را جایگه کرد کوه 
 

 بدان تا پرستش بود کارشان
 

 نوان پیش روشن جهاندارشان 
 

 (1/42 :1393 ،)فردوسی             

 و که با توجه به بافت هندبا این توضیح ) در ابیات فوق سه کلید واژه وجود دارد

هندیان  های دوران پیش از جدایی ایرانیان ازایرانی داستان جمشید که از شخصیت

(. پرستش خدا نیز باید مربوط به خدای قبل از انقلاب دینی زرتشت بوده باشد است،

ای ایرانیان در زمان وی نیز بر ظاهراً ،طبق نظر هرودوت ؛است «کوه» ۀیکی واژ

اند و نباید تصور شود که در کوه رفتن آثوربان در اینجا رفتهپرستش به بالای کوه می

 ،باشد نشینیخلوت و همانند غارنشینی زاهدان و راهبان برای دوری گزیدن از مردم 

بلکه متولیان دین برای نزدیکی بیشتر به آسمان به عنوان خدایشان، در غارها و برفراز 

است که دیگر صفت روشن است که برای خدا به کاربرده .اندتهگرفها سکنی میکوه

صفت آسمان است.  ،دیو است که به معنی روشن و تابان ۀهمان معنی واژ دقیقاً

آثوربانی  در کاربرد فوق، کردن. ظاهراًسوم، پرستش است به معنی مراقبت ۀکلیدواژ

د، برای مراقبت و گیرسکنی می ،که در کوه برای نزدیکی به آسمان که خدا است

یعنی پرستاری و  )خدا( است و پرستیدن به معنای اصلی خود پرستاری از آسمان
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 ۀنه به معنی عبودیت امروزین. در زبان فارسی امروزین، واژ ،به کار رفته مراقبت،

 رود. پرستار هنوز در همان معنی کهن به کار می

 ،اروپایی و دیگر قبایل هندچرایی عدم پرستش دیوان و تضاد ایرانیان با  ۀدربار

-اینکه ایرانیان از بین دو گروه ایزدان آریایی، اهوره-1های مختلفی وجود دارد: دیدگاه

پرستش دیوان در -2 .دیوان را ،اروپاییان و ها چون دیگر هندها را پرستیدند و هندی

ا خدایان ها ربعضی پژوهشگران، اهوره-3ها بوده است. به خاطر ترس از آن ،زمان رواج

 – 290: 1393 ،)غفوری دانندقبایل کشاورز و دامدار و دیوان را خدایان قبایل راهزن می

 ،عزیزی )حیدری ودانند ران پیش از ورود آریائیان میای بومیان را دیوان ایعده-4 .(269

 (. 153 -172: 1386 ،؛ گلی9 -33: 1394

زایش وی  ۀای درباربه افسانهگردد نخستین بار رویارویی زرتشت با دیوان بازمی

بدان اشاره شده است که در همان شبی که زرتشت « های زادسپرمگزیده»که در 

 های)وزیدگیمتولد شد، اهریمن سپاهیانی آراست و با دو هزار دیو آماده نبرد شدند 

-ست نمیبرکشتن زرتشت د ،اهریمن هنگامی که به یاری دیوان (.57: 1385 ،زادسپرم

همین روایت  همان()فرستد. زرتشت می ۀاکومن را برای سویه دادن به اندیشیابد، 

 دهد که دیوان، خدایان مسلم پیش از زرتشت هستند. دینی هم نشان می

زرتشت نزد گروهی »است که عمومیت پرستش دیوان در زمان زرتشت آمده ۀدربار

رسد؟ گفتند به ن میتر به فریاد رواها آمد. پرسید چه چیزی بیشاز دانشمندترین

فکر درویشان بودن و... دیوان را ستودن. آنگاه وی درویشان را پرورد و... اما دیوان 

 (. 65 :)همان «نستود

سازی مانند خط، به ل مثبت و تمدنئهای اول شاهنامه که دیوان مسابخش

ست آموزند، یادگار دوران پیش از انقلاب دینی زرتشت اایرانیان از طریق شاهان می

پرستی آشکار  هنوز هسته واقعی آن یعنی دیو که با وجود باورهای دیوستیز بعدی،

 است:
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 نبشتن به خسرو بیاموختند
 

 دلش را چو خورشید بفروختند 
 

 نبشتن یکی نه چه نزدیک سی
 

 چه رومی و چه تازی و پارسی 
 

 چه سغدی و چینی و چه پهلوی
 

 نگاریدن آن کجا بشنوی 
 

 (1/37 :1393 ،)فردوسی                  

 
 

 آموزند:سازی را به وی میدر داستان جمشید نیز دیوان خانه

 دیوار کرد ،دیو ،به سنگ و به گچ
 

 به خشت از برش هندسی کار کرد 
 

 های بلندچو گرمابه و کاخ
 

 چو ایوان که باشد پناه از گزند 

 (43 :همان)                            
 

توان همچنین این همراهی دیوان با شاه ایران را در ابتدای داستان جمشید نیز می

 به اشاره دید که باز نشان از گرایشات دیوپرستی در این دوران است:

 زمانه برآسود از داوری
 

 به فرمان او دیو و مرغ و پری 

 (41)همان:                                     
 

نام برده « منش زشت»بار که نام دیوان ذکر شده از آنان با در گاهان نخستین

ید و آن کسی که دیرزمانی شما را «منش زشت»ای دیوان شما همه از تبار »است. 

تان پرستد از دروغ و خودستایی است و هم از این رو است که بدین کردار فریبکارانهمی

شما اندیشه مردمان را چنان  ساناید. بدینبردار شدهدر هفت بوم جهان به بدی نام

 ،)اوستا« شوندورزند و از دوستان دیوان شناخته میاید که بدترین کارها را میآشفته

1381: 1/23.) 
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های زرتشت نیز به مخالفت و نبرد وی با دیوان و جادوان یا نامهدر زندگی

)وزیدگی دیوپرستان به عنوان فردی انقلابی، از همان آغاز کودکی به فراوانی یاد شده 

 در شاهنامه در ذکر مخالفت زرتشت با دیوان آمده است:(.55 -66: 1385 ،های زادسپرم

 ای نام او زردهشتخجسته پی

 

 ی بشستکز آهرمنی دست گیت 
 

 (80 /5 : 1393،)فردوسی

کز آهرمنی دست »در اولین وصف زرتشت در بیت آغازین به صراحت آمده است 

ترین کار زرتشت کنار ه اتفاقی نیست یعنی اولین و مهمئلکه این مس« گیتی بشست

دلیل مخالفت  ۀدربار زدن دیوان از عالم خدایی است؛ اما چرا و بر اساس چه ضرورتی؟

لازم است به متولیان دین دیوپرستی و خویشکاری  ،زرتشت با دیوان به عنوان خدا

 آنان اشاره شود.

در گاهان از کرپ سخن به میان آمده که در واقع همان کسانی هستند که در 

ها اشاره شده های زادسپرم هم به صورت جادو و هم به صورت کرپ بدانوزیدگی

شود که ( به پیشوایان دینی مخالف زرتشت گفته میkarbب )در پهلوی کر»است. 

( به معنی اجراکننده و kalpaترین دشمنان او بودند.... در سانسکریت کلپه )دشمن

 (. 1031 /2 :1381 ،)اوستا« مراقب شعائر و آداب و رسوم مذهبی است

آنان را نکوهیده ها همراه آمده و زرتشت نام گِرِهم )قربانی کننده جانوان( با کرپ»

همان: )« کننداست که خود و پیروانشان با خروش و شادمانی چارپایان را قربانی می

دهد که گِرهمِ و کرپان به عنوان آداب دینی، چارپایان را با و این نشان می (2/1045

های آیینی به همراه این نوع قربانی»اند. کردهقربانی می ،های خاص و اورادآیین

)ر. ک. « توان سراغ گرفتمذهبی را در سراسر نقاط دیگر جهان نیز میآوازهای 

 (.319: 1400 ،؛ الیاده487و  461: 1386 ،؛ دورکیم81و  76و  50: 1400 ،مصطفوی

های متولی دین پیشازرتشت به عنوان جادوان یاد شده است که از دیگر گروه

شود. پس از اوان اشاره میها فراند که در شرح زندگی زرتشت بدانهمان کرپان بوده
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باز به  ،زایش زرتشت و خنده هنگام زایش وی، پدرش برای پرسیدن این موضوع

دیگر روز »گردد: کند که به خویشکاری دینی جادوان بازمیجادوگران مراجعه می

 ،شدند)پدر زرتشت( رفت و از جادوگرانی که در آن جای به افراه داشته می پوروشسب

شد( پرسید که چیست اگر کودک در هنگام زایش بگریند و می ها مشورت)با آن

همچنین در داشتن جایگاه برتر  (.58: 1385 ،های زادسپرم)وزیدگی« چیست اگر بخندند

آن جادو از پوروشسب جان »زادسپرم آمده است که هایدینی جادوان در گزیده

داد که آنچه خواست زرتشت را... خواست. ...پوروشسب زرتشت را گرفت و ...به کرپ 

)جادوان( آمده  نقش دینی کرپان ۀهمچنین دربار .(59)همان: « با او بکن ،تو است

به خانه پوروشسب آمد. پوروشسب یک جام شیر « دورسرو کرپ»روزی »است که 

اسب پیش او نهاد و گفت که: فراز یز )دعا بخوان(. زرتشت با پوروشسب پیکار کرد 

که من یزم. پوروشسب گفت که او )دورسرو( این را ورد و دعا خواند و تا سه بار در 

« شت برخاست و پای راست خویش بر جام کوفت و بریختاین باره مجادله کردند. زرت

 (.62 همان:)

متولیان دین  ۀاز دلایل مخالفت زرتشت با دیوان به عملکرد منحط و تباه کنند

گردد که جادوان و کرپان متولی آن بودند و دیوان خدایش؛ یعنی به آن روزگار بازمی

ها آن وجه خدایان دیندلیل اعمال بد کاهنان مذهب دیوپرستی، حمله زرتشت مت

شود و در این جا است که دیوان را با چنان پیروان منحطی شایسته یعنی دیوان می

گوید که ای مزدا آیا دیوان هرگز خدایانی باره میبیند. در گاهان در اینپرستش نمی

 ،)اوستااند بینند که جادوان و کرپان سبب ویرانی جهان شدهکه میاند؟ آنانخوب بوده

-کرده گوید که دوستان شما افکار مردمان را آشفتهزرتشت به دیوان می(. 1/50 :1381

« منش زشت»وی دیوان را دارای (. 24)همان: کنند اند که  مردمان کارهای بد می

 (.)همانکند توصیف می
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های زرتشت با دیوان و کرپان و کویان، ساختن زندگی محور بسیاری از مخالفت

محروم کردنشان از زندگی خوب دنیوی است. وی همچنین در همین  بد برای مردم و

مورد و بنا به خراب شدن خرد زندگی )عقل معاش( مردم با پیروی از دستورات دیوان 

گوید که آموزگاران بداندیش با آموزش تباه و بد، سخنان ایزدی را تغییر و کرپان می

به راستی آنانند که زندگی را »(. 25)همان: کند دهند و اندیشه معاش را تباه میمی

شمارند و زنان و مردان را از رسیدن به کنند. آنانند که دروندان را بزرگ میتباه می

 .(26)همان: « دارنددهش ایزدی )نعمت خداداد( بازمی

آن معنایی است که برای جادو در سانسکریت وجود  ۀکنندبیان ،این سخن زرتشت

بردن از  ریده هست و این افراد دیگر مردمان را نیز از بهرهدارد و به معنی زاهد دنیاب

اند. سخنی از زرتشت در گاهان است که نشان از زهد کردهمنع می ،نعمات دنیوی

 ۀگوید که دانایان را به جرگکرپان و جادوان است و می ۀآموختن مردم به وسیل

تزارها شاهدی بر دوری از ویران کردن کش(. 1/25 :1381 ،اوستا)کنند دروندان وارد می

کار و کشت و آبادانی است که راهبان و کاهنان و زاهدان آن دین ملزم به انجام آن 

شوند و . آنان که با گفتار خویش، باعث گسترش خشم و ستم می(56)همان:  اندبوده

نیا کرپان به دنبال  آباد کردن این د. (69)همان: دارند، زشت کارند مردم را از کار بازمی

 ( 79)همان: کنند های  بدخویش، آبادگران این جهان را تباه مینیستند. آنان با آموزش

از نظر دنیاگریزی  ،سخنی از زرتشت در گاهان موجوداست که مفهومی قابل فهم

آنان بر آن شدند که از دروندان یاری خواهند و گفتند »گوید: و دنیا ستیزی دارد و می

شان برانگیخته به یاری« مرگ ۀدور دارند»کشانده شود تا  که زندگی باید به تباهی

کند اند که مرگ را از آنان دور میظاهرا امید به ظهور موعودی داشته .(26همان: )«شود

اند که رساند و برای تسریع در ظهور وی، باور داشتهو برای همیشه به جاودانگی می

به راستی که کرپان »کند که یادآوری میاین دنیا باید تباه و ویران شود. وی در ادامه 



 1403پاییز /  شمارۀ نوزدهم/  هفتمسال /  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 55   

 

 

 
  

-ها به دست همانان که هیچ گاه زندگی و فرمانروایی آزاد برایشان روا نمیو کوی

وی در واپسین ( 27)همان: « داشتند )یعنی به دست مردم عادی( تباه خواهند شد

زندگی سعادتمند  ،هاهای کرپان و کویبندهای گاهان برای مردمی که با آموزش

اما در پرتو »دهد که دنیوی به دور بودند، وعده بازگشت به شادی و خشنودی می

)همان: « گرددها و روستاها بازمیفرمانروای نیک، رامش به زنان و مردان در خانمان

شود که روش دنیاگریزی و دنیاستیزی پیروان آیین دیوپرستی پس مشخص می(. 87

توجهی به دنیا و ویرانی دنیا به دلیل ها که سبب بیان و کوییا همان جادوان و کرپ

گیرد و وی برای نپرداختن به امور دنیوی شده بود، مورد نقد شدید زرتشت قرار می

داشتن یک زندگی دنیوی معمولی و خوشبخت برای مردمان، به جنگ دین زمان 

شود آیین وفق میرود و مس آن دیوان میأخود و کرپان و جادوان و کویان و در ر

ای از زیست دنیوی بر مبنای آبادان کردن کهن با خدایان آن را منسوخ کرده و شیوه

 گذاری کند. دنیا با خدایی که در تقابل با دیوان بود پایه

 

 جادو. 2ـ2

ها به گویند که انسانجادو در معنای امروزین، به باورها و رفتارهایی می ۀواژ

گوید: جادو تایلور می(. 329: 1392 ،فرخیباجلان)پردازند میآن به کنترل محیط  ۀوسیل

 ،)فرویدیعنی یک ارتباط خیالی را اشتباهاً به جای یک ارتباط واقعی گرفتن است 

شود: نخست اینکه هر گوید که جادو به دو بخش تقسیم میفریزر می(. 2-131: 1385

تماس پس از قطع ۀ ارندکند و دوم اینکه چیزهای دمانند خود را تولید می ءشی

شباهت و دومی قانون سرایت است  ۀگذارند. نوع اول قاعدثیر میأشان بر هم تتماس

های بینی جادویی تسری احساسات و انگیزهتوان گفت که جهانمی (.87: 1388 ،)فریزر

 (.248-9: 1378 ،)کاسیررانسان به هستی مادی است 
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جادو چنانکه فریزر تصور » داند:ای میدورکیم جادو را برآمده از تفکر اسطوره

کرده یک امر نخستی که این گویا فقط شکل مشتقی از آن است، نیست. برعکس هنر 

های بنیانی آن زیر نفوذ و افکار دینی است که شکل گرفته جادوگر و دستورالعمل

است و فقط در مرحله ثانوی است که این دستورها در باب مناسباتی که اساساً 

 (.500: 1386 ،)دورکیم« انداند به کار بسته شدهغیردینی

 

 جایگاه اجتماعی و خویشکاری جادوان دین پیشازرتشت. 1ـ2-2

رود و جادو در شاهنامه جایگاه متفاوتی دارد؛ هم برای افراد مثبت به کار می

شود. هم برای افراد منفی. همین اصل مهم ما را به معنای کهن جادو رهنمون می

آنچه که مسلم است کاربرد و معنای جادو در شاهنامه و منابع آن با کابرد امروزی آن 

یکی از نیروهای متافیزیکی در شاهنامه، جادو و جادوگری است. در »متفاوت است. 

و انسان  ءشاهنامه جادو به عنوان نیروی ماوراءطبیعت و تسخیرکننده طبیعت، اشیا

شاه مازندران، ضحاک و  ، کیخسرو، فریدون، زرتشت،آمده است. ارجاسب، افراسیاب

اند. زال، بازور، بیدرفش، نامخواست از جمله کسانی هستند که به جادو منتسب شده

بار به کار رفته است و در معنای فریب و  148این کلمه و مشتقاتش در شاهنامه 

جادوکش  نیرنگ است... کسانی مانند رستم، فریدون، کیخسرو و اسفندیار و رهام

 )رحمانی و «اند. فریدون و کیخسرو هم جادوکش هستند و هم جادوگرمعرفی شده

 (.33 -54: 1392 ،همکاران

کلی جادوان به عنوان کاهنان دین  ۀاز دیگر موارد قابل اعتنا در این مقام، روی

 اندپیش از زرتشت است که افرادی بریده از خلق و دارای زندگی زاهدانه معرفی شده

(1899Williams, M -ierMon  ذیلjadu.) جادو از اصلی هندوایرانی برآمده و هم  ۀواژ

قابل توجه این است که اصل این  ۀ( است و نکتYatu) آن در سانسکریت یاتو ۀریش

 انگلیسی –در فرهنگ سانسکریت « ویلیامز مونیر»است  (Yatavya) یاتَویا ،واژه
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 و گذاشته کنار را شهوت که کسی شده، وقف ناجی،»: است آورده آن ذیل در خود

آمده است:  55بند  18در وندیداد (. Yatu ذیل واژه یاتو همان:) «است کرده ترک را دنیا

کنیم پس از آن ما که دئو هستیم، چون چهار قدم بردارد، زبان و قوت را ضایع می»

 ،)منتظری« پس از آن، او )زرتشت( با خشنودی، پرهیزگاری جهان جسمانی را تباه کند

کننده پرهیزگاری یا همان زهد در این روایت وندیداد، زرتشت را ویران (.29: 1389

 داند. جهان جسمانی می

که روحانیان منزوی  با توجه به تحلیل بافت فرهنگی و این معنای اخیر از جادو

های موجود در توان نوعی کنشیا و راهب و زاهد آیین قبل از زرتشت است، میاز دن

یکی از اصول اساسی آیین دین زرتشت را به دلیل تضاد با این نوع اندیشه تبیین کرد. 

زرتشت، در واکنش و تقابل به چنان مشی زیستی زاهدانه جادوان، اصرار به جوانب 

خوب فرزند آوردن و توجه به سلامتی تن  زیست دنیوی و مادی اعم از خوب خوردن،

هایی از وندیداد به این اصول و پرداختن افراطی به زوایای زندگی مادی است. در بخش

مزدا اشود. در جایی که زرتشت از اهورهای زیستی به صراحت اشاره میمهم و توصیه

مزدا اورکجاست؟ اه ،پرسدکه ای دادار! دومین جایی که سبب شادکامی زمین شودمی

 ،)اوستا« ای گاو، کدبانویی، فرزندانی و ... بپرورنددهد: جایی که در آن گلهپاسخ می

گوید که زمین مزدا در پرهیز از عدم آبادانی زمین میاهمچنین اهور (.675 -2/6 :1381

ناشادکام است  ،فرزند مانده باشدای بیکشتزار و بدون بذر و همچنین دوشیزه غیر

 (.681 /2 همان:)

آید که زرتشت خود نیز پیش از براساس شواهدی از شاهنامه و متون دیگر، برمی

کاهنان آن دین، از جادوان یا کاهنان بوده  ۀقیام علیه دین رایج و شوریدن بر شیو

نیبرگ )در شرح واژه مَگَه( از اجتماع زرتشت و یارانش، تصور یک گروه شمنی »است. 

در اصل به معنای گروه خوانندگانی بوده است که در « مگه» ۀگوید واژدارد و می
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که این سرودخوانی آیینی فراموش شده، اند... و هنگامیخواندهانجمن گاهانی سرود می

  (.1055همان: )«به معنی جای راندن دیوان درآمده است

خواند که در برابر دین کهن، آیینی نوین بازگشوده می ارجاسب وی را دوبار جادو

 است:

 یکی جادو آمد به دین آوری
 

 به ایران به دعوی پیغامبری 
 

 ...به دوزخ درون دیدم اهرمنا
 

 نیارستمش گشت پیرامنا 
 

 ...همه پیش آن دین پژوه آمدند
 

 ستوه آمدند ،جادو از آن پیر 
 

 ...نشست اندر ایران به پیغامبری
 

 به کاری چنان یافه و سرسری 
 

 (5/86، 1393 ،)فردوسی               

علیه دین سابق و کاهنانش به نام جادوان، یک انقلاب  ،ظهور و قیام زرتشت ظاهراً

در آیین مسیح اتفاق « لوترکشیش»دینی از درون است؛ همان تحولی که با ظهور 

 گذاری کرد.افتاد و مذهب پروتستان را پایه

 

  جادو/کاهن–جایگاه شاه .2-2-2

مفهوم آن جایگاه اجتماعی بسیار کهن در جامعه در ابتدا ضروری است به 

شود، شناخته می ایرانی پیش از زرتشت که در آثار زرتشتی به نام کرپ، کوی و جادو

پرداخته شود. براساس متون آیین زرتشتی، در ابتدا زرتشت برای برپاکردن آیین 

نامه، اغلب خویش، با متولیان آیین رایج آن روزگاران که در آن متون زرتشتی و شاه

های . ک. وزیدگی)ر مشهورند، مواجه بود و با این گروه به مبارزه پرداخت به جادو)گر(

آید که جادوان به عنوان متولیان آیین قبل از قرائن متنی چنین برمی. (1385  ،زادسپرم

زیست وی، دارای جایگاه والای اجتماعی بودند و اینکه در داستان  ۀاز زرتشت در منطق

حرف جادوان را پذیرفت و برای  ،ذکر شده است که حتی پدر وی ،زرتشتزندگی 

ییدی بر آن جایگاه برتر اجتماعی أت ،داستان شدها همهلاکت فرزند نوزاد خویش، با آن

با یادکردهای منفی  صاحبان این پیشه دینی است؛ اما به دلیل گذر زمان و مخصوصاً
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ماعی این طبقه اجتماعی سقوط کرد و اجت هۀوج ،از جادوان در متون دینی زرتشتی

معنایی  جادو و جادوی نیز بار معنایی منفی به خود گرفت و تاکنون نیز با بار ۀواژ

 رود. منفی به کار می

 معلوم قرار از که شده یادآور و است کرده ترجمه روحانی –بهار کوی را فرمانروا »

 در. است بوده آریایی هایعشیره کاهن–این واژه به معنی رئیس زرتشت زمان در

. است شدهمی سپرده حافظه به که بوده مذهبی هایسروه شاعر معنی به کوی وداها

براساس (. 2/1036 :1381 ،)اوستا «سومه خدای کاهنان برای است بوده عنوانی همچنین

گذر  ۀروپایی، مرحلهند و ا مخصوصاً جوامع از بسیاری سیاسیتحول اجتماعی

سای قبایل که جادوگر ؤاجتماعات بشر از قبیله به جامعه، مستلزم تغییر جایگاه ر

بودند به جایگاه پادشاهی بود که هم مانند جادوگران متولی امور دینی بودند و هم 

 /1، 1399 ،؛ الیاده505و  500و 434: 1378  ،)ر. ک. بهار متولی امور اداری و نظامی بودند

عتقد است که در جوامع نخستین، شاه کارکرد دوگانه جادوگر و فریزر م(. 441و 81

وی  (.85: 1388 ،)فریزررسد کاهن دارد. او برای مهارتش در جادو و مذهب به قدرت می

. شودمی دیده کاهن–این وحدت مقام شاه  ،اذعان دارد که در اغلب نقاط جهان

. (83: همان)« تالیا و یونان باستان رایج بودای در کهانت وظیفه با شاهانه عنوان یگانگی»

های مذهبی بزرگ گوناگونی وجود داشت ... و کاهنان بر در آسیای صغیر، پایتخت»

های روم در قرون وسطی قدرت دنیوی و روحانی آن فرمانروایی داشتند و مانند پاپ

... امپراطوران را یک جا داشتند. زولا و پسینوس از جمله این شهرهای پر از کاهن بودند

دادند... سلطان ماداگاسکار کاهن اعظم قلمرو خود های عام را انجام میچین قربانی

ها، شاه، کاهن اعظم است ... در آن ایام الوهیتی که در شاه متجلی بود... بین ماتابل

در شاهنامه  (.84: همان)« خاستاست فقط حرف خالی نبود و از اعتقادی ژرف برمی

 توان از عهد جمشید در شاهنامه سراغ گرفت. کاملی اجتماعی را میاین مرحله ت
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 منم گفت با فره ایزدی
 

 همم شهریاری و هم موبدی 
 

 (1/41 :1393)فردوسی                         

 

 دینی و نظامیـ  به کارکرد دوگانه اداری ،همچنین گشتاسپ در آغاز شاهی خود

 :کندمی اشاره خود

 را کلاه بزرگبدان داد ما 
 

 که بیرون کنیم از رمه شیر و گرگ 
 

 (5/78 :)همان                           

تواند یک کلیدواژه مهم باشد برای اشاره در ابیات فوق به کار بردن کلاه بزرگ، می

 استعاره سادگی به را آن تواننمی و است پادشاه اداری بدان دوره که نماد نقش دینی

 جادویی دورۀ از تمدنی گذر دورۀ شاهانجادو نماد احتمالاً بلکه دانست، شاهی تاج از

 وقایع دربردارندۀ گشتاسب، داستان مهرداد بهار، نظر طبق. است پادشاهی دوران به

 (. 2/1046 :1381 ،)اوستا است خود در طبقاتی تضادهای و اجتماعی

از بزرگان دینی  ظاهراًارجاسب نیز نامه خود به گشتاسب را به دست دو جادو که 

 فرستد که بتوانند گشتاسب را به آیین پیشین بازگردانند:اند، میعهد بوده

 یکی نام او بی درفش بزرگ
 ج

 گوی پیر و جادو ستنبه سترگ 
 

 دگر جادوی نام او نامخواست
 

 که هرگز دلش جز تباهی نخواست 
 

 (5/88 :1393 ،)فردوسی                

 
 

درفش با صفت بزرگ؛ بر هست به نام بیمل، نفر اول نامهأفوق نکته قابل تدر ابیات 

ریشه است به معنی خدا که این تکواژ را در ترکیب در اول نام وی با بغ هم« بی»

پرچم »درفش به معنای توان دید. بی)به معنی الهه یا خدابانو( هم می «دختبی»

جایگاه مذهبی وی است و بزرگ نیز  ۀنددهنشان« نشانه خدا»یا عنوانی مانند « خدا

اعظم آن کشور بوده است.  این نظر است که از جادوان بزرگ یا کاهنان ۀتاییدکنند

دینی -همه نشان از جایگاه اداری ،و ستنبه و سترگ در مصرع دوم صفت پیر و جادو
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 هوی دارد. همراه وی جادوی نیز به نام نامخواست از بین جادوان حکومتی انتخاب شد

خودش  ،است و شاید انتخاب این افراد برای مناظره با زرتشت بوده که از نظر ارجاسب

 جادو)گر( است. 

 

 پزشک-جادو . 3-2-2

از نخستین گروندگان به زرتشت در شاهنامه، پزشکان هستند. دلیل آمدن نام 

پزشکی نیز بین مردم بر  ۀاند که وظیفها این است که همان جادوان آیین قبلآن

برای پرهیز از نام جادو )به عنوان مبلغ  ،خذ شاهنامهأدر متون دینی م ند.اهعهده داشت

پزشک )ضمن دارا بودن همان پیشه اما با نمود  ۀمذهبی با رویکردی غیرمنفی( از واژ

وران یا همان سپاهیان و کاربرد این دو در آمثبت( استفاده شده است به همراه گند

 :دارد موبد-نار همدیگر اشاره به جایگاه دو رویه شاه ک

 سران و بزرگان هر کشوران
 

 ورانآزشکان دانا و گندپ 
 

 همه سوی شاه زمین آمدند
 

 ببستند کستی به دین آمدند 
 

 (5/81 :1393 ،)فردوسی                  

 
 

روزگاران  جادوگری در اموری مانند پزشکی و درمانگری نیز کاربرد داشت. در»

در همه جای جهان شبیه بود،  های آن که تقریباًکهن مردم را با جادوگری و روش

رئیس یا ریش سپید قبیله با کار  معمولاً ،کردند. در جادو درمانگریدرمان می

در شرح زندگی زرتشت (. 99- 137: 1396 ،ابومحبوب، )امینی پورپرداخت. درمانگری می

است که در نزدیکی  آنجا جادوگری  شکی جادگران شدهنیز اشاره به خویشکاری پز

به نام سترگ بود که پزشکی متخصص بود به امید یافتن سلامتی به قصد دیدار وی 

همچنین هنگام تولد زرتشت نیز گفته  (.56: 1385 ،های زادسپرم)وزیدیگیبه راه افتاد 

بودند  نشسته زائو بالین بر خود مامایی-شده که هفت جادوگر بر حسب وظیفه پزشکی
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 سوی به که باید. ایدیوانه و خل اکنون»: گفت زرتشت به پوروشسب(. 57: همان)

 (. 61)همان: « رمان کنندد ترا تا روی کرپان

 

 قلمرو جغرافیایی وقایع زمان ظهور زرتشت . 3-2 

توان به جایگاه وقوع می ،از دیگر موارد پیوند جادو و دیو و زرتشت و سیاست

کید بر کشمیر و سرو مقدس کاشته شده در آن منطقه اشاره أدوره و ت حوادث آن

که این سرزمین حد فاصل بین قلمرو ایران و هند بوده است و به نوعی جداکننده  کرد

ها با یک دین و گویند؛ قومی که سالایرانی می و تمدنی واحد بوده که بدان هند

عرض جدایی فرهنگی و تمدنی قرار اند اکنون در مزیستهفرهنگ در کنار یکدیگر می

 اند.اند و سرزمین واسط و حایل را در سرحد مرز مشترک قرار دادهگرفته

 نخست آذر مهر برزین نهاد
 

 به کشمر نگر تا چه آیین نهاد 
 

 یکی سرو آزاده بود از بهشت
 

 به پیش در آذر اندر بکشت 
 

 نبشتش بر آن زاد سرو سهی
  

 که پذرفت گشتاسب دین بهی  
 (82- 5/4 : 1393،)فردوسی                 

 
 

 

و مولد اولیه گشتاسب نیز  أتواند با منشالبته کشمیر و جایگاه جغرافیایی آن می 

-محققان، زبان اوستایی را از مشرق ایران می ۀدر پیوند باشد. آنچه مسلم است هم

منشأ زرتشت شرق ایران است. خانلری و  دانند. پس رواج زبان اوستایی و همچنین

شماری دیگر از پژوهشگران چون تفضلی، اومر و... بر این باورند که زبان اوستایی یکی 

: 1390 ،؛ اورمر10: 1355 ،؛ صفا1/64، 1347  ،خانلریناتل )های شرقی ایرانی است از لهجه

، ؛ فرشیدورد1/95، 1393  ،؛ دبیرمقدم27 -28: 1399 ،؛ رضائی باغ بیدی11: 1382 ،؛ یمین9

های و همچنین جلیل دوستخواه که زبان اوستا را، زبان یکی از سرزمین( 39: 1387

زیرا میان زبان اوستا و زبان سنسکریت قرابت  ؛(160: 1388 ،)رهینداند خاوری ایران می

 بهار،)توان زبان اوستایی را زبان مشرق ایران دانست. وجود دارد. به همین دلیل می
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های های نام برده در اوستا همان مکانذبیح الله صفا معتقد است مکان(. 1/14: 1355

 (.10: 1355 ،)صفاشرقی است 

 

 دینی از زمان کیخسرو-تحولات سیاسی. 4 -2

ها ها و افسانهای از واقعیت در بین داستانتوان به عنوان بارقهنکته دیگری که می

 تن لهراسپ است. به شاهی نشس ۀبدان اشاره کرد، شیو

 فرود آمد از نامور تخت عاج
 

 ز سر برگرفت آن دلفروز تاج 
 

 به لهراسپ بسپرد و کرد آفرین
 

 همه پادشاهی ایران زمین 
 

 ...شگفت اندران مانده ایرانیان
 

 برآشفت هر یک چو شیر ژیان 
 

 ...ز پیش یلان زال برپای خاست
 

 بگفت آنچه بودش به دل راه راست 
 

 بخت آن کس پر از خاک باد...سر 
 

 روان ورا خاک تریاق باد 
 

 که لهراسپ را شاه خواند به داد
 

 ز بیداد هر کس نگیریم یاد 
 

 به ایران چو آمد به نزد زرسپ
 

 فرومایه ای دیدمش با یک اسپ ... 
 

 نژادش نبینم ندیدم گهر
 

 برین گونه نشنید کس تاجور... 
 

 چو بشنید خسرو ز دستان سخن
 

 بدو گفت مشتاب و تندی مکن... 
 

 نبیره جهاندار هوشنگ هست
 

 همان راد و بینادل و پاک دست 
 

 (358-4/360 :1393 ،)فردوسی           

 ،گوید کیخسروتوان دید که میهمین نکته را در نامه ارجاسب به گشتاسب نیز می

 لهراسپ را بر فرزندان جمشید )ایرانیان( ترجیح داد:

 آنی که فرخنده شاه)کیخسرو(تو فرزند 
 

 بدو داد تاج از میان سپاه 
 

 ... ورا برگزید از گزینان خویش
 

 ز جمشیدیان مر ورا داشت پیش 

 (5/90 :)همان                                 



 64  /رهنگی آنهای فزمینهشاهنامه و براساس روایات در تغییر معنایی دو واژه جادو و دیو انقلاب دینی زرتشت تأثیر بررسی 

 

 
 

فرهنگی خاصی  ۀایرانیان دارای بار معنایی ویژه است و زمین ۀدر دو بیت فوق واژ

است. ابیات  شده دادهبه قرینه محذوف در برابر غیرایرانی قرار  ظاهراًکند که را القا می

اینکه کیخسرو برای  مخصوصاً ،رساندفوق به صراحت غیر ایرانی بودن لهراسپ را می

داند. ابیات فوق گواه تاریخی روشنی کند و تبار وی را از هوشنگ میوی نژادسازی می

ی ایرانیان ایجاد شده است و همین است که یک گسست معنادار در روند پادشاه

گسست نژادی شاهان در عهد گشتاسپ که فرزند این لهراسپ است، منجر به ظهور 

گیری لهراسپ از شود. همچنین کنارهزرتشت و تغییر اساسی دین ایرانیان می

نیز نخستین بار  -گیرداز پادشاهی کناره می« معبد نوبهار»که در بلخ و  -پادشاهی

افتد که نام یک معبد مقدس دینی ایران اتفاق می-شاهنامه و روند شاهیاست که در 

 ،شود و همچنین شاهی معزولدینی و آن هم در نواحی شرقی و بخصوص بلخ برده می

 پردازد: در آن به امورات مذهبی می

 چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت
 

 فرود آمد از تخت و بربست رخت 
 

 نوبهاربه بلخ گزین شد بدان 
 

 که یزدان پرستان بدان روزگار 
 

 مر آن خانه را داشتندی چنان
 

 که مر مکه را تازیان این زمان 
 

 بدان خانه شد شاه یزدان پرست
 

 فرود آمد آنجا و هیکل ببست 
 

 بپوشید جامه پرستش پلاس
 

 خرد را چنان کرد باید سپاس 
 

 بیفکند یاره فروهشت موی
 

 سوی روشن دادگر کرد روی  
  

 (5/76: همان)                             

 
 

عمومی متولیان دینی و کاهنان ۀ شیو پوشیدن پلاس و پیشه کردن زندگی راهبانه،

 پیشازرتشت است. 

های شخصیتی و عملکردی کیخسرو که عامل به تخت نشستن همچنین ویژگی

مل است. فاتح دولت آبادی أاست، نیز قابل ت یک فردی گمنام به پادشاهی پس از خود
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تحلیل انسان شناختی شخصیت کیخسرو در شاهنامه » ۀ( در مقال1401) همکارانو 

کنند که کیخسرو، با روش تحلیل بافت، اثبات می« بر اساس نظریه عمومی جادو

ایرانی پیش از زرتشت، با  و شخصیتی دارد از طیف کسانی که در ایران و اقوام هند

 و شوند و این صنف جادو، روحانیان، متولیان و کاهنان آیین هندجادو شناخته می

شاه بالاترین مقام -اند که به دلیل جایگاه دوگانه موبدایرانی پیش از زرتشت بوده

اند. به دلیل همین جایگاه دینی سیاسی هر قوم و قبیله و ملت نیز در اختیار داشته

اندازد و مان داشتن شخصیت عرفانی برای وی میای را به گکیخسرو هست که عده

شود، بازنمود اعمال کیخسرو به واسطه کهانت وی باره گفته میدر این آنچه بعضاً

است. با توجه با اینکه وی شخصیت دینی داشته است و بخشی از نژادش نیز به 

توجه به  توان این احتمال را داد که باگردد، میسرزمین ارجاسپ یا افراسیاب بازمی

-شناخت جامعه وی از باورهای آن دین مزبور، آگاهانه با به شاهی نشاندن لهراسپ 

گیری از شاهی که وی نیز ظاهرا نزدیک به چنین باورهایی بوده است که پس از کناره

 بازنمود آیین پیشازرتشت است.  -معبدنشین می شود

 

 ثیر سیاسی و استقلال جغرافیایی انقلاب دینی زرتشت أت. 1ـ 4ـ2

انقلاب دینی زرتشت سبب شد که دیوان از عالم خدایی ایرانیان کنار زده شوند و 

ها را ها که پیش از آن، به عنوان خدایان منفی یا ضدخدایانی بودند، جای آناسوره

این یان ایران قرار گرفت. س خداأگرفتند و یکی از آنان به نام اهوره )اسوره( مزدا در ر

های هخامنشی فقط شاهد ستایش اهورامزدا به تغییر به جایی رسید که در کتیبه

ای، به غییر اساسی و ریشهتهمین (. 39: 1402)ر. ک. شهبازی و اقبالی، عنوان خدا هستیم

کرد، اروپایی جدا و درنتیجه مستقل می و دلیل اینکه ایرانیان را از دیگر اقوام هند

مورد استقبال حاکم وقت آن زمان یعنی گشتاسب، قرار گرفت و با حمایت کامل از 
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این تغییر، خود نیز از حالت یک پادشاه فرعی که خراجگزار ارجاسب تورانی بود، خارج 

 شد و به استقلال و جایگاهی برتر رسید. 

 ای به خراجگزار بودندر شاهنامه در ابتدای به شاهی نشستن گشتاسپ، اشاره

 .شودوی به ارجاسپ تورانی می

 گزیتش بدادند شاهان همه
 

 نشستش دل نیک خواهان همه 
 

 مگر شاه ارجاسب توران خدای
 

 که دیوان بدندی به پیشش به پای 
 

 گزیتش نپذرفت و نشنید پند
 

 اگر پند نشنید ازو دید بند 
 

 وزو بستدی نیز هر سال باژ 
 

 چرا داد باید به هامال باژ 
 (5/79 :1393 ،)فردوسی                        

 
 

شود، محل اسکان اولیه اقوام توران خوانده می ،آنچه در این بخش از شاهنامه 

ها نیز در همین چارچوب واقعیت گزاری اقوام ایرانی بدانو خراج ایرانی است و هند

گشتاسپ، وی از  ۀگنجد. همچنین پس از پذیرفتن دین زرتشتی به وسیلتاریخی می

گزاری به ارجاسپ گیرد که پس از تغییر دین، خراجطرف زرتشت مورد خطاب قرار می

نیکو نیست و از آن شاه باید قطع ارتباط کرد تا استقلال سرزمینی به  ،و تابعیت وی

 دست آید:

 به شاه کیان گفت زرتشت پیر
 

 که در دین ما این نباشد هژیر 
 

 چین که تو باژ بدهی به سالار
 

 نه اندر خور دین ما باشد این 

 (84)همان:                                         
 

سرکشی و تمرد از حکومت مرکزی و اعلان استقلال  ۀاین نپرداختن خراج که به منزل

 شود:گیرد و از زبان ارجاسب بدین شکل بیان میبا تغییر دین صورت می ،است

 یکی نامه باید نبشتن کنون
 

 سوی آن زده سر ز فرمان برون 
 

 مرو را بگفتن کزین راه زشت
 

 بگرد و بترس از خدای بهشت 
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 مر آن پیر ناپاک را دور کن
 

 یکی سور کن ،بر آیین ما بر 
 

 (5/87 همان:)                              
 

ارجاسب به گشتاسب که بعد از تغییر دین به وی نوشته شده است به  ۀدر نام

 یا دینی تغییر چنین شبیه. (89 – 90)همان: شود یگانگی آیین هر دو ملت اشاره می

توان مشاهده کرد که سبب استقلال ایرانی هم می تمدن تاریخی دوران در مذهبی

شد و آن نیست جز تغییر های مسلط فرهنگی و سیاسی کامل ایران از دیگر بخش

مذهب ایران از تسنن به تشیع در دوران صفویه و اصرار و ایستادگی شاهان صفوی 

برای این تغییر که مذهب رسمی را چنان تغییر دادند که در مقابل مذهب رسمی و 

های تمدن اسلامی قرار گرفت و نتیجه آن، استقلال کامل سیاسی جاری دیگر بخش

 ز بدنه جهان اسلام شد. و جغرافیایی ایران ا

 

 نتیجه گیری.3

جادو برای افراد مثبت و نیمه مقدس  ۀدلایل کاربرد واژدر پاسخ به پرسش اول که 

باید گفت بر اساس پژوهش در معنای واژه دیو و جادو  و مقدس در شاهنامه چیست؟

جادو در بستر فرهنگی در شاهنامه و بررسی بافت فرهنگی آن، مشخص شد که 

در کنار دو اصطلاح دیگر اوستایی یعنی کرپ و کوی دارای یک کارکرد  شت،پیشازرت

روحانیانی و به کاهنان دین پیش از زرتشت  عموماًو  و  بار معنایی مثبت بوده است

گردانی روی ،روش دنیاگریزی به دلیل . جادوانشده استاطلاق می و دنیاگریز زاهد

خود زاهدانه در این روش  اند و ظاهراًکردهیاز دنیا را بین مردم نیز تبلیغ و ترویج م

گسترش این رویه دنیاگریزانه در بین مردم، سبب ویرانی دنیا و زندگی دنیوی شده  و

مبارزه زرتشت با رویکرد  و زندگی مردم به سختی و دشواری و تباهی رسانده است.

توجه بیشتر  سبب شد تا در دین زرتشت، به مظاهر زندگی دنیوی ،دنیاستیزانه جادوان
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کم اصطلاح جادو، در آیین زرتشت، بار معنایی و به دلیل این پیکار فرهنگی، کم شود

منفی گرفت. در شاهنامه شاهد هر دو بار معنایی و کارکردی  مثبت و منفی این واژه 

ترین ادوار تا دوران تاریخی هستیم که به دلیل گستره زمانی شاهنامه است که از کهن

 رد. گیرا در برمی

ارتباط تحول معنایی واژگانی مانند جادو و دیو با در پاسخ به پرسش دوم که 

مبارزه زرتشت توان به طور خلاصه اشاره کرد که می انقلاب دینی زرتشت چیست؟

سبب شده است تا زرتشت تحولات خود را بسیار  زندگی زاهدانه جادوان،ۀ به شیو

زندگی زاهدانه را که خدایان مورد پرستش این روش أ بنیادی در پیش بگیرد و سرمنش

نیز مورد هجمه قرار دهد و برای  ،یعنی دیوان بودند ،این طیف از روحانیان مذهبی

تقصیرات را از خدایان آنان ببیند و اقدام به  ،های دین گذشتهعدم بازگشت روش

ارکردی و دیو در آیین زرتشتی بار معنایی و ک انقلابی در حوزه باورهایی الوهی کند

در شاهنامه شاهد هر دو کارکرد مثبت و منفی دیو هستیم که  .منفی به خود گیرد

های پیشازرتشتی  هنوز در به دوران پیش و پس از زرتشت بازمی گردد که نشانه

 شاهنامه باقی مانده است.

های پژوهش فرضیه اول یعنی دلیل تغییر معنایی بعضی از با توجه به یافته

در دین زرتشت نسبت به دیگر جوامع هندو اروپایی هم مذهب  های مقدسعنوان

های دینی قبل، بار با ایران، پیروزی زرتشت بر دین کهن بود که سبب شد عنوان

 شود.تأیید می« جادو و دیو»معنایی منفی بگیرند، از جمله 

در شاهنامه، شاهد هر دو »با توجه به نتیجه کلی پژوهش، فرضیه دوم یعنی 

یی مثبت و منفی جادو و دیو هستیم که این مسأله به دلیل گسترگی بار معنا

نخستین خلقت و پیشازرتشت تا ادوار  زمانی حوادث شاهنامه است که از دوران

 شود.تأیید می« گیردتاریخی را دربرمی
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 -221، صص 92 ۀ، شمار30زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، سال

192. 

، پژوهشنامۀ ادب غنایی ،«دیوان در شاهنامه» ،(1386گلی، احمد ) (13

 .153 -172صص  ،8، شمارۀ 5دورۀ
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 ، صص170- 171 ۀشمار .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (97-74)صص  1403سال هفتم، شمارۀ هفتم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی

98588.121710.22034/JMZF.2025.4 Doi:  

 Fors Tili کتاب در ویرایشی -نگارشی مشکلات بررسی

 (آموزش زبان فارسی در کشور ازبکستان کتاب)

 2، مهسا رستخیز1سید محمد رضی نژاد
 چکیده

آموزشی  منابع نبود دارد؛ وجود زبانانیرفارسیغبه  فارسی زبان آموزش ۀزمین در که ه مشکلاتیجمل از

متون تألیف  و اصلاح وانیبازخ، بازنگری ،سیرو، برردرسی است. ازاین ی آموزشی وهاکتابه ژیوبهمناسب 

زشی خود برسند وآم فکمک کند تا بهتر به اهدا درسی هایکتابو نویسندگان  متصدیانبه  تواندمیشده 

نجام پژوهش حاضر هدف از ا موفقیت در آموزش را افزایش دهند. ترکاربردی هایمتنیا  هاشیوهو با 

ی در کشور ی آموزش زبان فارسهاکتابکه از جمله  Fors Tiliکتاب  در بررسی این موضوع است که آیا

ژوهش تمام پن ، اشکالاتی از نظرگاه نگارشی، دستوری و انتخاب واژگان وجود دارد. در ایاستازبکستان 

های کیفی جزء با روش تحلیل محتوا که از جمله روشصورت جزءبهصفحات و نیز طرح روی جلد کتاب به

ه است. به قواعد نگارشی، دستوری و انتخاب واژگان بررسی شد و پایبندی رعایت است ازلحاظ میزان

 رعایت دمع از جمله متعدد ویرایشی و نگارشی اشکالات دارای کتاب دهدیم نشان پژوهش هاییافته

 خطاهای، املایی هایغلط، گذاریفاصله قواعد رعایت عدم، جدانویسی و پیوسته ایرادهایی در، گذارینشانه

 واژگانی اهایخط شاهد همچنین. است آراییکتاب هایشیوه و آوانگاری اصول رعایت عدم و دستوری

 واژگان از استفاده، کلمات زائد کرارت، برداری نادرستگرته، متناقض و نارسا، عامیانه تعابیر از جمله فراوانی

تواند این کتاب را برطرف کردن ایرادات کتاب و رعایت اصول علمی می .هستیم نیز عربی جمع و بیگانه

 کم برای مخاطبان ازبکی زبان تبدیل کند.به یکی از منابع خوب آموزشی زبان فارسی، دست

 .Fors Tiliنگارش، ویرایش، تحلیل محتوا، کتاب  :های کلیدیواژه

                                                           
 

آموزش زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، دانشیار گروه  - 1
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 اردبیلی.
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 مقدمه. 1

ابزار  نیترمهماست و  هاانسانزبان، نظامی است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان 

از نسلی به نسل  توانیمانتقال مفاهیم است. زبان، حافظه و گویای چیزی است که 

مندان علاقه ،هاست که زبان فارسیسال. (74: 1402)مدرسی و رسولیان،  دیگر انتقال داد

متفاوت به خود  یهازهیمختلف با اهداف و انگ یهاتیبه یادگیری را از کشورها و مل

مسئولان کشور توجه خاصی به  ،اخیر یهابر همین اساس، در دهه .دکنیجذب م

فراوانی با صرف  یهااند و تلاشگسترش زبان فارسی در کشورهای دیگر داشته

، هافراگیری این زبان در دانشگاه هااند که نتیجه این تلاشبسیار انجام داده یهانهیهز

متعدد زبان فارسی  یهایایجاد کرس و همچنین کشور ۀعلمی یهاو حوزه هاهمؤسس

هنوز  ،نیتحسبسیار و قابل یهااما باوجود تلاش ؛کشورهای دیگر است یهادر دانشگاه

ه این جمل از. رو استبا مشکلات اساسی روبه ،زبانانیرفارسیآموزش زبان فارسی به غ

 کتاب درسی ی درسی است.هاکتابه ژیوبه نامناسب مشکلات وجود منابع آموزشی

 اصولی تمام که برساند تحقِّق به را نظر مورد یتیو ترب اهداف آموزشی تواندیمی زمان

 زبان آموزش هایکتاب در درسی محتوای کند. تیرعا را محتوا نیتدو ه ویته

در  آموززبان نیازهای از بزرگی بخش پاسخگوی که هستند متونی و اشکال دربردارندۀ

 در غفلت در نتیجه، بود خواهد موردنظر زبان گویشوران ترعمیق شناخت زمینۀ

 عرصۀ در تواندمی، آموزیزبان مهم مسئلۀ در اساسی عنصر این ارتقای و سازیبهینه

 گاه، ناقص و نارسا معرفی با و نماید تبدیل سوزیفرصت به را سازیفرصت المللیبین

 تحلیل و بررسی مسئلۀ که اینجاست. دهد ارائه خارجی آموزانزبان به نادرستی تصویر

 بهبود نیز و هاآن قوت و ضعف نقاط شناسایی منظوربه درسی هایکتاب محتوای

 .شودمی مطرح، موجود محتوای

 تحقیق . بیان مسئله و سؤالات1-1



 76  / (آموزش زبان فارسی در کشور ازبکستان کتاب) Fors Tili کتاب در ویرایشی -ارشینگ مشکلات بررسی     

 

قانونمند بودن ساختارهای یک زبان، یکی از عوامل مهم استحکام آن زبان در طول 

ی و زبانشناس ۀحیطحیات بشری است و این قانونمندی را کسی جز صاحبان نظر در 

 ۀدر حوز اخیر هایدهه در اگرچه .(38: 1402)ضیایی علیشاه، کنند نمیدستور ایجاد 

خوب  نسبتاً هایزبانان، گامغیرفارسی به فارسی زبان آموزش هایکتاب نشر و تألیف

روز، به و جدید آثار تولید ضمن تا دارد حال جااست، بااین شدهمؤثری برداشته  و

حدی  تا و مطلوب منابعی کوشش کرد تا موجود، هایکتاب هایکاستی رفع جهت

فارسی  آموزش زبان مندان بهعلاقه و معلمان آموزان،اختیار زبان در نقص، و عیببی

 فارسی زبان آموزش ویژۀ جایگاه به توجه با، پژوهش حاضر در منظور این بهگیرد.  قرار

 براساس Fors Tili کتاب اول جلد تحلیل و ارزیابی، بررسی به زبانانغیرفارسی به

از جمله منابع  Fors Tiliکتاب شده است.  پرداخته محتوا تحلیل هایملاک و الگوها

 Fors کتاب در آنچه جهت آموزش زبان فارسی در کشور ازبکستان است.آموزشی، 

Tili موضوعات و عناوین سایر و هاتمرین، هامتن تمامی گیرد،می قرار بررسی مورد 

 شود: مشخص تا است کتاب در شدهمطرح

، دستوری و انتخاب واژگان، وجود ینظر نگارش از یاشکالات Fors Tili آیا در کتاب -1

 دارد؟

 کرد؟ کمک Fors Tiliکتاب  در موجود یرادهایا رفع به توانیم چگونه -2

ی راهنما»های کتاب از واژگان و ینگارش ،یدستور هایویژگی یبررس جهت

 نوشتۀ« غلط ننویسیم»(، 1387نوشته حسن ذوالفقاری )« نویسیدرست و یراستاریو

بهره ( 1398فرهنگستان( ) نامهویژه) گزینیواژه مطالعات( و 1387) ینجف ابوالحسن

 گرفته شده است.

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

شوند، می نگاشته فارسی یادگیری زبان مشتاقان برای که هاییکتاب آیا که نکته این

بررسی  خیر، ضرورت یا هستند روزبه و مناسب کتاب یک لازم استانداردهای دارای
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اهمیّت پژوهش  در این راستا، .کندمی ایجاب را هاکتاب این محتوای تحلیل موضوع

در  کهیادآور شود  مؤلِّفان و اندرکاراندستحاضر در این است که این نکته را به 

 تا کنند گیریتصمیم بهتر و ترهای درسی، دقیقن کتابیو تدو هیته هنگام

 تریعلمیمطابق اصول  را نقص بدون و مطلوب جدید، منابع درسی وسیله بتوانندبدین

مرتفع  را گذشته هایکتاب هایو کاستی هاضعف نیز، مبنا همان بر وکنند تهیه 

 و یادگیری بهترتا  بگیرند بهره آموزش در تریمطلوب به شکل هاآن از و ساخته

 گرید یبررسی برا ییالگو تواندمی پژوهش نیا نیهمچنصورت پذیرد.  کارآمدتر

 نیز قرار گیرد. یدرس هایکتاب

 پیشینۀ تحقیق. 3-1

گرفته است  صورت های درسیمحتوای کتاب لیتحل با رابطه در یادیز هایپژوهش

گونه پژوهشی انجام تاکنون هیچ Fors Tiliمورد بررسی و تحلیل محتوای کتاب  دراما 

 شودپرداخته می هاییپژوهش و آثار ترینمهم یمعرف رو، در اینجا بهازایننشده است؛ 

 یپژوهش در زمینۀ هاآن از توانو می هستند مرتبط پژوهش حاضر موضوع به که

 کرد: استفاده

نقد و بررسی کتب آموزش زبان فارسی در »نامۀ ( در پایان1397مهسا عباسی ) -

 آموزشی هایکتاب بررسی و نقد به« روسیه و مقایسه آن با کتب موجود در ایران

پردازد. آموزش ایران می در موجود یهاکتاب با آن مقایسۀ و روسیه در فارسی زبان

رو این کشور برای زبان فارسی به روس زبانان یک موضوع مهم برای روسیه است ازاین

تحقق این هدف با کمک گرفتن از اساتید و زبان شناسان، کتبی را در روسیه تدوین 

کرده است. در این پژوهش هدف بررسی منابع آموزش زبان فارسی در روسیه است. 

 قرار موردبررسی کتاب پنج دارند، کاربرد ایران در که فارسی زبان کتاب آموزش از

 هاآن از یکهیچ شد که این نتیجه ایراداتی داشتند، هرکدام اینکه به توجه با و گرفت
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های کتاب باشند همچنین فارسی زبان تدریس برای جامعی منبع توانندنمی

گرفته  قرار تفصیل مورد بررسیکه به است ایراداتی دارای هم روسیه در شدهتدوین

 است.

 خارج یزبان فارس آموزش منابع لیتحل»( در مقالۀ 1395الهام ارغوانی و همکاران ) -

 نوآموزان یخواندن برا : کتابیمطالعه مورد یدرس برنامه اصول براساس کشور از

خواندن فارسی برای »کتاب  از درس وپنجستیب« زبانایکره آموزان یفارس ژهیو

نتایج است را مورد ارزیابی قرار دادند. که در کشور کره جنوبی طراحی شده  «نوآموزان

تهیه و تدوین مواد درسی در  از نظرکتاب برای نوآموزان این نشان داد  هادادهتحلیل 

و است بیشترین میزان نارسایی را داشته  محتوا و ترتیب ارائه مطالب ،اهداف ۀحوز

و ساختار و نحوه ارائه  انتخاب مواد آموزشیهای روشاصول و  هایحوزه از آن،پس 

 اند.دادهبالاترین فراوانی را به خود اختصاص  مطالب

 یبرا متن لیسازوکار تحل هیتعب و یبررس»نامۀ در پایان (1380شاهدی )شهرزاد  -

 مهم هایها و متنچارچوب به ژهیو توجه با انیخارج یبرا یفارس زبان هایمتن

 پرداخته است. «1975 ،بشیریدرس از  70ر فارسی د»تحلیل مجموعه  به« موجود

چهارگانه به حد کافی  یهابه مهارت کتاب موردنظردر نتایج تحلیل نشان داد که 

نحوه و میزان ارائه واژگان و آموزش تلفظ با سطح دانش  ،علاوه. بهشده استپرداخته ن

کتاب به  ۀدر هم باًیگذشته تقر یهامخوانی ندارد و تکرار مطالب درس، هفراگیران

 .خوردیچشم م

های درسی آموزش زبان فارسی در کتاب»در مقالۀ  (1380غلامرضا عمرانی ) -

های درسی آموزش زبان های چند عنوان از کتاببه بررسی نارسایی« کشور پاکستان

)تلفظ، دستور زبان، واژگان(، دستور، خط، فارسی در کشور پاکستان از منظر زبان 

ها املا، مهارت و معنا پرداخته است. نتایج پژوهش او نشان داد که این کتاب

 ویرایشی دارند. -های زیادی از منظر دستوری و نگارشیکاستی
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 های تحقیق. بحث و یافته2

 Fors Tiliنگاهی اجمالی به کتاب  1ـ 2

چندین کتاب درسی برای تکمیل و تقویت آموزش زبان فارسی  ،اخیر یهادر سال

احمد مشترک  فیتأل Tili Forsها، کتاب از جمله این کتاب؛ شده است چاپ

( Avazbek Vohidovعوض بیک واحدوف ) ، (Ahmad Quronbekov)قرانبیکوف 

است که از طرف وزارت آموزش  (Ziyayeva Khan Toukhtehو توخته خان ضیایوا )

 برنامه مثابۀ کتاب درسی زبان فارسی درعالی و متوسطه، ویژۀ جمهوری ازبکستان به

 گروه فارسی در آموزان زبان برایاین کتاب  .است شده طراحی آموزش این کشور ملی

توسط و  شده تدوین ی تاشکندشناسشرق دولتی مؤسسه افغانی، -ایرانی یشناسزبان

 زبان آموزشی، به هایدستورالعمل به توجه باجلد  تاشکند در دو «موسیقه»ات انتشار

که  Tili Forsجلد اول کتاب  .شده است منتشر جهانی استانداردهای با مطابق و ملی

در  ی است کهسال اول گروه زبان فارس انیدانشجومنتشر شده، برای  2006در سال 

 جلد اول فیتأل مشغول به تحصیل هستند. در تاشکند یشناسشرق یدولت ۀموسس

کتاب درسی زبان »یدالله ثمره،  «آموزش زبان فارسی»ی هاکتاب از درسی، کتاب

Konstantinovna Irina ) کانستانتینوونا اوفچینیکووا یرینانوشته « فارسی

Ovchinnikova) استفاده ایران، در منتشرشدهفارسی  زبان درسی کتاب سری یک و 

گروه  دومسال  انیدانشجوبرای ، 2009در سال  Tili Forsجلد دوم کتاب  .است شده

توخته  احمد قرانبیکوف، های جلد دوم کتاب توسطدرسمنتشر شد.  یزبان فارس

شامل  یکتاب درسهر دو جلد  .است شده عوض بیک واحدوف گردآوری و خان ضیایوا

است که  ییهامتون و مکالمه ،یمطالب دستور زبان فارس عملی، و نظری هایتمرین

 .کندیم تیرا شکل داده و تقو یارتباط شفاه یهامهارت

 بررسی کتاب  2ـ 2
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 یگذارنشانه 1ـ 2ـ 2

 رگولیونقطههای رایج زبان فارسی نقطه ).(، ویرگول یا کاما )،(، از جمله نشانه

 است( -خط تیره ) و»«  )؟(، علامت تعجب )!(، گیومه سؤال)؛(، دونقطه ):(، علامت 

ی جابهکاربرد صحیح و  گذارد،به دلیل تأثیری که بر معنا و مفهوم بافت کلام میکه 

ی کتاب، در چارچوب بررس از ها در متون علمی و آموزشی بسیار ضروری است. پسآن

های نگارشی اصول نگارش و ویرایش ذکر شده، به مواردی از کاربرد نادرست نشانه

 شود:اشاره می هاآنیی از هانمونهکه در ادامه به  میافتیدست

 . نقطه1ـ 1ـ 2ـ 2

  :(60)ص  لامپروین: س /وین سیما: سلام پرنادرست 

 .میگذاریمنقطه  هاپاسخپس از کوته 

 درست: سیما: سلام پروین. / پروین: سلام.

  :پرسد: آیا تاشکند یا می ت. ودهم، امروز دوشنبه اسمن جواب مینادرست

 (103)ص  ؟پایتخت ازبکستان است

 .دیآینمنقطه « و»قبل از 

آیا تاشکند پایتخت »: پرسدیمامروز دوشنبه است و یا  دهمیمدرست: من جواب 

 «ازبکستان است؟

  :کردخواهرم به مادرم کمک میو  مادرم تمام روز مشغول پخت و پز بودنادرست 

 (.228)ص  گوناگون آماده کردندهای مختلف پختند و سالادهای آنها شیرینیو 

ی خبری و انشایی هاجملهاز نقطه در پایان  میتوانیم« و»برای جلوگیری از تکرار زیاد 

 استفاده کنیم. های اسمی و فعلیمیان گروه« ،»و همچنین از 

. کردیمبود. خواهرم به مادرم کمک  وپزپختمشغول  روزتماممادرم درست: 

 ی گوناگون آماده کردند.سالادهای مختلف پختند و هاینیریش هاآن
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 . ویرگول یا کاما2ـ 1ـ 2ـ 2

  :(.141)ص  ماشاءِ الله خیلی هنردوست است ناهید، دختر عموی مننادرست 

 کنیم.از ویرگول استفاده می ها و عبارات معترضهقبل و بعد از جمله

 ناهید، ماشاءالله خیلی هنردوست است. دخترعموی من،درست: 

  :(188)ص  تدریس می کند دانشگاه زبانهای خارجیاو در نادرست. 

 کنیم.از ویرگول استفاده می برای جلوگیری از خوانش اشتباه متن

 کند.های خارجی تدریس میاو در دانشگاه، زباندرست: 

  :ر سال مردم ازبکستان عید رمضان و عید قربان را نیز علاوه بر آن هنادرست

 .(245)ص  گیرند جشن می

 گذاریم.بعد از گروه قیدی در آغاز جمله ویرگول می 

مردم ازبکستان عید رمضان و عید قربان را نیز جشن  هرسال ،علاوه بر آندرست: 

 .گیرندمی

  :ص  ؟گذراندوقت می ، یاکنندمردم در استراحتگاه، چطور استراحت مینادرست(

437) 

 نباید از ویرگول استفاده کرد. «یا»از  قبل

 گذرانند؟کنند یا وقت میمردم در استراحتگاه، چطور استراحت میدرست: 

 رگولیونقطه. 3ـ 1ـ 2ـ 2

 :درست                                          نادرست 

 گل زیبا؛ -                                   زیبا    گل   

 زیبای باغ؛ گل -گل زیبای باغ                                   

 گل زیبای باغ بزرگ. -               ( 80)ص  گل زیبای باغ بزرگ 

 کنیم.ویرگول استفاده میاز نقطه هنگام برشمردن و تفکیک اجزای یک فهرست
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  :در آذربایجان  ، مثلاًرفته سرد است هم هوا روی ،در بعضی نواحی شمالینادرست

 .(259)ص  رسددرجه می 30سرما تا  ،ایران

 .میگذاریمویرگول نقطه ی توضیحیهاکلمهی مرکب و قبل از هاجملهدر 

مثلاً در آذربایجان ؛ سرد است رفتههمیهوا رو ،در بعضی نواحی شمالیدرست: 

 .رسدیدرجه م 30سرما تا  ،ایران

 . دو نقطه4ـ 1ـ 2ـ 2

  :(103)ص  ؟امروز چه روزی است د.پرسمثلاً استاد مینادرست  

 گذاریم.، دونقطه میقول مستقیمنقلپیش از 

 «امروز چه روزی است؟»پرسد: مثلاً استاد میدرست: 

  :های تاریخ موزهم. برام که برایت نام میچند موزه دیدهمن فقط نادرست

تی خیلی دیدنی آثار هنرهای سنِّ و ، تاریخ ازبکستان، آثار هنرهای زیباتیموریان

 .(339)ص  است

 .گذاریمدونقطه می پیش از عبارت توضیحی

، های تاریخ تیموریانموزه برم:میکه برایت نام  امدیدهچند موزه من فقط : درست

 خیلی دیدنی است. که تیآثار هنرهای سنِّ و تاریخ ازبکستان، آثار هنرهای زیبا

 سؤال. علامت 5ـ 1ـ 2ـ 2

 (104)ص  دخوانینادرست: روزی چند ساعت به کتابخانه می روید و درس می. 

 ؟دیخوانیمو درس  دیرویمدرست: معمولاً روزی چند ساعت به کتابخانه 

  :(389)ص  یدشما این کتاب را ]از[ کجا خریدنادرست. 

 درست: شما این کتاب را ]از[ کجا خریدید؟

 گذاریم.پس از جمله پرسشی علامت سؤال می
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 . علامت تعجب6ـ 1ـ 2ـ 2

  :(60ص )برادر شما چکاره است؟ن، پروینادرست  

 .گذاریمهای خطابی علامت تعجب میدر پایان جمله

 است؟ کارهچهدرست: پروین! برادر شما 

  :(183)ص  یدتوانید سیگار بکشهای شهری نمیدر اتوبوسنادرست. 

 .گذاریمی علامت تعجب میدیتأکهای در پایان جمله

 سیگار بکشید! دیتوانینمی شهری هااتوبوسدرست: در 

  :(195)ص  یدماشاالله خیلی خوش سلیقه هستنادرست . 

 گذاریم.تحسینی علامت تعجب می هایدر پایان جمله

 سلیقه هستید!ماشاالله خیلی خوش درست:

  :(196)ص  شدانشاالله مبارک بانادرست . 

 گذاریم.های دعایی علامت تعجب میدر پایان جمله

 مبارک باشد! شاءاللهاندرست: 

 . گیومه7ـ 1ـ 2ـ 2

  :من تخته سیاه را پاک کردم. بعد استاد توضیحات خود را شروع کرد.نادرست 

، "ض"، "ص" ،"ح"، "ث"ما خوب به یاد داشته باشید که کلمات دارای حروف ش

معمولاً کلمات غیر فارسی هستند. علاوه بر این به خاطر  "غ"، "ع" ،"ظ"، "ط"

پذیرند. در کلمۀ می های عربی در تصریفات دگرگونیبسپارید که حرکات کلمه

َ( دارد و -حرکت زبر )«کتبه»ِ( دارد، همان حرف در کلمۀ -که حرکت زیر)« کتاب»

 گیردُ( به خود می-است، حرکت پیش )« کتاب»که شکل جمع «بتُکُ»در کلمۀ 

 .(176)صفحه 
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قول بلند نقل ازآنجاکه گذاریم وقول مستقیم گیومه مینقل دو طرفبالا،  مثالدر 

از متن نوشته شود همچنین استفاده  ترکوچکاست باید با تورفتگی و اندازه )فونت( 

 از گیومه غیرفارسی نادرست است.

 را پاک کردم. بعد استاد توضیحات خود را شروع کرد: اهیستختهدرست: من 

، «ض»، «ص»، «ح»، «ث»شما خوب به یاد داشته باشید که کلمات دارای حروف »

معمولاً کلمات غیرفارسی هستند. علاوه بر این، به خاطر بسپارید « غ»، «ع»، «ظ»، «ط»

 که« بکتا»پذیرند. در کلمۀ های عربی در تصریفات دگرگونی میکه حرکات کلمه

َ( دارد و در کلمۀ -)حرکت زبر « کتبه»ِ( دارد، همان حرف در کلمۀ -حرکت زیر )

 «.گیردُ( به خود می-حرکت پیش )ست، ا «کتاب»که شکل جمع « بتُکُ»

 

 . خط تیره8ـ 1ـ 2ـ 2

  :مثلاًطی یک سال ما چندین جشن رسمی داریم. نادرست: 

 یکم ماه ژانویه، جشن سال نو است.

 هشتم ماه مارس، روز جهانی زن می باشد.

 .گیرند عید نوروزرا جشن میبیست و یکم ماه مارس، مردم 

 هاست.ن جنگو احترام به جنگ دیدگان و قربانیا بود روز یاد ،نهم ماه مه

 می باشد. جشن استقلال ازبکستان ،ل ماه سپتامبراوّ

 و اساتید است. مینمعلِّ بزرگداشتروز  ،ل ماه اکتبراوّ

 . (244)ص  ن می باشدروز قانون اساسی ازبکستا ،هشتم ماه دسامبر

 گذاریم.خط تیره می انشعابات آناجزای موضوعی و یا بندی و برشمردن دستهبرای 

 درست: طی یک سال ما چندین جشن رسمی داریم؛ مثلاً:

 است؛ جشن سال نو ،یکم ماه ژانویه -

 ؛است زن جهانیروز  ،هشتم ماه مارس -

 ؛رندیگیمردم عید نوروز را جشن م ،بیست و یکم ماه مارس -
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 ؛هاستو احترام به جنگ دیدگان و قربانیان جنگ ادبودیروز  ،نهم ماه مه -

 ؛جشن استقلال ازبکستان است ،ل ماه سپتامبراوّ -

 ت؛و اساتید اس نیمعلم بزرگداشتروز  ،ل ماه اکتبراوّ -

 .روز قانون اساسی ازبکستان است ،هشتم ماه دسامبر -

  :نادرست 

 اید؟شما هیچ به باغ وحش تاشکند رفته

 دخترانم به باغ وحش تاشکند رفتیم.بله، یکشنبه گذشته با 

  (421)ص  گویند باغ وحش تاشکند خیلی بزرگ است؟می

 گذاریم.ی گفتگویی، خط تیره میهامتندر آغاز 

 درست:

 ؟دیارفتهتاشکند  وحشباغشما هیچ به  -

 تاشکند رفتیم. وحشباغی گذشته با دخترانم به کشنبهبله، ی -

 تاشکند خیلی بزرگ است؟ وحشباغ ندیگویم -

 .  پیوسته و جدانویسی3ـ 2

( اجزای 1اند از: شوند عبارتفاصله، به شکل جدا نوشته میاز جمله مواردی که با نیم

« را( »3های عربی رایج در فارسی؛ ( ترکیب2های فعلی؛ مصدرهای مرکب و گروه

« می( »6جز بلکه(؛ )به« که( »5نشانه جمع؛ « ها( »4جز چرا و زیرا(؛ نشانۀ مفعول )به

زمانی « آن»و « این(  »8جز بیشتر، کمتر و بهتر(؛ )به« ترین»و « تر( »7ساز؛ فعل

جز چرا، چگونه، چطور، چقدر(؛ )به« چه( »10؛ «هم( »9 دنکه پیش از اسم قرار بگیر

؛ «هیچ( »13؛ «بی( »12وند؛ اضافه، صفت و قیدساز و میانحرف« به( »11

دستوری مستقل  یک نوع ،هاعدد و معدود به خاطر اینکه هرکدام از آن«: اعداد(»14

های فعل( افعال اسنادی: 15 شوند؛ی، جدا نوشته مروندی)صفت و موصوف( به شمار م
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های مختوم به صامت متصل )خوشحال( اسنادی )ام، ای، ایم، اید، اند( هرگاه با کلمه

 چسبد؛ اما فعل اسنادیشود و بقیه به کلمه میحذف می« a/i»یا منفصل )شاد( بیاید، 

شود؛ زیرا همزه در تلفظ ظاهر اتصال به صامت منفصل، جدا نوشته می هنگام« اند»

 شود.می

نویسی مشاهده شد که در در بررسی کتاب موردنظر، موارد بسیاری از پیوسته

 پردازیم:ها میادامه به چند نمونه از آن

 :؟ من به او میدهیاو چه  توبه. میروم؟ من به دانشگاه میرویدشما کجا  نادرست

 .(77)ص  میخوریم؟ ما چای میکنیم ماچه. میدهم باشیرقهوه 

 شود:گاه به فعل متصل نمیهیچ« می»* پیشوند 

شود نویسی باعث اشتباه یا دشواری در خواندن و نوشتن می* در این نمونه پیوسته

 و باید جدا نوشته شوند:

 دهی؟او چه میدهی؟       تو به او چه می توبه -

 دهم.میدهم.       من به او قهوه با شیر می شیربامن به او قهوه  -

  :چندان( زیبا نبود و  آنقدرتاشکند در دوران ازبکستانِ شوروی نادرست(

آن وسیع نبود. ولی بعد از استقلالِ جمهوری ازبکستان، تاشکند خیلی  خیابانهای

 .(198)صفحه  می شود شنگترقروز بروز  تغییر شکل داد و

نقش صفت  ،که پیش از اسم قرار بگیردزمانیکه اشاره کردیم  طورهمان «آن»* 

ا و جد رودیبنابراین یک نوع دستوری مستقل به شمار م گیردیاشاره را به خود م

 قدر.: آنقدر       آنشودنوشته می

 .هاشود: خیابانها        خیابانهمیشه جدا نوشته می« ها»پسوند جمع * 

 روز.د جدا نوشت: روزبروز        روزبهوند را بایمیان« به* »

 تر.قشنگ     قشنگتر  : شودیم نوشته خود از ه پیشجدا از کلم «تر» پسوند * 
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  :دانیم. همه  می اورا. همۀ ما اسم بزرگترنداز خواهر کوچکم  آنهاهمۀ نادرست

 .(225)ص  جا را گشتیم، ولی پیدا نشد که نشد. همه کس از این خبر دارند

 ها.شود: آنها       آنهمیشه جدا نوشته می« ها»پسوند جمع * 

که  طورهمانهمچنین  شودیم نوشته خود از ه پیشجدا از کلم «تر» * پسوند

هنگام اتصال به صامت منفصل، جدا « اند» فعل اسنادیپیش از این اشاره کردیم، 

 تراند.بزرگ  بزرگترند     شود: شود؛ زیرا همزه در تلفظ ظاهر مینوشته می

 اورا       او را. :شوداز واژه قبل از خود نوشته می علامت مفعول، جدا* 

 یگذارفاصله. قواعد 4ـ 2

 خود از پس یا پیش واژگان با نگارشیعلائم  بین یگذارفاصله.  1ـ 4ـ 2

چسبند و با کلمۀ بعدی یک فاصله تمامی علائم نگارشی به کلمۀ پیش از خود می

متفاوت از کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد که گیومه، پرانتز و قلاب پیدا می

شوند اما یگارشی، از کلمه قبل و بعد از خود با یک فاصله نوشته می نهادیگر نشانه

هایی از عدم رعایت در ادامه نمونه ند.چسبمیمتن داخل خود از دو طرف به 

ارائه  Tili Forsدر کتاب  خود از پس یا پیش واژگان با نگارشیعلائم  بین یگذارفاصله

 شود.می

 
 118 صفحه

 بعد از خط تیره، فاصله لازم است:* 
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 .mashq -10 : درست

 شود:* پرانتز از کلمه قبل و بعد از خود با فاصله نوشته می

 اسم این دختر خوشگل )زیبا( را از من.... درست:

چسبد و با کلمه بعدی یک فاصله پیدا به کلمۀ پیش از خود می* علامت تعجب 

 کند:می

 آید!فردا کار خود را زود...! ...استاد می/  بعد از غذا آب سرد...!/  چراغ را...! درست:

 فاصلهمین.  فاصله و 2ـ 4ـ 2

 ( فاصلۀ برون کلمه یعنی1دارد:  وجود فاصله نوع های فارسی، دونوشته در

طور که به کلمهدرون( فاصلۀ 2عبارت،  یا جمله یک هایکلمه میان گذاریفاصله

-40: 1393)فتوحی، گذارند می منفصل حروف در اغلب و ترکیب اجزای میان معمول

ی کتاب، به مواردی در بررس شود.می گفته نیز «فاصلهنیم» کلمهدرون ۀبه فاصل. (39

خواهیم  هاآنیی از هانمونهکه در ادامه به  میافتیدستفاصله از عدم رعایت فاصله و نیم

 پرداخت.

 
 159صفحه 

 * عدم رعایت فاصله:

 سرکار       سرِ کار بامن       با من

 فاصله:* عدم رعایت نیم
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 کردممی      می کردم  روز  مره      روزمره کار  های      کارهای

 رفتممی رفتم       می هر  روز      هرروز کردمی کرد      می

 رسیدممی رسیدم       می ساعتنیم  ساعت      نیم شدممی شدم      می

 

 . املای درست واژگان5ـ 2

نویسی املای ( درست1توان بررسی کرد: املای کلمات فارسی را از دو جنبه می

ی املایی و تایپی هاغلطیی از هانمونههای تایپی. در ادامه ( غلط2کلمات فارسی 

 .موجود در کتاب آورده شده است

 تاریخ       ریخأت تآتر       تئاتر اوکراین      اوکرایین

 اتاق      اطاق گچ       گج مسئول       مسُول

 هویج       هویچ آلبالو        آلوبالو نظرم به       به نظزم

 استراحتگاه      اسراحتگاه میلیارد        ملیارد  سؤالی       سئوالی

  قورمه        قرمه روسیه       روسیّه

 . آوانگاری6ـ 2

اصولی بنیاد شده است که در ادامه به چند مورد اشاره خواهیم  ۀخط آوانگاری بر پای

 (2 ها؛ها به زبان معیار است نه شکل نوشتاری آنمبنای آوانگاری، تلفظ آن (1 کرد:

هاست و گونه تلفظی دیگر، در کلماتی که دو یا چند تلفظ دارند، معیار، تلفظ رایج آن

( 4 ؛دهندیها، آوانوشته را داخل ][ قرار مبرای نشان دادن آوا( 3 ؛آیدیداخل پرانتز م

، اصطلاحات و تعابیری که بیش از یک واحد دستوری دارند، هایهها، کنادر گروه واژه

ِ( را -اضافی و وصفی، ) هاییبدر ترک( 5 ؛گذاریمیبین هر واحد دستوری خط تیره م

خطاهای آوانگاری از  ییهادر این بخش به نمونه .دهیمیدر میان دو خط تیره قرار م

 .پردازیممیموجود در کتاب 

 نادرست : [Otobus nazdik-e istgāhe metro miistad] )89 ص( 
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درست :  nazdik-e-istgāh-e-metro 

  بنویسیم: نادرست [benavisim] )170 ص( 

درست :  benevisim 

و تلفظ هستند که هرکدام د ییهانمونه است، واژگانی که در ادامه آورده شده

پیش از این طور که همان ؛ستاها اشاره شده اما در کتاب تنها به یکی از تلفظ ؛دارند

هاست و گونه اشاره کردیم در کلماتی که دو یا چند تلفظ دارند، معیار، تلفظ رایج آن

 .آیدیتلفظی دیگر، داخل پرانتز م

 نادرست :نشستن  [nešastan]  (160)ص درست :                  neše(a)stan 

  نهایی: نادرست [nehāyi] )471 درست                        )ص : na(e)hāyi 

 خطاهای واژگانی 7ـ 2

( تعابیر نارسا 3( تعابیر عامیانه؛ 2گزینی؛ ( واژه1خطاهای واژگانی مهم شامل:  جمله از

( نشانه 7(؛ 2( تکرار زائد واژگان )حشو6 ؛1برداریگرته( 5 ؛( تعابیر متناقض و متضاد4

 جمع.

 ینیگزواژه  1ـ 7ـ 2

را  هازمینههویت ما ایرانیان است و در حفظ منزلت آن باید تمام  ،زبان فارسی

 .(2: 1402اده، )ایمانزاده و عباس زد بیگانه را مدیریت کر هایواژهفراهم کرد و ورود 

سیار تأکید بر کار نبردن واژگان بیگانه بامروزه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 

رو ها وجود دارد ازاینهای مناسبی برای آنخصوص واژگانی که معادلکند؛ بهمی

 ها را برگزید:جای برخی واژگان بیگانه که در کتاب آمده معادل فارسی آنتوان بهمی

                                                           
 

1 calque 
2 Redundancy 
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 اولاً: نخست دتاً: معمولاًعا هاامراض: بیماری

 اتومبیل: خودرو انستیتو: سازمان، انجمن کمیسیون: انجمن

 مجدداً: دوباره هامشغولیات: سرگرمی پلاژ: شناگاه

 واقع است: قرار دارد شدنمبدل شدن: تبدیل مشایعت: همراهی

 تبسمی: لبخندی ممنون، سپاسمرسی:  مرض: بیماری

 قناعت کردن: بسنده کردن اندازهامناظر: چشم موزیک: آهنگ

 تعابیر عامیانه. 2ـ 7ـ 2

  :(299 )ص سازند؟ میکی را  این عمارت زیبانادرست              

 ؟سازندیم چه وقت/ چه موقعرا  این عمارت زیبات: درس

  :(381)ص  نمی روم.هیچ جا امروز نادرست                      

 روم.امروز هیچ کجا نمی ت:درس

  :(381)ص  اینجا نیامد؟ هیچ کینادرست                            

 اینجا نیامد؟ کسچیهدرست: 

تعابیر عامیانه هستند که استفاده « هیچ کی»و « هیچ جا»، «کیِ»های بالا در مثال

 ها در متن نادرست است.از آن

 . تعابیر نارسا3ـ 7ـ 2

 (51)ص  استپست این درخت  :نادرست. 

 این درخت کوتاه است. ت:درس 

 شود.برای درخت استفاده نمی« پست»واژۀ  در زبان فارسی از

 (89)ص دانشگاه ما کارخانه قالی بافی هست نزد  :نادرست. 

 بافی هست.نار/ نزدیک دانشگاه ما کارخانه قالیک ت:سدر

 .شودیمبرای اشخاص استفاده « کسی در کنار»به معنای « نزد»واژۀ 
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  :(200)ص  آمدبه دنیا های ... های شهر ساختماندر خیاباننادرست. 

 ی ... بنا شد/ ساخته شد.هاساختمانی شهر هاابانیخدر ت: درس

 است.« تولد فرزند»به معنای « به دنیا آمدن»

هم درک متن را برای خواننده  جایشده کاربرد اشتباه کلمات بههای ارائهدر مثال

 کند.دشوار می

 تعابیر متناقض و متضاد.4ـ 7ـ 2

  :امشب( به مهمانی  امروز شب -)امشب( چه می کنید؟/  امروز شبنادرست(

 .(102)ص  می رویم

 رویم.شب/ امشب به مهمانی می -کنید؟/ شب/ امشب چه می درست:

 تعبیر متضاد و متناقض است.« امروز شب»

 یبردارگرته. 5ـ 7ـ 2

 د، هنرپیشگان معروف در این خیابانهاموزیک می زنن آنجا شبها :نادرست 

 .(192)ص  دکنسرت می دهن

 هاابانیخو هنرپیشگان معروف در این  نوازندیمموسیقی  هاشبآنجا  ت:درس

 .کنندیمکنسرت اجرا 

 :؟دمی دانی غیر از تاشکند، کدامیک از شهرهای جمهوری تان را نادرست 

 (200)ص 

 .دیشناسیماز شهرهای جمهوریتان را  کیکدام غیر از تاشکند،ت: درس 

  :(369)ص  بخواهید بگیریدنمکدان روی میز است، هرقدر نادرست. 

 بریزید/ بپاشید. دیخواهیمنمکدان روی میز است، هرقدر ت: درس

برداری معنایی است. اگر نویسنده هایی از گرتههای آورده شده در بالا نمونهمثال

 شد.تر میمطلوبکرد، نتیجه با کمی دقت یا دانستن زبان فارسی برابرسازی می
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 واژگان )حشو( زائد. تکرار 6ـ 7ـ 2

 و کافه  روزنامه و مطبوعاتاستراحت، مغازه های مختلف، کیوسکهای  برای

 .(422)ص  ها است

  صاف و خنک و پلاژ تمیز و مرتِّب، آن قدر باعث سرگرمی  ِدلچسپ و آبآفتاب

)ص  را احساس نمی کنند وقت و زمانمردم می شوند که آنها حتِّی گذشت 

435). 

  (436)ص  استراحت زیاد است؟ جاها و محل هایدر ازبکستان، آیا 

ها خط کشیده شده با واژۀ مجاور خود های بالا، هریک از واژگانی که زیر آندر نمونه

 هر دو باهم اشتباه است. معنی است و آوردنهم

  :در این مسابقه... ولیاو فقط چند سال است که شنا می کند،  اگرچهنادرست  

 .(409)ص 

 او فقط چند سال است که شنا می کند، در این مسابقه... .گرچه درست: 

های آن مانند گرچه، هرچند، بااینکه، باوجود اینکه و... هرگاه و مترادف« اگرچه»

های آن مانند اما، لیکن، و مترادف« ولی»ای به کار رود، در جمله مکمل از در جمله

 شود.استفاده نمی همه و...بااین

 . نشانۀ جمع7ـ 7ـ 2

 پیشنهادات      پیشنهادها هامیوجات       میوه هاکارخانجات       کارخانه

 شود.ینمعربی، برای جمع بستن کلمات فارسی استفاده  های جمععلامت

  گیرینتیجه .3

کتاب  نیا که شد مشخص ،Fors Tili کتاب یبررس از حاصل جینتا به توجه با

 در نگارشی دارد. علائمی و انتخاب واژگان شیرایوی، نگارش از نظر یفراوان اشکالات

در اند. نشده کار گرفته به اصلاً یا اینکه و نشده استفاده درستییا به موارد شتریب
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که مؤلفان از یک اصل واحد شد  مشخص جدانویسی کلمات، و نویسیپیوسته خصوص

 ضبط در یو ناهماهنگ یشخص اعمال سلیقه اند و نوعیاستفاده نکردهو منطقی 

گذاری مشخص شد که این مبحث کلمات وجود دارد. در بررسی رعایت قواعد فاصله

ی املایی، در بررسی هاغلط خصوص درتوجهی قرارگرفته است. نیز در کتاب، مورد بی

، بودبیشتر از خطاهای املایی فراگیر  آنچهنشد و  مشاهده یفاحش خطاهایکتاب، 

ها و جملات آوانویسی واژه Tili Forsقوّت کتاب  از جمله نقاطی بود. های تایپاشتباه

برای  را تلفظ و عمل، خواندن نیا است. ییآوا هاینشانه جدولفارسی با استفاده از 

 متأسفانه اصولی بنیاد شده که ۀخط آوانگاری بر پایوجود، کند. بااینخواننده آسان می

در کلماتی که دو یا چند تلفظ به همۀ این اصول پایبند نبوده است. برای مثال  فمؤلِّ

که یدرحالآید یهاست و گونه تلفظی دیگر، داخل پرانتز مدارند، معیار، تلفظ رایج آن

 .در کتاب به این نکته توجهی نشده است

گزینی، تعابیر عامیانه، تعابیر نارسا، واژهشامل  Fors Tiliخطاهای واژگانی در کتاب 

 تکرار زائد واژگان و نشانه جمع است. برداری، گرتهتعابیر متناقض و متضاد، 

 رسدمی نظر گرفت، به صورت پژوهش این در که هاییبررسی به توجه با

و  Fors Tili بیشتر کتاب چه هر بهبود باشد برای راهی تواندمی زیر پیشنهادهای

 باشد: زبانانغیرفارسی به فارسی زبان آموزش هایکتاب دیگر

 وۀ نگارشیش باید در انتخاب درسی، کتب تألیف و ریزیبرنامه مدیریت -

 نگارش وهیش نیرتریزبانان، فراگغیرفارسی به یفارس زبان آموزش هایکتاب

 بهره آموزیزبان یبرا هاکتاب نیا از که آموزیزبان رایرا برگزینند؛ ز یفارس

صورت  در و دهدمی زبان انتقال یعموم طیمح به را خود یریادگی برد،می

 .شودمی رگردانس و دیناام یعیطب طیمح با یزبان هایآموزه نبودن هماهنگ

 یبرا منظور، نیگردد. بد خارج ایسلیقه و یشخص حالت از کتاب تألیف -

مدرسان باتجربه،  حضور ی باگروه هاکتاب نیا فیتأل و نیتدو ،یطراح
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برنامه  سندگان وینو زبانان،استادان رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی

 شود. لیخبره تشک شناسانو جامعه یتیترب روانشناسان ی،درس زانیر

 همچنین دهخدا و نامهلغت موسسۀ و فارسی زبان آموزش المللیبین مرکز -

 روند بر باید فارسی، زبان گسترش اصلی متولیان عنوانبه سعدی بنیاد

 و اصول از استفاده برای اساتید و مؤلفان آموزش و همچنین هاکتاب تألیف

 .دهند قرار کار خود دستور در را دوم زبان یادگیری هاینظریه

  



 96  / (آموزش زبان فارسی در کشور ازبکستان کتاب) Fors Tili کتاب در ویرایشی -ارشینگ مشکلات بررسی     

 

   شناسیکتاب 

 هاالف: کتاب

(، 1395) فهیمه قپانداری، بیدگلی طاهره، پارسا ارغوانی، الهام، عبداللهی (1

اصول  بر اساستحلیل منابع آموزش زبان فارسی خارج از کشور »

برنامه درسی مطالعه موردی: کتاب خواندن برای نوآموزان ویژه 

، مجموعه مقالات همایش واکاوی منابع «زبانیاکرهفارسی آموزان 

زبانان، به کوشش مهین ناز میردهقان، یرفارسیغآموزش زبان فارسی به 

 تهران: نشر خاموش.

، تهران: نویسیراهنمای ویراستاری و درست(، 1387والفقاری، حسن )ذ (2

 علم.

، چاپ سوم، آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی(، 1393فتوحی، محمود ) (3

 تهران: سخن.

های زبان غلط ننویسیم: فرهنگ دشواری(، 1387نجفی، ابوالحسن ) (4

 ، چاپ هفدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.فارسی

5) Quronbekov, Ahmad, Vohidov Avazbek, Ziyayeva Toukhteh 

Khan (2006), "Fors Tili", Tashkent: Musiqa.  

 

 ها ب: مقاله

بررسی شش خبر )مجموعاً( »(، 1402ایمانزاده، فریبا، عباس زاده، فاضل ) (1

از سه کانال آران مغان، سلام مغان و یاشیل مغان از منظر ویرایش 

المللی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(، نامه بین، فصل«زبانی و فنی

 .24-1، صص: 13، شمارۀ 6دورۀ
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نامه ویژه، «گزینیمطالعات واژه»(، 1398غلامعلی ) حدادعادل، (2

 .112-9، صص: 3و  2فرهنگستان، شمارۀ 

تشتت آراء، مانع عمده در »(، 1402ضیایی علیشاه، محمدعلی ) (3

المللی مطالعات زبان نامه بین، فصل«یادگیری دستور زبان فارسی

 .58-37، صص: 13، شمارۀ 6فارسی)شفای دل سابق(، دورۀ 

های درسی آموزش زبان فارسی در کتاب»(، 1380عمرانی، غلامرضا ) (4

 .138-132، صص: 5، نشریۀ نامه فرهنگستان، شماره «کشور پاکستان

بررسی واژگان غیرمستعمل »(، 1402مدرسی، فاطمه، رسولیان، کمال ) (5

المللی زبان نامه مطالعات بین، فصل«ر اشعار کودکیامروزی د

 .94-73، صص: 13، شمارۀ 6فارسی)شفای دل سابق(، دورۀ

 

 ها نامهج: پایان

بررسی و تعبیه سازوکار تحلیل متن برای (، 1380شاهدی، شهرزاد ) (6

ها و ویژه به چارچوب توجهزبان فارسی برای خارجیان با  یهامتن

شیراز،  نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه)پایان مهم موجود یهامتن

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

نقد و بررسی کتب آموزشی زبان فارسی در (، 1397عباسی، مهسا ) (7

نامه کارشناسی )پایان روسیه و مقایسه آن با کتب موجود در ایران

 ارشد(، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی.

 

 



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (118-98)صص  1403سال هفتم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی

Doi: 10.22034/jmzf.2025.504068.1221 

 

 الطیر عطار با اشعار بومی مازندرانبررسی تطبیقی حضور بلبل در منطق
 1ویدا ساروی

 چکیده

در متون تعلیمی، آوازی و عشق ظاهری با نمادهای گوناگون های خوشبلبل با ویژگی

الطیر، . منطقحضوری چشمگیر دارددر ادبیات فارسی و گاه ادب بومی عرفانی و تمثیلی 

ی بومی، هاهدر سرودترین مثنوی سمبولیک عطار برای رسیدن به حقیقت مطلق است. مهم

چگونه زیستن مردم  ها وانگاره ها،داستان باورها، ها،افسانه د،یابا آداب و رسوم، عق توانیم

 یمل - یفرهنگ تیاز هو یپاسدار لیارزشمند به دل یهاترانه نیا در ادوار مختلف آشنا شد.

. شودیما محسوب م یشفاه اتیاز ادب یگذشتگان، بخش مهم دیو انتقال احساسات و عقا

الطیر عطار و میدانی قصد دارد تا جایگاه بلبل را در منطقای و جستار با روش کتابخانه این

الطیر ادب بومی مازندران  بررسی نماید. در این پژوهش اشعار مربوط به حضور بلبل در منطق

 نای در که استشده یبررس یاز اشعار مازندران یتیدوب 2000از  شیب عطار و همچنین 

در میان پرندگان بسامد را  نیشتریبکه  به بلبل اختصاص داشت یشعر ۀنمون 235، انیم

 الطیر عطار و ادبیات بومی مازندران عبارتند از:داراست. از جمله مفاهیم مشترک بین منطق

گری گل در فصل بهار؛ بلبل غرق تماشای گل؛ شور و سر مستی بلبل؛ حضور بلبل و جلوه

بل در برابر غم عشق و خوش آوازی بلبل؛  هر لحظه آوازی نو خواندن بلبل؛ کم طاقتی بل

 افتد.اینکه عاشق با خواندن بلبل به یاد معشوق خود می

 ، بلبل.مازندران، پرندگان یبوم اتادبی الطیر عطار،منطق: های کلیدیواژه

                                                           
 

 . استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.1
S1351v@gmail.com 
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 .مقدمه1

ای ، در میان اقوام و ملل مختلف جایگاه ویژهپرندگان از همان آغاز پیدایش انسان

در بسیاری از کشورها بعضی از پرندگان به شکل نمادین مورد احترام »اند: داشته

پرتغال نماد ایمان و عدالت است.  عقاب  رشودر ک: خروس نمونههستند. به عنوان 

در » (.54: 1386ل، بکم«)نماد اصلی تجسم خداوند است، عقاب پرنده زئوس است

بوتر در گذشته به عنوان ها کبوتر نماد صلح و دوستی است. از کبسیاری از فرهنگ

 ۀپرند ۀترین نمونبرجسته ،سیمرغ(. 934: 1377شمیسا، )«کردندپیک استفاده می

: 1383)پورنامداریان، ا در ادبیات عرفانی رمز خد است ونمادین در فرهنگ و هنر ایرانی 

نقش پرچم بعضی از کشورها چون نقش عقاب در آلمان و فیل در تایلند » (. 404-412

 (.44: 1397خیالی خطیبی،)«پرستی قدیم این اقوام دارددر سیلان دلالت بر توتم یا شیر

از میان پرندگان، بلبل همواره چه در ادبیات فارسی و چه در ادب بومی جایگاه 

توکاییان، شامل »ای از تیره بلبل، هزاردستان یا عندلیب نام پرندهاست. خاصی داشته

است که  تنانباشد. از حشرات و نرمازخوان میپرندگانی کوچک و متوسط و اغلب آو

ای به بلبل پرنده(. 327:1387منصوری،  )«کندمیوه تمشک و مانند آن تغذیه می از 

) ر.ک: اندازۀ گنجشک و به رنگ خاکستری است که زیر شکمش به رنگ زرد است

در شعر   ست.. این پرنده در شیوایی و زبان آوری معروف ا: ذیل واژه بلبل( 1386 /1معین،

بسیاری از سخنوران بزرگ ادب فارسی همچون سعدی، حافظ، مولانا و غیره بلبل 

 الطیر عطار بلبل مظهر جمال پرستی و عاشق پیشگی است.شود. در منطقدیده می

 یبوم  یپرندگان با رنگ و بو ،رانیمناطق ا ریهمانند اشعار سا یدر اشعار مازندران

در  شهیکه ر شوندیم دهید ییصورت نمادهاهدارد که گاه ب یاحضور گسترده یو محل

. استو اعتبار یافته مردم گشته انیکه نسل به نسل در م ییالگوهادارند و کهن ریاساط

آور ادب بومی مازندران جایگاه خاصی دارد زیرا همواره پیامبلبل در در میان پرندگان، 

کند سرایی میعشق گلِ سرخ نغمهفصل بهار و نماد عاشقی سینه چاک است که به 

 سازد. ای را با خود همراه میو هر عاشق هجران کشیده

                                                                                                                      

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق   1-1
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 یاساماند. بشر داشته یبا زندگ یارتباط تنگاتنگ خیرهمواره در طول تا پرندگان

 یقیکه گاه در مفهوم حق شودیگوناگون مشاهده م راز پرندگان در اشعا ایقابل توجه

 ات،یحکا د،یدر عقا حضور پرندگان»است. خود بکار رفته نیو گاه در مفهوم نماد

در فرهنگ مردم مازندران  زشمندار موارد از هاالمثلضرب و شعرها ها،افسانه ها،قصه

برخورداراست.  یخیتار یغن ۀنیشیبوم و پ ستیکه از مجموعه باورها، ز یاست. فرهنگ

 یو فصل یحضور دائم یبرا یمناسب گاهیسرسبز و متنوع جا عتیطب همچنینمازندران 

و  خچهیتار انگریب یبوم اتیادب(. 18:1390 ،یدآبادیحم یباقر)«است واناتیپرندگان و ح

 هایترانه و هامنطقه است که در آن با آداب و رسوم، باورها، قصه کیامه مردم شناسن

 .مشوییآشنا م خیآنان در طول تار

از پرنده  ترقیدق یابارزی منظور به استشده یسعپژوهش  نیاساس، در ا نیا بر

اشعار   ی بیت به بیتمردم مازندران، به بررس یو با هدف شناخت علاقه و باورها بلبل

 . شود پرداختهالطیر عطار با منطق مازندران یبوم

الطیر عطار و اشعار بومی حضور بلبل در منطق لیو تحل یبررس ،پژوهش نیا

 نیتدو یرگیجهیو نتهای تحقیق مازندران است که در سه بخش مقدمه، بحث و یافته

 .استشده

 پژوهش عبارتند از: نیالات اؤس نیترمهم

 مینماد و مفاهچه بخش الهام بلبل مازندران یاشعار بومالطیر عطار و منطقدر -1

 ؟است یخاص

تواند صرفا بیانگر بلبل میمازندران  یاشعار بوم الطیر عطار همانندآیا در منطق-2

 عشق ظاهری  باشد؟ 

 آیا در اشعار مازنی نگاه عرفانی و نمادسازی عرفانی از بلبل وجود دارد؟ -3

 

 

 ضرورت تحقیق . اهداف و2-1

هدف اصلی این پژوهش، مقایسۀ تطبیقی جایگاه بلبل در اشعار بومی مازندران و 

الطیر عطار است. از آنجایی که تا کنون جستاری به این شکل انجام نشده است، منطق
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 اتیادب انیمحققان، پژوهشگران و دانشجو وریمورد بهره تواندیم قیتحق نیا جینتا

 .ردیقرار گ رانیا یبوم اتیبه ادبمندان و علاقه یفارس

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ها و مقالات گوناگونی در ارتباط با حضور پرندگان و جانوران در ادب تاکنون کتاب

 «های حیوانات در ادب فارسیحکایت»کتاب است، همانند: فارسی نوشته شده

زبانان در بازنمایی نگاه فارسی و ها را تا قرن دهم بررسی نموده ( که فابل1376،ی)تقو

در شعر عطار  تیرمز و روا یتجل» است. کتابهای حیوانات قابل توجهبه ویژگی

 یشعر قیمصاد اواره و ببه شکل فرهنگ باًیکه تقر (1373)زادهرضا اشرف «یشابورین

مفاهیم رمزی تمثیلی و نمادین پرندگان » مقالۀ  است.کرده یمختلف نمادها را بررس

با بهره  (1397نوشتۀ فاطمه مدرسی و رحیم کوشش)« رباعیات و قصاید عطار در

گیری از پرندگان به شکل نماد و تمثیل به بیان مضامین والای عرفانی عطار 

در متون عرفانی با تکیه بر اثار سنایی، نفس نمادهای جانوری » ۀمقال اند.پرداخته

به بررسی نفس و کنترل صفات حیوانی  (1392« )رحیمی و دیگران« عطار و مولوی

پردازند. در مازندران نیز کتاب که در ادبیات عرفانی از اهمیّت زیادی برخورد است، می

( از ابراهیم باقری حمیدآبادی، به بررسی 1390«)پرندگان در فرهنگ عامه مازندران»

د محمو (هنوج )جوان در کتاب است.جایگاه پرندگان معروف بومی مازندران پرداخته

به معرفی و بررسی شاعران مازندرانی و تحلیل اشعارشان  (1375جوادیان کوتنایی)

و  هافیاشعار، تصن یدهی)برگز یباران نیسرزم یهانغمهاست. در کتاب پرداخته

( نیز به معرفی بسیاری از 1390ی(اسدالله عمادی و محمد عالمی)مازندران یهاترانه

  است.هایشان  پرداختهو معرفی اشعار و ترانهشاعران ادب بومی مازندران 

به مقایسه تطبیقی حضور بلبل در ، پژوهشی که هوجوهای نگارندبا توجه به جست

 است.الطیر عطار و ادب بومی مازندران باشد یافت نشدهمنطق

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

 و شاعران آن مازندران بومی اتیادبمعرفی  .1-2



  1403پاییز  / شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 103

 

 
  

بغرنج  ریاست که در مس یبشر یگرانبها راثی( میمردم )شفاه اتیو ادب هنر

مردم هر  ۀقیاست. ذوق و سلآمده دیها پدرزم و رنج، عشق و تلاش توده یخیتار

هر  عتی. طبابدییبازتاب م اتشانیدر هنر و ادب یمیاقل طیمتناسب با شرا ،منطقه

 بومی (یها)ترانههایتیمنطقه با اشکال مختلف در آثارشان حضور دارد. در دوب

 یمبتن الی. صورخشودمیدهیمنطقه به وضوح د عتیطب یرنگ و طعم و بو ،یمازندران

 عت،یعناصر زنده و ملموس طب»آنان است.  یو زندگ یعیطب یهاتیواقع ات،ینیبرع

در  یابه گونه یو کشاورز یو اشکال کار دامدار ایجنگل، در کوه، ها،یتنوع ناهموار

و  یآواز طبر ،هنگام کار در کشتزار یآنان راه دارد. کشاورزان مازندران یر هنریتصاو

و  یغن یفرهنگ یمازندران، دارا(. »154:1370 ،یصمد)«کنندیرا زمزمه م و غیره طالبا

از نقص است. به  یپاک و عار با،یو ز هیفرهنگ پرما نیاست. ا یبه نسبت قو یزبان

دارد. هر  ارینهفته بس نیقابل توجه، مطالب نگفته و مضام یکتب اتینداشتن ادب دلیل

 تواندیم عیبد نینو، با مضام یآثار دارد،یبرم فرهنگ گام  نیا ۀکه در پهن یاندهیگو

زبان  یشرق یهااز شاخه یکیکهن ) یزبان تبر ۀدنبال یمازندران شیخلق کند. گو

 ینجوم یهاهمراه با داده ،یگو فرهن ینید ،یادب هاینوشته دستاست. ( بودهیرانیا

( در انیساسان ۀاز دور ییهاوشتهچند از پوست ن ییهابرگ ی)حت نیشیپ یهااز سده

توان به مرزبان بن رستم و استاد علی . از مشهورترین شاعران مازندرانی میدست است

پیروزه)سده چهارم ه.ق(، عنصرالمعالی کیکاوس)سده پنجم ه.ق(، قطب رویانی)سده 

توان به هفتم ه.ق(، امیر پازواری) نامعلوم( و همچنین از شاعران برجسته معاصر می

ن زاده آملی، کیومرث احمدی کمرپشتی نیما یوشیج، شعبان نادری رجه، علامه حس

 (.71:1395 ،ی)سارو« اشاره نمود

 

 الطیر عطار منطقدر بلبل بازتاب حضور  . 2-2

 در ادبیات فارسی گاه گل و پرندگان گوناگون  ،جنگل، درخت یعی همانند:طب عناصر  

د از در بیان نمادین خو الطیرعطار در منطق د.نشومیدارای مفاهیم رمزی و تمثیلی 

 و عاشقانههای عرفانی، اجتماعی، و با زبان تمثیل اندیشه ستاکمک گرفتهپرندگان 

پرندگان جانشین بسیاری از صفات در شعر او   .استبیان کردهر قالب شع دررا  غیره
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الطیر عطار بلبل در آغاز راه با هدهد همراه در منطق. اندهای انسانی شدهو ویژگی

رسد، کند اما در میانۀ راه وقتی به گل میهمراه او طی طریق میای است و تا مرحله

-دارد. عطار در منطقشیدایی و شیفتگی به گل و زیبایی آن، او را از ادامه راه باز می

 کند:الطیر بهانۀ بلبل برای ادامه ندادن راه را در ابیاتی به شیوایی بیان می

 عشق نه نیست و نه هست... بلبــل شیـدا در آمد مستِ مست       وز کمال

 هر که شور من بدید از دست شد       گرچه بـس هشـیار آمـد، مست شد
 ( 265:1383)عطار، 

های شعر پارسی است. ترین مضمونترین و لطیفعشق گل و بلبل یکی از قدیمی

گویان مانند فیروز مشرقی، شهید های گل، گیاه و پرنده در شعر نخستین سخنمایهبن

زبان  ۀطیبلبل در ح .های اصلی استمایهتا شاعران امروز از بن غیره ، رودکی وبلخی

بلبل نماد  ولانادارد: در مثنوی م یخاص گاهیدر نزد بزرگان ادب جا یفارس اتیو ادب

 پرستی است.قرار و نماد جمالعاشقان بی

 کی بیاید بلبل و گل بو کند            کی چو طالب فاخته کوکو کند
   (166:1382انی، )زم 

 :دآییبه چشم م زیحضور بلبل در اشعار حافظ ن
 کرد   دلشانیپر، به صدش خار رتیباد غ       کرد حاصل یخورد و گل یخون دل یبلبل

 (134:1382)حافظ، 

 دهیتوقع داشتن پسند یتر است. از او وفادارروشن یسعدآثار بلبل در  چهره»

 یزبان حیباغ و تسب یمشغول تماشا شهیخواند و همیسرود م ی. او هر دم بر گلستین

گلستان  6سعدی در باب  با غراب است. یقفسهم ،بتشیمص نیتراست و بزرگ

 گوید: می

         ندیسرا گرید یمدار از بلبلان چشم        که هر دم بر گلوفاداری 

در . »(39:1389ذاکری و جماران،«)بلبل یا عندلیب، همان هزار آواست یا هزار دستان

آوری ادبیات فارسی، به ویژه غزل، بلبل رمز و نمادی است از انسان عاشق که به زبان

زبانی او موقعی است که معشوقش نقاب از چهره و فصاحت مشهور است. البته گشاده

الطیر عطار، بلبل تیپ کسانی است که فقط اهل پرده ظاهر شود. درمنطقبگشاید و بی

بافند، اما از مسائل خطیر و جدی اجتناب زند و گزافه میلاف میادعایند  نه عمل، 
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در کدکن نیشابور بلبل را هزار مقامه »(. 188:1397مدرسی و کوشش،«)کنندمی

خوانند. از میان پرندگان بلبل مظهرِ آن دسته از صوفیان است که حق تعالی را در می

ور از این مظاهر و رسیدن به ذات بینند و نظربازند. برای اینان عبمظاهر جمالی او می

پرستی و عاشق که مظهر جمالالطیر عطار  بلبل در منطقحق امری است ناممکن. 

کند ای با او طی طریق میدر آغاز راه با هدهد همراه است و تا مرحلهپیشگی است 

 رسد به خاطر شیدایی و شیفتگی به گل او را از ادامهراه وقتی به گل می ۀاما در میان

الطیر بهانۀ بلبل برای ادامه ندادن راه را عشق به گل . عطار در منطقداردراه باز می

 (.174:1383کدکنی، شفیعی)«داندمی

 

 مازندران یبوم اتیدر ادب بلبلبازتاب حضور  .3-2

در فرهنگ نه ایعام یها، شعرهاها، افسانهقصه ات،یپرندگان در باورها، حکا حضور

و  دهیسرسبز مازندران، درختان سر به فلک کش عتیاست. طب مازندران پررنگ یبوم

 هاییژگیو کیحضور پرندگان است که هر  یبرا یمناسب گاهیجای، اهیپوشش گ

 دیخاص از سال، نو یدر زمانپرستو و بلبل  حضور دارند. راهبه هم یخاص و رمز و راز

شاعر  نیبزرگتر -الاسرار امیر پازواریکنز با مطالعه». تازه است یفصل دنیفرا رس

 در. استبکار رفته در اشعارش  پرندگان بقیه بلبل بیشتر از  -یمازندران یسرایبوم

 ادبیات. بلبل در ادبیات شفاهی مازندران، چون ندگویمی بِلبِل آن به مازندرانی زبان

ا رسوای عالم خود رچاک است که به عشق گل  مکتوب فارسی، نماد عاشقی سینه

است که: حیف  جیعشق بلبل به گل این تعبیر را کرد. در میان مردم مازندران درباره

زیرا  ؛و صد حیف که عمر گُل کوتاه است و بهار خوشی و وصل بلبل زود گذر است

  نیهمچن .کندمی برد و بلبل را در غم رهامی دهای گل را با خوحوادث روزگار برگ

خواند، نماد استعداد ای خوشی که دارند و هر لحظه آوازی نو میبلبل را به خاطر صد

ها گذارد که از میان آنو نیز باور دارند که بلبل دوازده تخم می دانندیو ذوق و هنر م

کنند جیغ میها فقط جیغخوانند ولی سایر جوجهمی آوازشود و تنها یک تخم بلبل می

بلبل در (. 95:1390ی، دآبادیحمی)باقر «ندگوییم «خرپِنو»ها به آنها که مازندرانی
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مضمون اغلب  رایپرندگان حضور دارد؛ ز ریاز سا شتریمازندران ب یبوم یشعرها

 .استیشگیمازندران عشق است و بلبل نماد عاشق پ یشعرها

در شاعران است.  یو اجتماع یافکار عاشقانه، عاطف انیب یعامل برا نتریمهم عت،یطب

آنان است. در  یزندگ طیو برگرفته از مح یو تجرب ینیع رهایغالب تصومازندران 

و  یاخلاق ،یاجتماع میآنان؛ مفاه ستیز طیمنطقه؛ مح کیشناخت شعر شاعران 

 گاهیجا دهیسرسبز مازندران، درختان سربه فلک کش عتی. طبکندیم ینگیرا آ ییغنا

نیز پرندگان هریک جایگاه الطیر عطار . در منطقحضور پرندگان است یبرا یمناسب

الطیر عطار و هم در ادب بومی خاصی دارند. در میان  پرندگان، بلبل هم در منطق

گل در  یحضور بلبل و جلوه گر مازندران گاه نقش مشترکی بر عهده دارد همانند:

بلبل؛  هر لحظه  خوش آوازبلبل؛  یگل؛ شور و سر مست یفصل بهار؛ بلبل غرق تماشا

عاشق با  نکهیغم عشق و ابر بلبل در برا یطاقتندن بخاطر درد عشق؛ کمنو خوا یآواز

و  میاز مفاه کیدر ادامه هر که  افتدیمعشوق خود م ادیخواندن بلبل به 

 .گرددیهمراه با نمونه اشعارشان ذکر م شان،یکاربردها

 

  گری گل در فصل بهار.حضور بلبل و جلوه1-3-2

 توانیرا نم یاست. هنرمندشاعران شده انیدر م یمنبع الهام شعر ،اتیگل در ادب

 و ها. گلباشد رفتهینپذتأثیر پرنده  ل وگ ریآن نظ هایفهو مؤلِّ عتیکه از طب افتی

 یکه جز عشاق واقع کنندیرا آشکار م یدارند و اسرار نهیدر س یهر کدام راز اهانگی

 ،یآغاز شعر فارس. از همان کنندنمی درک را هاآن میمفاه میو صاحبان ذوق سل

 دلجوی قد که اندکرده هیتشب یباغ یهاو گل اهانیبدن معشوق را به گ یشاعران اعضا

دارد،  اسمنی یاست، دهانش غنچه است، رو جویدارد، نرگس چشمش عربده وسر

با آمدن دارد.   گونعناب یلب اندازد ویم هیاش سابر گل سرخ چهره سوانشیسنبل گ

  یو نشاط و خرم شودیم  هاگلحضور دوباره آبستن  ،سرد و خاموش نیفصل بهار، زم

بلبل طرفی حضور بلبل نویددهنده آغاز فصل بهار است. . از گرددیبرم عتیبه طب

 شودیخوشش مست م یسرخ است و از بوگل ۀفتیحال، با همه وجودش، شدهیشور

ی و دلدادگ هیارتباط دوسو نیا الطیر،عطار در منطق. کندیم ییسراو در وصف آن نغمه
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گوید با دیدن معشوق تمام مشکلات من حل است و مینموده انیب ییبایز را به

 شود:می

 بر عالم نثار شیخو یمشک بو  چون کند معشوق من در نوبهار                  

 ت او مشکلمـحـل کنم بر طلع    با او دلم                 یوشـخ دبپــرداز یم
 (266:1383)عطار،                                                               

در ادبیات بومی مازندران نیز ارتباط تنگاتنگی بین گل و  بلبل و فصل بهار وجود   

سرایی نکند گویا  غنچۀ گل شکوفا که اگر بلبل در فصل بهار نباشد و نغمهدارد تا جایی

  شود: نمی

 نیـبوهه بهـــار نـوونه                    بی بلبل هیچ گلی که وا نوونه بلبــل دَ

 اگر گل نکفه دشـت و کتی ره                     اتِّا بنــوشـه جـه بـهار نـوونه
 (487:1402)عظیمی و عالمی،                                               

belbel danibuhe behâr navune// bi belbel hiĉ goli ke vâ navune 
ager gel nakefe daŝt-o keti-re// attâ banuŝeje behâr navune 

-بدون حضور بلبل، بهار معنی و مفهومی ندارد. بدون بلبل، هیچ گلی شکوفا نمی

 شود.شود. اگر بر دشت و کوه گل نروید، با یک گل بنفشه بهار نمی
، 113، 50صص  ؛یکمرپشت یر.ک: احمد توانیازندران، مم یبومبرای مشاهده موارد دیگر در ادب 

، 116صص  ؛یو عالم یعماد 104، 35صص  ؛یرینص //74، 55، 41، 22صص  مه؛یپار ییرضا //118

 ینادر //196ص  ن؛یتاج الد //41ص  ؛یچلاب ی، هاشم108؛ ص (1393)پورعمران یمهد //228

( 1380) یکندلوس یجلال 106، 79، 37، 36( صص 1389) ییکوتنا انیجواد //39، 32رجه؛ صص 

 .684، 486، 112، 404، 398، 325، 300صص  ؛یو عالم یمیعظ 82ص 

 

 گل است یبلبل غرق تماشا .2-3-2

ارتباط بین گل و بلبل )عاشق و معشوق( در ادبیات رسمی و بومی ایران همواره 

 کی و وجود هر گرندیکدی لزومم و لازم بلبل و گل»از جایگاه خاصی برخوردار است. 

و  نیریش هایگل و بلبل، داستان یورزبا عشق انسرایوابسته است. چکامه یگریبه د

  هاسرایینغمه نیبخاطر هم دشای. است گشته آفاق شهرۀ که اندناب سروده هایغزل

 «انددهینام« گل و بلبل نیسرزم»کشور ما را  یخارج ندگانیگو یبود که برخ

غرق گل سرخ است و شوریده حال، با همه وجودش شیفته   بلبل (.18:1373،ی)رنگچ
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الطیر به زیبایی این عطار در منطق بیند.تماشای او و گویا جز زیبایی گل چیزی نمی

 کند:حالت را بیان می

 قمـو مطلـمح شیوـودِ خـز وجـک    تغرقم    ـل، مسـق گـان در عشـچن من

 زان که مطلبوبم گل رعنا بس است    ودا بس است     ـس ،سرم از عشق گل در
 ( 266:1383)عطار،                                                             

ها بازتاب سروده نیگسترده دارد. ا یعاشقانه حضور نیمضام ،سرودهایدر بوم

 ت. اسشاعران هر منطقه یو باورها هاشهیاند

 اردهیـما بـوشه ر سـلِ ونـگ           اردهیـــا بــار مـور بهـخ یکـک

 اردهیـا بـل تامشـلبـسّ بـگل شه جمه ر چاک بَزوئه           مَ سرخ
 (61:1400)رضایی پاریمه،                                                                 

Kaki xavere behâr mâ biyârde/ gel-e vanuŝe-re sәmâ biyârde 
Serx-e gel ŝe jeme-re ĉâk bazue/ masse belbel-e tâmâŝâ biyârde 

بهار را آورده، گل بنفشه به رقص و سماع در آمده، گل  دنیفرا رس ۀمژد فاخته

 ود واداشته است.خ یمست را به تماشا را پاره کرده و بلبلِ راهنشیسرخ پ

 

 بلبل یسرمستشور و  .3-3-2

شود. عاشق است که با دیدن معشوق مستِ عشق او میسرمستی از صفات بارز 

ای با هشیاری ندارد. احساسات عاشقانه بلبل در مرحلۀ وصال گِل عاشق واقعی، میانه

 پردازد. رود و به بیان عشق میچنان است که بلبل با هیجان و شوق به سراغ گل می

 

کند به ل اشاره میدر ادبیات بومی مازندران نیز شاعر ضمن اینکه به سرمستی بلب

 آوری بلبل از فصل بهار و خاطراتش با معشوق نیز توجه دارد: پیام

 ارنهیــلار ا یواـهار، هـب یوــب       ارنهیـار، اــبه یوـبل بـبل سـم

 ارنهیـا اریـ ادِیـــ و دلِّــکَهه ـم  بل دار    ــس بلــهار و مــو ب لار
 ( 63:  1400 مه،یپار یی)رضا                                                          

mas-sə bəlbəl buy-e bahar iyārnə// buy-e bǝhār, həvāy-e lār ?iyārnə// 
 lār-u bahār-u mas-sə bəlbəl-e dār me kahū dəl-lə yad-e yār ?iyārnə 
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 لاقاتییسفر به  لیبهار هم م یبو آورد،ین مبلبل سرمست مژده بهار را به ارمغا 

معشوق را  ۀخاطر ،لار، بهار و بلبل سرمست بر درخت نشسته لاقیی کند،یرا زنده م

  .کندیدر دلم زنده م
 ییرضا //18ص  ؛یکمرپشت یر.ک؛ احمد توانیمازندران، م یدر ادب بوم موارد گریمشاهده د یبرا

 //228ص  ؛یو عالم یعماد //91، 71صص  ؛یخلعتبر //104، 96، 65، 61، 37، 36صص  مه؛یپار

 ینادر //50، 13ص  ن؛یتاج الد //91 ،41صص  ؛یچلاب یهاشم //68( ص 1399) یکمرپشت یصابر

 .344، 325، 170، 167، 163صص  ؛یو عالم یمیعظ //60، 49رجه؛ صص 

 

 . خوش آوازی بلبل  4-3-2

کند، آواز خوش اوست. ی که بلبل را از سایر پرندگان متمایز میهاییکی از ویژگی

سرایی خوش بیهوده نیست و دارای معنا و حال از دیدگاه برخی شاعران، این نغمه

تواند بیانگر رمز و راز و یا حتی درسی عبرت انگیز برای ما مفهوم خاصی است و می

 باشد: 

 زیر هر معنی جهــانی راز داشت   معنیی در هر هـزار آواز داشت              

 شد در اسـرار معـانی نعره زن                  کرد مـرغـان را زفان بند سـخن
 (265:1383)عطار،                                                                        

 یتیدر دوب د.تواند پندی به ما بدهدر ادب بومی مازندران نیز نوای خوش بلبل می

استفاده  تهایو سر و صداست از فرصت  یاهویپر از ه ای: دندگوییشاعر م ی زیر،میتعل

 یداریقصد ب شانهای! صد بلبل با نغمه؟یآرام باش اهویه نیدر ا توانییکن. چطور م

که سر در آخور  ماندیم ینباشد؛ همچون گاو داریتو را دارند. اگر انسان ب یو آگاه

 :است شیاطراف خو زل ادارد و غاف

 رفت روئه کسرهی نیره بو ایگته که اســا چـه وقت خوئه                دن ننوز

 گوئه لهیبخـوته یتا طو یهر ک       صد بلبل ســروئه           یته گوش پــل
 (48: 1376 ،یاشرف ی)نصر                                                     

nēnuz- gotē- ke- ēsā- če- vaxte- xoē// dēnyārē- bavin- yēksarē- rafte- roē// 
 te- guše- pali- sad- bēlbēle- sēroē// har-ki- baxote- yētt- tavilē- goe 
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 ییاهوینگاه کن که چه ه ای: اکنون چه وقت خفتن است// به دنگفتیم ننوز

 گاوان به  //استکه خفتههر کس  //خواندیاست// در کنار گوش تو صد بلبل آواز م

  است.مانند ایلهطوی
 //247، 207لاشک؛ صص  یر.ک: بال توانیمازندران باشد، م یدر ادب بومموارد  گریمشاهده د یبرا

، 103، 67، 64، 36صص  مه؛یپار ییرضا //105، 99، 86، 82، 50، 19، 18صص  ؛یکمرپشت یاحمد

ص  ؛یخلعتبر //93ص  ؛(1375)انیجواد //97، 44(؛ صص 1399)یکمرپشت یصابر //118، 116

، 125، 91، 48صص  ؛یو عالم یعماد //90ص  ؛یوسفی //32ص  ؛یلطف //63ص  ؛یرینص //87

، 181صص  ما؛ین//117؛ ص (1393)پورعمران یمهد 36ص  ؛یپاشا زانوس //234، 233، 229، 222

 ن؛یتاج الد //143، 61، 56، 55، 54، 50، 48، 8صص  ؛یچلاب یهاشم //5ص  ؛یاشرف ینصر //183

، 32، 30، 23( صص 1375) انی// جواد 52، 39زاده؛ صص نجف //112، 110، 69 ،50، 49صص 

 یجلال //96، 101، 82( صص 1389) انیجواد //50، ص 17، 11رجه؛ صص  ینادر //34، 33

(؛ صص 1391)یپازوار //186، 97، 89صص  ؛یریدل سام// 82، 71، 60( صص 1380) یکندلوس

، 185، 170، 167، 163، 105 ؛یو عالم یمیعظ //460، 337، 331، 313، 293، 283، 268، 250

268 ،315 ،404 ،517 ،519 ،544 ،684 ،707 

 

 خواند.  بلبل خوش ذوق،  هر لحظه آوازی نو  می5ـ 3ـ 2

یکی از موضوعاتی که در مورد آواز بلبل و موسیقی خاص آن مورد توجه قرار 

که بلبل نماد استعداد، ذوق و هنرمندی است. بلبل بخاطر صدای گرفته، این است 

عطار به » کند. خواند و آواز قبلی را تکرار نمیخوشی که دارد هر لحظه آوازی نو می

ای به موسیقی دارد که رنگ و بوی عنوان شاعر و عارفی ممتاز و برجسته، نگاه ویژه

الطیر به زیبایی . در منطق(132: 1397 قملاقی،)«آن را در آثارش می توان استشمام نمود

 گوید که در هر آوازی، رازی نهفته است:  از زبان بلبل  می

 باز گـویم هـر زمـان رازی دگـر                در دهم هر ساعت آوازی دگر

 عشق چون بر جان من زور آورد               همچو دریا جان من شور آورد
 (265:1383)عطار، 

در اقوال مردم »می مازندران نیز به گوناگونی لحن بلبل اشاره شده است. در ادب بو

کند تا اینکه دوازده آواز اش را تکرار نمیمازندران مشهور است که بلبل آواز قبلی

دهد و دوباره شروع به کند یا تغییر مکان میمختلف بخواند، بعد قدری سکوت می
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باقری )«خواندرا به ترتیب یا پس و پیش میکند و همان دوازده آواز چَه چَه زدن می

 (.98:1390حمیدآبادی، 
 چچی گونی، چچی اِشــنانه مِه دل         بالا مـله، خـوندنه مَسـت بلبل

 مَست بلبـل، ته بیـار حــالِ دیگـر         خدا دونـه که پِره درده مه دل
 (234:1390دی و عالمی، )عما                                                   

ĉeĉi guni ĉeĉi eŝnâne me del/ bâlâ male xundene maste belbel 
Maste belbel te biyâr hâle diger/ xәdâ dunde ke per-e dard-e me del 

خواند، ای بلبل آوازخوان، شنود؟ در بالا محله، بلبل شیدا میگویی و دل چه میچه می

  داند که دل من پر از درد است.یدر لحنی دیگر بخوان، خدا م

 

 داغ عشق   ۀواسطهبلبل ب ۀدرد و نال .6-3-2

بلبل در ادبیات مکتوب فارسی و در ادبیات بومی مازندران، نماد عاشقی سینه 

چاک است که به عشق گل سرخ، خود را رسوای عالم کرده است. بلبل به واسطۀ 

کند. از سرایی وادار میو را به نغمهدوری از گل، داغِ عشق بر دل دارد و این درد ا

شود و به خوشی طرفی عمر گل کوتاه است و زمانی که بلبل با دیدن گل سرمست می

کند و بلبل بیچاره چیند و پرپر میرسد و گل را میپردازد، تند باد حوادث از راه میمی

ر ناله و فریاد تالطیر به زیبایی هرچه تمامکند. عطار در منطقرا داغدار غم عشق می

گوید بلبل عاشق اگر داند و میبلبل از غم عشق را به نالۀ محزون داود همانند می

 کند:صدجان هم داشته باشد در راه وصال گل سرخش فدا می

 اغ عـشق        ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشقـب ـبیدلـعن یمرحبــا ا

 ارــان نثــد جـر نفس صـدت هـتا کنن  ال از دردِ دل داوود وار       ــبن خوش
 (261:1383)عطار، 

بلبل، دوری از گل است. در دو بیتی  در ادبیات بومی مازندران نیز دلیل درد و نالۀ

زیر شاعر به کلمات محزونی چون غروب، ناله، داغ، ، بی حاصلی باغ، پژمردگی و 

د. گویا عاشق از همه دهنکند که رنگ و بوی غم و غربت میدستمال سیاه اشاره می

 یخود محصول اجتماع ،یاغلب شاعران بوم گوید.درد و رنج خود یکجا سخن می

آور جامعه، ترس ازدست دادن خفقان طیمح ،ینابسامان اجتماع طیپردرد هستند. شرا
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 ۀشیاز خانواده، تحجر اند یدور ،یطبقات ۀفقر، فاصل ،یها، شکست عشقداشتهاندک

 اندست در دست هم، شاعر ،یتیو نظام فاسد ارباب و رع یآزاداز افراد، عدم  یبرخ

ناامیدی و درماندگی  ازکه  ییتا جا دادند،یسوق م ینیو بدب ینگران یدردمند را به سو

 شدید رنج می بردند:

 المبهــل نــاز داغ گ یوار یلــبلب  ه    ـمبــگ دل نالـر تنــس نوـاشـنم

 جِل نالمبه ویبمرده مه گل، سر س   دل صد داغ، حاصل نداهه مه باغ    مه
 (                                                                     119:1393)احمدی کمرپشتی، 

Nemâŝune sar tange dele nâlembe/ belbele vâri az dâqe gel nâlembe 
Me del sad dâq hâsel nedâhe me bâq/ bamerde me gel sar siu jel nâlembe 

دلم پر از  نالم،ینالم و همچون بلبل از داغ گل میگرفته م یغروب با دل هنگام

 بندمیم اهیاست، بر سرم دستمال سمرده شدهژنداد، گلم پ یصد داغ بود و باغم حاصل

  .نالمیو م
 پورلیاسماع //103، 66، 63، 61، 27صص برای مشاهده دیگر موارد در ادب بومی مازندران، ر.ک: 

 یعماد //32ص  ؛یلطف //119ص  ؛یکمرپشت یاحمد //195ص  ؛یو عالم یعماد //110مطلق؛ ص 

( ص 1375) ییکوتنا انیجواد //49ص  ن؛یتاج الد //79ص  ؛یچلاب یهاشم //195ص  ؛یو عالم

 .486ص  ؛یو عالم یمیظع //268(؛ ص 1391)یپازوار //266، 130، 129صص  ؛یریسام دل //114

 

 افتدیمعشوق خود م ادیعاشق با خواندن بلبل به . 7-3-2

مازندران،  هایعاشقانه در ترانه یشعرها تیشخص نتریمحوری عنوان به معشوق

 هایهمایاز بن ،معشوق یو رفتار یظاهر هایییبایگسترده دارد. وصف ز یحضور

 یشعر ۀدر مجموع - جیوشی مایاشعار ن لیو تحل یبررس». اشعار استگونه  نیا یاصل

 یمازندران حاک سراییشاعر بوم نتریرگبز - یپازوار ریو ام یروجا به زبان مازندران

چهره،  فتوصی. اندبوده یسنت شعر فارس رویمعشوق پ فیها در توصاز آن است که آن

 . (88 :1395 ،یهاشم)«های بارز آن استاز نمونه به عاشق ییاعتنایو ب دلیسنگ سو،یگ

بالاتر  یدرد چیه است، که عشق را با عمق جانش حس کرده یعاشق واقع یبرا

 افتدیمعشوقش م ادیبه  با خواندن بلبل شهپی. شاعر عاشقستیاز معشوق ن یاز دور

الطیر زاری نی و ناله چنگ را متأثر از عطار در منطق. دمدیم اشیو با حزن در ن
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افتند ید عشاق با شنیدن نغمۀ بلبل به جوش و خروش میگوداند و میصدای بلبل می

 گردد:و یاد معشوق در ذهنشان تداعی می

 زار من است ۀچنگ از نال ریز    ز گفتار من است              یاندر ن یزار 

 دروش از من بود                در دلِ عشاق جوش از من بوـپر خ هاتانـگلس
                                                                                                ( 263:1383)عطار، 

سرایی بلبل، یاد یار در ذهنش تداعی در ادبیات بومی مازندران نیز شاعر با نغمه

عاشق و معشوق است؛  نیب ۀبلبل و گل سرخ رابط  نیب ۀکه رابط ییآنجا زاگردد. می

که در کنار هم خوش  ییروزها ادی. افتدیمعشوق خود م ادیاندن بلبل عاشق با خو

غم  یدر فضادر دوبیتی زیر شاعر روزگار ناسازگار آنها را از هم جدا کرد.  یبودند ول

ناله  شیتا در فراق معشوق خو کندیبلبل را با خود همراه م شیخو یو اندوه شاعرانگ

نهایت شش ماه بخاطر گل ناله کنی اما درد  گوید تو دربه نوعی به بلبل میسر دهد. 

 من هر شب و هر روز است:

 ارمیته دردِ گل بنــال من دردِ    م      ــل بـنال تـا مــن بـنالـبلب بنــال

 بنالم هر شب و روز اریدردِ گل بنال شش ماه و شش روز         من درد  ته
 ( 49:  1391ن،ی) تاج الد                                                     

benâl belbel benâl tā men benālem// te darde gol benâl men darde yārem   
te darde gol benâl šeš mâh -o šeš rooz// men darde yâr benālem har šab o rooz 

تو از درد  //ارمی یبنالم// تو از درد گل من از دورتو ناله سر کن تا من هم  بلبل

 بنالم هر شب و روز.  اریگل ناله کن شش ماه و شش روز// من از فراق 
 //113، 108صص  ؛یکمرپشت یر.ک: احمد توانیمازندران م یدر ادب بوم ،دیگر موارد مشاهد یبرا

 //100، 92صص  ؛یوسفی //34ص  ؛یخلعتبر //103، 96، 71، 70، 35، 22صص  مه؛یپار ییرضا

 نژاد؛یتیگ //69، 47صص  ن؛یتاج الد //147، 91، 63، 41صص  ؛یچلاب یهاشم //81ص  ؛یصابر

 //166، 156صص  ؛یریسام دل //49نادری رجه؛ ص  //75( ص 1401صابری کمرپشتی ) //52ص

 .559.5، 394، 268، 258، 172، 163صص  ؛یو عالم یمیعظ //484(؛ 1391)یپازوار

 

 طاقتی بلبل در برابر غم عشق.کم8-3-2

توانی طاقتی و کمبلبل، پرندۀ کوچکی است و همین کوچکی جثۀ خود را بهانۀ بی 

الطیر عطار که بلبل در ابتدای راه با هدهد داند. در منطقبرای انجام کارهای بزرگ می
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ند و از ککند؛ در میانۀ راه عشق گل را بهانه میبرای رسیدن به سیمرغ حرکت می

گوید من کجا و حضرت سیمرغ کجا؟! برای من، شود و میادامۀ راه منصرف می

 مشغول بودن به گل کافی است:

 در سرم از عشق گل سودا بس است      زان که مطلبوم گل رعنا بس است

 طــاقـت سیـمـرغ نـارد بــلبــلی         بلبـلی را بـس بـود عــشق گـلی
 (266:1383)عطار،                                                            

: چکایبلبل مدر ادبیات بومی مازندران نیز به کوچکی جثۀ بلبل اشاره شده است. 

دانند و از یبلبل کوچک است. مردم مازندران بلبل را از گروه گنجشکسانان م ینوع»

 یباقر)«است انییتوکا ۀریت ان،یگنجشک ۀهم بلبل از راست ینظر علم

 (.97:1390،یدآبادیحم

 شتریکه ب کندیم هیکوچک خود را به بلبل تشب ۀجث یشاعر به نوع یرباع نیا در

هر کس از گوید: میحال  نیبا ا .کندیرا تحمل م یغم و درد عاشق و توانش وزن از 

 :سان مردار و حمال استهباشد، ب دهیعشق ننوش ۀجرع

 مثقـاله         ته مثقـاله تن، همـه فکر و خیاله بلبــل میچِـکا ته تـن اتِّــا

 هر کس عاشقی نکرده، وه مرداله             صد سال دووهه وه فلکِ حماله
 (1437:1394 /2)پازواری، 

belbel miĉekâ te tan attâ mesqâle// te mesqâle tan hame fekr-o xiyâle 
har kas âŝeqi nakerde ve merdâle// sad sâl davue ve faleke hammâle 

ای بلبل گنجشکی، بدن تو برابر یک مثقال است و این تن مثقالی تو انباشته از 

فکر و خیال یار )گل سرخ( است. هر کس که عاشقی نکرده باشد، مانند مردار است. 

 صد سال هم زنده بماند، حمال فلک است. 

دیگر همانند گفت و گوی  علاوه بر موارد فوق در ادب بومی مازندران به موضوعات

ر.ک:  است.دو بلبل، لانه سازی بلبل، از شاخه به شاخه پریدن بلبل و غیره اشاره شده
و  یمیعظ //195 ؛یصمد //47، 46، 40صص  ن؛یتاج الد //64ص  ؛یلطف //87ص  مه؛یپار ییرضا

 103، 73صص  مه؛یپار ییرضا //106، 34، 31صص  ؛یکمرپشت ی. احمد394، 344صص  ؛یعالم

ص  ما؛ین //216، 195صص  ؛یو عالم یعماد //68ص  ؛یخلعتبر //104 ص(است شعر بلبلنام )

 یصابر //54، 52، 49( صص 1375) ییکوتنا انیجواد //56زاده؛ ص نجف //27ص  نژاد؛یتیگ //297

 ییکوتنا انیجواد //68، 61، 39، 32، 13رجه؛ صص  ینادر //123، 75( صص 1401) یکمرپشت
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، 107، 105، 79صص  ؛یریسام دل //107( ص 1380) یکندلوس یجلال //79، 37( صص 1389)

 .239(؛ص 1391)یپازوار //264، 140

 

 گیری. نتیجه3

بلبل در ادبیات فارسی و ادب بومی مازندران به عاشقی و شیدایی و فصاحت و 

پرده ظاهر یگشاید و بآوری مشهور است و زمانی که معشوقش چهره از نقاب میزبان

بازی بلبل با گل سرخ موجب پدید کند. عشقسرایی میگردد، در وصف او نغمهمی

الطیر عطار، بلبل است. در منطقآمدن اشعار و مضامین بدیع در ادب فارسی گشته

زند و از انجام امور پیشه است که بیشتر لاف  مینمونه مردمان جمال پرست و عاشق

و  یافکار عاشقانه، عاطف انیب یعامل برا نیترمهم عت،یبطورزند. خطیر اجتناب می

 طیو برگرفته از مح یو تجرب ینیع رهایشاعران مازندران است. غالب تصو یاجتماع

نماد   که در ادب بومی مازندران بیشترین بسامد را داراست بلبل است.  آنان یزندگ

 نیهمچننموده است. خود را رسوای عالم چاک است که به عشق گل  عاشقی سینه

به خاطر صدای خوشی آوری فصل بهار و نو شدن دوبارۀ روزگار، علاوه بر پیامبلبل 

است. با  و هنر وقذ ، موسیقی،خواند، نماد استعدادکه دارد و هر لحظه آوازی نو می

 یدر ادب بوم عطار و الطیرتوان گفت که  بلبل در منطقتوجه به سؤالات پژوهش، می

است. نگاهی عرفانی به بلبل در اشعار بومی اشتهبر عهده د ینقش مشترک ،مازندران

الطیر است، یافت نشد و  بیشتر در قالب پند و مازندران همانند آنچه که در منطق

نه در عاشقا یشعرها تیشخص نترییمحور انبه عنو( معشوقاندرز است. گل سرخ)

که با  یو غم اشیو رفتار یظاهر یهاییبایگسترده دارد. وصف ز یحضوراین اشعار

 نگونهیا یاصل هایهمایاز بن گذارد،یبر جان عاشق م یو سنگدل اعتنایییب

سازد. حضور این ای را با خود همراه میهاست که هر عاشق هجران کشیدهسروده

که دربرگیرندۀ و انسان است  عتیاز طب یو کاربرد هیتقابل دوسو انگریبچنینی بلبل، 

ها، از دست دادن اندک داشته غم انتظار، ترس ،یعشق و عاشق مفاهیمی چون

  است. عاشقانه ،یمیتعل ،یاجتماع یهاهمایبا بندر برابر مشکلات  طاقتی و ناتوانیبی
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 ها ب: مقاله

انعکاس عناصر تابو و توتم در منطق » (،1397خیالی خطیبی، احمد. ) (1

، 1نامۀ مطالعات زبان فارسی) شفای دل سابق(، دورۀ ، فصل«الطیر عطار

 .59-29، صص1شمارۀ 
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (141-119)صص  1403سال هفتم، شمارۀ نوزدهم، پاییز 

 مقالۀ پژوهشی

Doi: 10.22034/jmzf.2025.519172.1231 

)پنجاه و  دلیباقتفای امین عندلیب از  یبلاغو  یسبک زبان یِقیتطب یِبررس

  سومین غزل عندلیب و نخستین غزل بیدل(  

      1حبیب الله کاشفی

 چکیده

و  های دور میان اهل ادب رایج بودهاقتفا نوعی از بازآفرینی و بازسُرایی است که از گذشته     

اند. محمدامین عندلیب شاعر ناآشنایی تری از آن بهره بردهبرای تولید ساختار و محتوای متفاوت

س همه رأ است که دیوان شعری از او در دست است، اشعاری در استقبال مولوی، حافظ، صائب و در

و کیفی است. در این پژوهش با استفاده از روش کمی هشتادوپنج غزل را در اقتفای بیدل سروده

فای عندلیب از نخستین غزل بیدل در محورهای سبک زبانی و بلاغی توصیفی، اقت -شیوۀ تحلیلیبه

 دقیق با ذکرهای تطبیقی است. در غزلیات مورد بحث ما، بررسیمورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته

است. وزن شعر هر دو شاعر پیوند متناسبی با فضای شعر ادبی انجام شده وبسامد موضوعاتِ زبانی 

لحاظ زبانی، بسامد تعداد است. بهتر از بیدل عمل کردهدارد، عندلیب از این رهگذر، اندکی موفق

ادۀ او بیشتر از جملات ساند، ولی تعداد جملات مرکب عندلیب جملات ساده و مرکب بیدل همسان

ارادوکس در شعر در غزل عندلیب از بیدل بیشتر است و استعاره، مجاز و پ است. از نگاهِ بلاغی، تشبیه

تری نسبت عندلیب دارد آمیزی بیدل دست بلنداست، در حوزۀ حسهر دو شاعر یکسان نمایان شده

دست آمده نشان است. نتایج بهو در کنایه عندلیب توفیقت بیشتری از استاد خویش حاصل کرده

است که از عهدۀ این اقتفا براید و در مواردی دهد که عندلیب در اقتفا از بیدل توانا بوده و توانستهمی

 .تری از استاد مسلِّم خود بیان نمایدسخن متفاوت

 .بیدل، عندلیب، سبک زبانی، غزل، تطبیق، اقتفا و سطح  های کلیدی:واژه

                                                           
 

بخش ادبیات فارسی و رئیس دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه )پوهنتون( پروان، پوهنوال )دانشیار(  - 1

 پروان، افغانستان.

habibullahkashefi@gmail.com 
 19/06/1403 تاریخ پذیرش: - 17/04/1403تاریخ دریافت:
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 مقدمه . 1      

اگر بپذیریم که هر متنی، از متون پیشینان یا معاصران خود تأثیر پذیرفته است 

توان ؛ پس می(48: 1396نویی و نجارنوبری، کاکاوند قلعه)«هیچ متنِ مستقلی وجود ندارد»و 

گفت هیچ شاعری نیست که تأثیری از برخی شاعران دیگر نپذیرفته باشد، در کنار 

ای را با سبک و طرز ند که در سرایش شعر، اندیشهاآن، شاعران بزرگ تلاش کرده

؛ تأثیرپذیری و اقتفا از سبک (110: 1401)ر.ک: نادری و دیگران، تفکر خویش ارائه نمایند 

د و در این ها بوتر از دیگر زمانو اندیشۀ شاعران دیگر در قرن دوازدهم قمری پر رنگ

سخن شفیعی کدکنی پاشد. به می قرن است که شالودۀ سبک واحد شعر فارسی از هم

ها ای و ذوقی در آن سوی مرزبندی حکومتاز قرن دوازدهم یک مرزبندی سلیقه»

آید که آثار آن در مراحل اولیه بسیار کمرنگ است و هر چه مرز وجود می نیز به

« استقلال»اصطلاح احمقانۀ سیاسی شود و مفهوم جدایی و بهها استوارتر میحکومت

 1389شفیعی کدکنی، )«شودتر میشود، این تفاوت سلیقه و ذوق مشخصآشکارتر می

شود. هایی میان شعر شاعران حوزۀ ادبیات فارسی ایجاد میرو تفاوتاز این(. 95الف: 

جز گویندگان اندک، بیشترین شاعران حوزۀ ادبیات افغانستان  در قرن سیزدهم، به

سردار گستراند که ضوع چنان دامن میشوند و این موباختۀ سبک هندی میپیرو و دل

و فرزند او محمدامین عندلیب  شود، پیرو صائب تبریزی میغلام محمدخان طرزی

 ( پیرو جدّی بیدل. ق1292 -1272)

 1133 -1054نامۀ عبدالقادر بیدل فرزند عبدالخالق دهلوی )در مورد زندگی      

. در این مقاله نگاهی به بعد(به  17: 1392)ر.ک: مجددی، اند ق( مطالب زیادی نوشته

فرزند ( ق1292 -1272قندهار عندلیب ) محمدامینافگنیم. زندگی عندلیب می

 دانش یکی از شاعران حوزۀ ادبیات فارسی دری است؛ او سردار غلام محمدخان طرزی

او  دانست و بهمیابتدایی را از پدر آموخت؛ صوفی مشرب بود و پدر را مرشد خود 

این موضوع چنان  داشت وخود  فرزند به مفرطیشت؛ طرزی نیز علاقۀ اراوان دارادت ف
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 (.335 :1381 طرزی،ر.ک: ) استدر پیروی از وی سرده  متعددیاشعارِ گیر بود کهچشم

 .(721: 1378)ر.ک: انوشه و دیگران، است کردهسفرهایی  ،قصد دیدار عارفان عندلیب به

های آن سبک، چه از رهگذر تصویر بوده و غالب ویژگی از پیروان سبک هندی شاعر

ه و بیدل بودجدّی پیرو  ،در شعرموجود است؛  اودر شعر و چه از رهگذر موتیوها، 

است. در این میان شاعر البته اشعاری در اقتفای حافظ، مولوی و صائب نیز سروده

. استه گام گذاشتهروش بیدل را اساس کار خویش قرار داده و تا آخر عمر در این عرص

. دیوان اشعاری در استهآوردجای تخلص عندلیب، امین، را  گاه در غزل بهشاعر، 

سالۀ راز و رغزل، قطعه، مثنوی، مخمس و رباعی،  مشتمل بربیش از سه هزار بیت 

ست یاست. عندلیب در بدر دست نظم و نثر و یک مثنوی عرفانی ناتمام از او نیاز به

ازدواج »قولی، شاعر با وجود بیست سالگی به بیماری وبا درگذشت. اثر  سالگی به

   (.12: 1388)طرزی، « نموده و نوادگانش در قید حیات اند

 بیدلکامل غزل را در اقتفای « 85» است. او غزل 312 دارای دیوان عندلیب      

میان  ترین ویژگی مشترک، یکی از برجستهاستسرودهاز نگاه قافیه، ردیف و وزن 

است که در سراسر دیوان عندلیب شعری وجود ندارد که شعر بیدل و عندلیب این 

عندلیب در هایی دارد. دارای قافیه درونی باشد و از این منظر با حافظ هم شباهت

 د چنان مضامین وحوا است، چون موضوع قافیه و ردیفِداشته ا، دست بلندیاقتف

حتی  ،کدکنیقول شفیعی کند که بهجذب می خود ربا بهآهن انندمرا ترکیبات 

در شعر  ترکیبات و مضامین آگاهی ندارد؛ تصاویر،هیچ مقدّمشاعری که از شعر شاعر 

است عندلیب قدرت طبع و این  .(214 :1388 ،کدکنی )شفیعی شودتکرار میشاعر دومی 

 .مبراست تذکرهاز موضوعات م امکان حدغزلیاتش تا بعضی از که باوجود اقتفای بیدل 

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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است. خود قرار داده 53عندلیب، نخستین غزل بیدل را اساس سرایش غزل شمارۀ 

شود، موضوع قافیه و ردیف و وزن آنچه در این اقتفا با نخستین برخورد آشکار می

مصرِّع نشان شعر شاعر است، گویا عندلیب با انتخاب وزن و قافیۀ اول و ردیف مطلع 

این است، ولی مسئله به او در اقتفای نخستین غزل بیدل سروده شده دهد که غزلمی

یابد؛ وجوهِ اشتراک دیگری چون مسائل زبانی و بلاغی قابل تشخیص سادگی پایان نمی

آن پرداخته شود. مسئلۀ اساسی،  تر و با تأمل بیشتر بهاست که باید با مطالعۀ دقیق

خستین غزل بیدل و پنجاه و سومین غزل عندلیب است که اقتفای خوانش تطبیقی ن

عندلیب از بیدل با رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین غزلیات 

لغوی و نحوی آمیخته با موضوعات در سطح آوایی،  مورد بحث ما از منظر سبک زبانی

 مانند آن واکاویده شده های تشبیه، استعاره وبدیعی و از نگاه سطح ادبی در بخش

 است. 

 سؤالات تحقیق در موارد زیر است:      

 /رسا حسنی که اوج عرض دارد خاک راه آنجاپنجاه و سومین غزل عندلیب )-1

از نگاه سبک زبانی و بلاغی چه  (هاست یک حیرت نگاه آنجادو عالم چشم بستن

 اشتراکاتی با نخستین غزل بیدل دارد؟

ا از نخستین غزل بیدل تا چه حد از قدرت طبع خود بهره عندلیب در اقتف- 2

 است؟ برده 

 است؟ عندلیب با وجود وزن و قافیه و ردیف مشترک چگونه موفق عمل کرده-3

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

های سبک زبانی و بلاغی دادن میزان مشابهتدر این مقاله، نخستین هدف، نشان

رسا حسنی که اوج عرض دارد خاک مین عندلیب )نخستین غزل بیدل و پنجاه و سو

است و در کنار آن مشخص  (هاست یک حیرت نگاه آنجادو عالم چشم بستن /راه آنجا
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کردن ابعادِ مختلفِ سبک زبانی و بلاغی و بیان قدرت طبع شعری عندلیب در اقتفا 

از نخستین غزل بیدل است و همچنین موفقیت عندلیب در راستای بیان هنری 

است با وجود وزن و قافیه و ردیف مشترک غزل  دیشۀ او که چگونه توانستهان

 تری ارائه نماید. متفاوت

 عندلیبحال شعر به تا است، ولی غزلیات بیدل تحقیقاتی انجام شدهدر پیوند به        

است. گذشته از اینکه دیوان منظری مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته از هیچ

 اقتفا از شاعران پیشین به از نگاه ،است شناسی و بلاغینگاه سبکاز  گنجی عندلیب

به شمار  نیز های سدۀ سیزدهم هجری قمریترین دیوانیکی از برجسته ویژه بیدل

روش غزل عندلیب به پنجاه و سومین نخستین غزل بیدل با ، مقالهدر این  .رودمی

تجزیه قرار گرفته و موضوعات زبانی و با رویکرد تطبیقی مورد تحلیل و کمی و کیفی 

است، مقایسۀ تطبیقی میان های یادشده از ابعاد مختلف واکاویده شدهبلاغی نمونه

ای از تحولات سبکی و بلاغی در سبک هندی را تواند ابعاد تازهغزلیات مورد بحث می

آشکار نماید. بررسی نخستین غزل بیدل، در کنار پنجاه و سومین غزل عندلیب 

ای از بقا و دگرگونی این سبک در ادبیات افغانستان است؛ این موضوع فرصتی نمونه

نماید تا سیر تحول زبان شعر بیدل، نحوۀ بکارگیری صنایع ادبی در دو را مساعد می

قلمرو متفاوت تحلیل و بررسی شود و همچنین الگویی برای تحلیل دیگر پیروان این 

مطالعات ادبی معاصر در حوزۀ سبک زبانی و بلاغی سبک فراهم آورد و در زمینۀ غنای 

 مفید واقع شود.

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ویژه که مشهود است موضوع اقتفا در شعر شاعران حوزۀ ادبیات فارسی به چنان

هم از شاعران سبک هندی یک جریان روشن و واضح در حوزۀ ادبیات افغانستان و آن

است تحقیقاتی صورت این موضوع ۀ پرداختن به که شایستباشد و تا به حال چنانمی
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اند، عندلیب جایگاه اقتفای شاعران دیگر شعر سردهنگرفته. در میان شاعرانی که به 

اقتفای چند شاعر ادب فارسی اشعاری سروده و از که به  ای در این جریان داردویژه

 است.  میان همه، بیدل را انتخاب کرده 

( برخی از اشعاری که عندلیب 1388دآورندۀ دیوان عندلیب )گرعبدالغفور آرزو  -

و هیچ بحثی پیرامون  در اقتفای حافظ، مولوی، صائب و بیدل سروده فقط نمونه آورده

است و دلیل انتخاب شعر شاعران یادشده هیچ یکی از ویژگی اشعار ایشان نکرده

 موضوع قافیه و ردیف و وزن شعر است. 

اقتفای کرمانشاهی از بهار را در مقالۀ ( 1394حسنی )هادی یوسفی و عباس -

شناسانۀ اقتفای پرتو کرمانشاهی از بهار )قصاید: پر او، دیار تطبیق بلاغی و سبک»

شناسانه و بلاغی با رویکرد تطبیقی در ابعاد آشنا، دماوندیه و سپیدرود( از نگاهِ سبک

اعر مورد بررسی قرار مختلفی چون: سطح لغوی، نحوی و ادبی در شعر هر دو ش

 اند.داده

موضوع اقتفای یک شاعر شد که در پیوند به در جستجوی انجام شده روشن     

از شاعر دیگر در حوزۀ ادبیات دورۀ بازگشت ادبی افغانستان، تحقیقاتی صورت نگرفته 

است، اقتفای عندلیب از بیدل در هیچ بُعدی تحقیقی انجام نشدهاست و در پیوند به 

است. این موضوع سبب اش ناشناخته باقی ماندهخانواده برخلافتی نام عندلیب ح

در این راستا گذاشته شود؛ البته در هر اقتفا و استقبالی جایگاه و فضل شد، تا گامی 

تقدم از آنِ شاعر اول است، اما دستیابی به جایگاه شاعری چون بیدل و توفیق موفقیت 

 است.یافته آن دستنماید، که عندلیب به نمیحاصل کردن در این عرصه آسان 

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

در این بخش، نخستین غزل بیدل و پنجاه و سومین عندلیب، با رویکرد تطبیقی 

گیرد. شایستۀ یادآوری است از  نظر سبک زبانی و بلاغی مورد تحلیل و تجزیه قرار می
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است. پیش از هر حرف و بیت  9دارای بیت و غزل عندلیب  12که غزل بیدل دارای 

 است که غزل هر دو شاعر را نقل نماییم:سخنی بهتر 

 است راه آنجا اوج کبریا کز پهلوی عجز به

 داردادبگاه محبت ناز شوخی برنمی

 است اجزایمیاد محفل نازش سحرخیز به 

 وخواب ناز سامان کنمقیم دشت الفت باش

 داردعالمی زار نیستی هم ( خیال جلوه5)

 خوشا بزم وفا کز خجلتِ اظهار نومیدی

 سعی غیر مشکل بود زآشوب دویی رستنبه

 دل از کم ظرفی طاقت نبست احرام آزادی

 کنعانِ هوس گردی ندارد یوسف مطلببه 

 دل           جوشدازگردسوادسحرمیفیض زبس(10)

 کن              بینوایی   سیر   عشاق مشرب  طرز  ز

 آنجا کلاه شوی بشکنیی گراینجا خمسر مو 

 آنجا بالد نگاهمهراشک میبه چو شبنم سر

 تنسم تا کجاها چیده باشد دستگاه آنجا

 آورد چشم تو مژگانِ گیاه آنجاهم می به

 گاه آنجاز نقش پا سری باید کشیدن گاه

 های آه آنجاشرر در سنگ دارد پرفشانی

 آنجاوبردم پناه سری در جیب خود دزدیدم

 آنجا وگردد عذرخواهآیدمگراینجامسنگبه

 مگر در خود فرورفتن کند ایجاد چاه آنجا

 آنجاگرددسیاهگر شب شوی روزت نمیهمه

 آنجا  زیر کاه کس آبی ندارد شکست رنگ

 بیدل  مدعا بی  دل  افسون  به   گیرمنزمی                     

 راه آنجا افتد بهمنزل نیز میدر آن وادی که                      

 (80 :1389 )بیدل،                    

 رسا حسنی که اوج عرض دارد خاک راه آنجا

 گرددشکست ما که می یدر آن محفل زبان دان

 هایش مزن مضراب نومیدیقانونی کرمبه 

 های حسن بیرنگشسودای بهار جلوه به

 که موجِ افتخار سرکشی داردبس محیطش(5)

 ی اثر غافل که در هرشبمباش از فیض آهِ پَ 

 حیرت دیده برهم نه که در راه ادب مردم به

 دانستم خورشید گل   با   شب  زهم آغوشی

 آنجا نگاههاست یکحیرتدوعالم چشم بستن 

 ترنگِ شیشۀ دل گر نگردد عذرخواه آنجا

 است یک عالم گناه آنجاکه ساز پردۀ عفو 

 کاه آنجا یک برگِندارد هر دو عالم قیمت 

 گیرد کلاه آنجاهم نمیحبابش با شکستن

 نسیم صبح دارد مژدۀ پرواز راه آنجا

 مژگانِ گیاه آنجاپوشد بههم چشم میزمین

 آنجا  سیاه روی دارد شستن آب چشم که 

 من عندلیب   برآرد  سر دل   کز ناله   بسان                     

 شوخی تا ز خود بیرون شدم بردم پناه آنجا به                         

  (    128 :1388 )عندلیب،                                             
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 . سطح زبانی1 -2

شود که هر لغوی و نحوی میسطح آوایی، انداز سطح زبانی شامل: در این چشم

 اند: ها متعددی تقسیم شدهدستهیک به 

 

 . سطح آوایی1 -1 -2

کدکنی، آورد، برمبنای دیدگاه شفیعیمیان میآوایی، موسیقی شعر را به  سطح

موسیقی شعر بر چهار نوار )موسیقی بیرونی، موسیقی کناری، موسیقی درونی و 

 به بعد(.  391ب:  1389)ر.ک: شفیعی کدکنی، است استوار موسیقی معنوی( 

 

 . موسیقی بیرونی 1 -1 -1 -2

است، وزن  عندلیب برمبنای غزل بیدل برگزیده شدهغزلِ موسیقی بیرونی )وزن(

حاصل شده و این نوع وزن یکی از  چهار بار مفاعیلنشعر هر دو شاعر  از تکرار 

 .اندیاد کرده هزج مثمن سالمنام است که قدما آن را به ترین اوزان شعر فارسی رایج

است، به ارزشمندی استحکام پیوند وزن با مضمون شعر هر دو شاعر، قوی و دارای 

دلیل اینکه موسیقی حاصل از بحر هزج بیانگر اندوه و فضای خارج از شادی ظاهری 

است، چون تر از بیدل ظاهر شدهاست، از این منظر عندلیب در اقتفای خویش موفق

« سعی غیر روز سیاه نشدنشکستن کلاه، به »در شعر بیدل با مواردی چون: 

نسیم »است، مثلاً: وارد در شعر عندلیب بسیار کمرنگ خوریم و این چنین مبرمی

که در این مورد هم فقط موضوع مژده مطرح شده « صبح دارد مژدۀ پرواز راه آنجا

در فاصلۀ  «شوی»و  «پهلوی» هایهواژ هجای آخر تکرار است، است. شایستۀ یادآوری

 است.  ای اهمیّت ویژهو تأثیر موسیقی شعر دارای  از نگاه عروض  بیت اول بیدلیکسانِ

 

 . موسیقی کناری 2 -1 -1 -2
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عندلیب، موسیقی کناری )قافیه و ردیف( غزل خود را همچنین مانند وزن آن،  

است، این در قافیه  12بیت و  12براساس غزل بیدل انتخاب کرده؛ غزلی که دارای 

است و غزل عندلیب عنوان قافیه در شعر شاعر تکرار شدهبه« راه»است که واژۀ حالی 

است؛ در این میان فقط یک  تکرار شده« راه»است که در آن نیز واژۀ بیت  9دارای 

دستگاه، های قافیۀ غزل عندلیب )گناه( برخلاف غزل بیدل انتخاب شده و قافیه

سه بیت بیدل نسبت ، آه و چاه در غزل عندلیب وجود ندارد و دلیل آن کثرت گاهگاه

در بیت اول است، است. گذشته از اینکه ردیف غزلیات مورد بحث ما یکی عندلیب به 

با اندکی تفاوت کلاه و نگاه  ،راهی هاقافیهو دومِ بیدل و در بیت اول و چهارمِ عندلیب 

 نقشِدر جایگاه قافیه و ردیف هر دو غزل،  «â»»مصوت بلند اند. تکرار قرار گرفته

موسیقی در شعر عندلیب نوع این غالباً دارد و  شعر تقویت موسیقی کناریدر سی اسا

در  استپرست یا  دستمست به ی از این دسته: هاینمونه ؛است تر از شعر بیدلقوی

 است. دیده نشدهشعر بیدل 

عنوان قافیه عندلیب، به  بیت هفتمبیدل و  بیت چهارمدر ، «مژگان»واژۀ     

است که سبب شده ای گونهاست، اهمیّت این واژه در شعر هر دو شاعر به انتخاب شده

لحاظ مفهوم  بهکه تمام کلمات دیگر بیت را برمحور موضوع خود بچرخاند، چنان

چشم  /آورد چشمهم می به»و « حیرت دیده برهم نهبه  /سامان کن ناز خوابِ»

نمایش  تابد و یک نوع تصویر را بهیک معنی را برمیر شعر شاعران د« پوشدمی

کردن، سر و صورت دادن معنی منظم و مرتببه « کردنسامان». و مفهوم گذاردمی

است که در  : ذیل واژه(1377)دهخدا، کردن کردن و فراهم، تهیه(1320: 1376)عفیفی، 

بیدل و بیت هفتم است. در کار رفتهبه کردن شدن و خوابمعنی آمادۀ خواب اینجا به

لحاظ  به را ایفا کرده که مصراع دوم یکناری چنان نقشعندلیب، موسیقی  بیت نهم

ها در ، تنها تفاوت آناستشده یواحد و پیام دارای معنینمونه، هر دو در مضمون 

شود و دوست وصل می است که بیدل بعد از شناخت خود )مَن عَرَفَ نفَسًه( بهاین 
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قافیۀ ، دوم عندلیبو  بیت هشتم بیدلدر  .ترک خواهشات نفسانیعندلیب بعد از 

 و نگردد( گردد)افعال مثبت و منفی موجودیت است که با وجود سبب شده ذرخواهع

 «سیاه» ۀواژ .و همه حرف و سخن متوجه آن شود ل بدانندئودل را در هر دو بیت مس

در  است،بکار رفته قافیهعنوان  ، بهعندلیب بیت هشتمو در  بیت دهم بیدلدر که 

 بیشتر از سفیدیمحور آفرینش قرار گرفته که سیاهی آن با فیض سحر و آب چشم 

 در شعر هر دو شاعر دارای ارزش خاصی است، به« آنجا»ردیف  است.شدهگر جلوه

معنویت لحاظ  را به بیت ت و جایگاهاهمیّ ویژه در بیت یازدهم بیدل و چهارم عندلیب

شاعر  داردرا  محوری قافیه نقشدر این بیتِ عندلیب  ؛استبرجسته و ارزشمند ساخته

، چون در استکردهصدچندان را « کاه»بار معنایی  ،برگ بر آنواژۀ با افزودن یک 

 .کاه برگِ یک از بیت عندلیببیت بیدل از آب زیر کاه صحبت شده و در 

 آمار موسیقی کناری -1جدول شمارۀ 

 

 شماره

 عندلیب بیدل
بیدل و 

 عندلیب

بیدل و 

 عندلیب

 روی ردیف قافیه قافیه

 راه راه 1

 

 

 

 

 

 

 آنجا

 

 

 

 

 

 

 آ

 نگاه کلاه 2

 عذرخواه نگاه 3

 گناه دستگاه 4

 کاه گیاه 5

 کلاه گاهگاه 6

 گیاه آه 7

 سیاه پناه 8

 پناه عذرخواه 9

 چاه 10
 

 سیاه 11
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 کاه 12

 راه 13

 

منظور از موسیقی درونی، هر نوع تنوع و تکرارِ  :درونیموسقی . 3 -1 -1 -2

های شناخته آرایی و سجع از نمونهاست که جناس، واجاین نوع موسیقی منحصر به 

های شاعران با توجه آراییدر اینجا واج (.392ب:  1389)شفیعی کدکنی، است شدۀ آن 

نمایش  ها طی جدولی بههای مکرر در سراسر غزلیات از منظر بسامد آنتعداد واجبه 

شود؛ ولی پیش از آن، ابتدا مطلع مصرع هر دو غزل را از این نگاه بررسی گذاشته می

 نماییم: می

های و صامت i »4»و  u »4»، بار â» 8» های بلندمصوت در بیت نخست بیدل     

«b »3 ،«j »5 «r »4 ،«s »2 ،«ŝ »2 ،«k »3 ،«l »2 ،«m »2 ،«n »4 و ،«h »4 و 

های صامتو  i »3»و  u »2» ،بار â »11»های بلند مصوت در بیت نخست عندلیب

«t »3 ،«j »3 ،«ĥ »2 ،«d »3 ،«r »3 ،«s »4 ،«ˤ »2 ،«k »3 ،«m »2 ،«n »4 و ،

«h »3   47ها در یک بیت غزل بیدل ها و مصوتاست، در نتیجه صامتشدهبار تکرار 

  .اندبار تکرار شده 48بار و در یک بیت غزل عندلیب 

بار  40کلمه از جمله: آنجا، ناز، دارد و غیره را در کل غزل  8بیدل تکرار:  -

بار  39کلمه از نوع: آنجا، راه، دارد و غیره را در مجموع  10تکرار کرده و عندلیب 

  است.تکرار کرده

   

 ها(آرایی )مصوتآمار نتایج واج -2جدول شمارۀ 

 

غزل 

 بیدل

  و ی آ هامصوت

غزل 

 عندلیب

 و ی آ هامصوت

 â i u فونیتیک â i u فونیتیک

 45 58 70 بسامد 32 59 86 بسامد
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 ها(آرایی )صامتآمار نتایج واج -3جدول شمارۀ 

 غزل عندلیب غزل بیدل

مصو

 هات

فونی

 تیک

بس

 امد

ت
صام

ع 
نوا

ا
ها

 

مصو

 هات

فونی

 تیک

بس

اع امد
انو

 
ت

صام
 ها

 b 18 ب b 34 ب

 p 4 پ p 4 پ

 t 18 ت

ی
داد

نس
ا

 

 

 t 20 ت

ی
داد

نس
ا

 

 

 D 17 د D 52 د

 k 14 ک k 18 ک

 g 9 گ g 19 گ

 f 11 ف

ی
یش

سا
 

 

 f 4 ف

ی
یش

سا
 

 

 s 27 س j 27 ج

 Ŝ 20 ش s 26 س

 z 8 ز z 24 ز

 ć 2 چ ŝ 23 ش

 ĥ 13 ح ĥ 5 ح

 x 6 خ x 10 خ

 2  ض ˤ 7 ع

    ģ 2 غ

 r 49 ر

رز
ل ی
ش

 

 r 35 ر

رز
ل ی
ش

 l 23 ل l 14 ل 

 m 39 م

ی
وم

یش
خ

 

 m 32 م

ی
وم

یش
خ

 

 n 34 ن n 51 ن
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شوند. در ها در زبان فارسی دری سبب تولید آواهای کشیده و جاری میمصوت

برانگیز را های آوایی و فضای تأملتأکید بر کشش که« â»مصوت بلند غزل بیدل، 

 dهای است. صامتخود اختصاص دادهترین بسامد را به بار بیش 86دارد با تکرار 

(52 )n (51 )r (49در میان تمام صامت ) ها بیشترین بسامد را دارد؛ در این میان

سان در غزل عندلیب، مصوت همین کمترین بسامد را دارند. به ĥو  ģ ،pهای صامت

 r (35 )n (34 )mهای بار، بیشترین بسامد را داراست؛ صامت 70با تکرار « â»بلند 

ها بیشترین بسامد را دارد و این تکرارها سبب تقویت ( در میان تمام صامت32)

کمترین بسامد را  xو  ć ،zهای اند؛ در غزل عندلیب صامتموسیقی درونی شعر شده

در غزل هر دو شاعر بیشترین بسامد را دارد و از میان  «â»دارند. مصوت بلند 

در شعر شاعران است که وجوه مشترک  nو  rهای ها، صامتپربسامدترین صامت

اند و از نگاه کمترین بسامد های غزلیات شاعران را به خود اختصاص دادهمیان صامت

   با هم اختلاف دارند.  ها، غزل هر دو شاعرصامت

 

منظور از این نوع موسیقی، تناسب، تضاد، ایهام،  :معنویموسیقی . 4 -1 -1 -2

سر مویی  ،عجز باکبریا های است. در بیت اولِ غزلِ بیدل میان واژه تلمیح و مانند آن

طباق وجود دارد. در بیت اول عندلیب، میان  آنجا باو اینجا  ؛کلاه شکستن با شدنخم

 است. ، تضاد موجود نگاه بستن و یک حیرتچشملمات ک

 ناز و شوخی؛ شبنم و اشک و نگاه، محبت هایواژه میان بیدل، در بیت دوم       

محیط، موج و حباب؛ و افتخار های واژهمیان  عندلیب، در بیت دوم تناسب وجود دارد.

 سرکشی و شکستن تضاد هایواژه و سرکشی تناسب وجود دارد و همچنین میان

های خواب، چشم و مژگانِ گیاه و دشت و در در بیت چهارم بیدل، واژه .استموجود 

در  .بیت هفتم، عندلیب حیرت، دیده، چشم و مژگان راه و زمین باهم تناسب دارند
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معنوی )سر و جیب/ دزدیدن و بردن/ سری در موسیقی بیت هفتم بیدل از جهت 

کاتی با بیت نهم عندلیب )ناله، دل، سربرآوردن/ بیرون مشتر  (جیب خود دزدیدن

با  ،حر و روزهای سشدن و بردن/ ز خود بیرون شدن( دارد. در بیت دهم بیدل، واژه

شب و سیاه ؛ تضاد اند. و همچنین فیض و سواد دل و سحر و روزمشب و سیاه  و سواد

تضاد مرشید با هم شب و خوهای  در بیت هشتم عندلیب، واژه با هم تناسب دارند.

باهم های گل و آب و شستن؛ و خورشید و روی؛ و شب و سیاه اند و همچنین واژه

است و در بیت یازدهم بیدل، شکستِ رنگ با آب زیر کاه مقایسه شدهدارند. تناسب 

در بیت چهارم عندلیب، هر دو عالم با برگ کاه. در اینجا از مقایسه یادآوری شود، 

ارزش هر چیز را در مقایسه با »که است، چنانموسیقی معنوی  مقایسه نیز نوعی از

« توان نشان داد و ملموس و محسوب ساختخوبی میچیز یا چیزهای دیگر به 

 (.114: 1388)وحیدیان کامیار، 

است؛ بیت  9بیت و غزل عندلیب دارای  12چنان گفته شد، غزل بیدل دارای       

( از نگاه قافیه با غزل عندلیب فرق دارند، 9و  6، 5، 3در این میان چهار بیت بیدل )

 نشده رو این چهار بیت بیدل و یک بیت عندلیب در این تطبیق در نظر گرفتهاز این

 است.

 

 نگاهی بر سطح لغوی. 2 -1 -2

دستور زبان دکتر یمین، از نگاه  های لغوی کلمات، با توجه بهدر این سطح جنبه

ها، از نگاه ساختاری به انداز واژهگیرند، در این چشمساختاری مورد بررسی قرار می

های آزاد که واژهبعد(. به  55: 1393)ر.ک: یمین: اند های آزاد و وابسته تقسیم شدهواژه

سه دسته: ساده، ساخته )مشتق( و آمیخته )مرکب( تقسیم ند به اوارث معنای مستقل

 اند. شده
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 های سادهواژه. 1 -2 -1 -2

کلمۀ ساده از این دسته: اوج، سر، کلاه، پناه، سیاه و مانند آن  40در غزل بیدل 

خود  دو نوع دیگر درصد بالاتری را بهاست که از نگاه بسامد نسبت به بکارگرفته شده

کلمۀ ساده از نوع: عرض، محفل، شب و  20است و در غزل عندلیب دادهاختصاص 

 گیرد.مانند آن استفاده شده که نیمی از کلمات سادۀ غزل بیدل را در بر می

 

 های ساختهواژه. 2 -2 -1 -2

بالد و مانند آن کلمۀ ساخته از نوع: آنجا، کجاها، می 11در سراسر غزل بیدل 

همراه با ضمایر اشاره و پیشوند و همچنین افعال با پیشوندها است که اسم استفاده شده

کلمۀ ساخته از  13اند. و در غزل عندلیب دهندۀ این نوع کلماتو پسوندها تشکیل

است که فعل همراه گردد، حبابش و مانند آن به کار گرفته شده ها، میای: بستندسته

 ها را دارد.م همراه با دیگر وابستهاسبا پسوندها و پیشوندها بسامد بیشتری نسبت به 

 

 های آمیختهواژه. 3 -2 -1 -2

است استفاده شده استعاری و غیره ترکیبات تشبیهی، مورد از  38در غزل بیدل 

 20شود. در این میان ترکیبات وصفی، اضافی و فعلی میترکیباتی چون: که شامل 

ترکیب وصفی  11بگاهِ محبت و غیره، ترکیب اضافی از نوع: مهر اشک، پهلویِ عجز، اد

ترکیب فعلی  7مدعا، آشوب دویی و غیره و های آه، افسون دلِ بیاز نوع: پرفشانی

استفاده شده و در غزل عندلیب گیرم، سامان کن و غیره چون: در خود فرورفتن، زمین

شده که  ( به کارگرفته8( و فعلی )17(، اضافی )6ترکیب از نوعِ ترکیبات وصفی ) 31

بستن مثال زدنی است. در این از جمله: چشمِ سیاه، مضرابِ نومیدی، خاک راه، چشم

نیز موجود است که  رنگشهایِ حسنِ بیسودایِ بهارِ جلوهبه میان، ترکیبی از نوع: 

نام است؛ فرشیدورد این نوع ترکیب را به در واقع یک مصرع مکمل را تشکیل داده
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شود که این نوع می( 48: 1389)ر.ک: فرشیدورد، است کرده یاد کلماتِ مرکبِ بلند

 کرد.نامگذاری  ترکیبات هنرینام ترکیبات را به 

ها )واژک( مورد بررسی ها را تحت عنوان مورفیمحسین یمین وابستهها: وابسته -

: 1393یمین: است )های مستقل و نامستقل تقسیم کرده مورفیم ها را بهقرار داده و آن

وابسته از نوع: می، ها، هم و مانند آن در غزل بیدل بکار رفته و در  9در مجموع ( 50

 است. و مانند آن استفاده شده : ها، بی، میوابسته از این دسته 7غزل عندلیب 

 

 واژگان فارسی و عربی.  4 -2 -1 -2

ی و یک کلمۀ کلمۀ عرب 23کلمۀ فارسی دری،  102بیتِ غزل خویش  12بیدل در 

کلمۀ عربی  17کلمۀ فارسی و  78است و در غزل عندلیب عبری )یوسف( را بکار برده

 است.استفاده شده

 

 درنگی بر سطح نحوی .3 -1 -2

است یا مرکب مورد بررسی در این سطح، جملات از نگاه ساختاری اینکه ساده 

رکب بیشتر از یک در جلمۀ ساده یک فعل و در جملۀ م»که است. چنانقرار گرفته

و نوع تشکیل و جایگاه هر ( 201: 1389)احمدی گیوی و انوری، « باشدفعال موجود می

جملۀ  8جملۀ ساده و  8یکی از اجزای جمله مدّ نظر نیست. بیدل در غزل خویش 

 است.جملۀ مرکب را بکار گرفته 8جملۀ ساده و  2استفاده کرده و عندلیب  مرکب را

 نتایج سطح زبانی آمار -4جدول شمارۀ 

 عندلیب بیدل

 نحوی لغوی نحوی لغوی

 40 های سادهواژه

له
جم

 

 19 های سادهواژه

له
جم

 13 های ساختهواژه 11 های ساختهواژه 
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 27 های آمیختهواژه
های واژه

 آمیخته
31 

 6 وابسته 9 وابسته

 14 ضمیر

16 

 10 ضمیر

10 

 78 های فارسیواژه 102 های فارسیواژه

 17 های عربیواژه 23 های عربیواژه

 . های عبریواژه )یوسف(1 های عبریواژه

 19 افعال 24 افعال

 

 . بررسی سطح ادبی2 -2

نکات قابل بحث در این سطح، شامل بررسی تطبیقی مسائلی چون: تشبیه، 

عندلیب در  پیروی اواست. بیدل و به استعاره، مجاز، کنایه، حسامیزی و پارادوکس 

ترکیب ترکیبات تسلط بیشتری دارند. در غزلیات مورد بحث ما، آفرینش تصاویر و 

صورت اسنادی نیز گیری دارند و برخی از تصاویر به اضافی و توصیفی بسامد چشم

 است.موجود 

 

 . تشبیه1 - 2-2

اه را است؛ او نگتشبیه، از نوعِ تشبیه ساده، مضمر و غیره موجود  6در غزل بیدل 

است و در غزل عندلیب آه و غیره تشبیه کردهمژگان، شرر را به شبنم، گیاه را به به 

گونه: گلِ خورشید، شیشۀ دل، مژگان گیاه، راه تشبیه از نوع بلیغ و مضمر از این 9

 است.ادب و مانند آن استفاده شده 

 

 . استعاره2 - 2-2
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است؛ هر تصویر دیگر قابل بررسی  هاستعاره در غزل بیدل با بسامد بیشتر نسبت ب

استعارۀ تشخیص، کنایی، مصرحه، فعلی و غیره  استعاره از نوع 13انداز در این چشم

زار نیستی، طرز مشرب عشاق، نازِ شوخی، عذر های آه، خیالِ جلوهاز گونۀ پرفشانی

کنایی، استعاره از نوع استعارۀ  9خواستن جام و غیره وجود دارد. در غزل عندلیب 

آغوشی پوشد، ساز پردۀ عفو، همتشخیص و غیره از این دسته: پروازِ راه، چشم می

 شب، آهِ پیَ اثر و مانند آن وجود دارد. 

 

 . مجاز3 - 2-2

مورد مجاز از قبیل: گردِ سواد دل، آشوب دویی، فیض سحر و  6در غزل بیدل 

از کم ظرفی طاقت، موج  مجاز از نوع: دل 4است. در غزل عندلیب غیره استفاده شده

 است.افتخار سرکشی و مانند آن استفاده شده

 

 . کنایه4 - 2-2

است، از این دسته: روز سیاه نگشتن، کلاه کنایه در غزل بیدل موجود  9تعداد 

 10گیرم و غیره و در غزل عندلیب شکستن، سر مویی خم شدن، آب زیر کاه، زمین

راه، چشم بستن، قیمت یک برگ، شستن روی  مورد کنایه از نوع: روی سیاه، خاکِ

 سیاه و مانند آن موجود است. 

 

 آمیزی. حس5 - 2-2

است و شاعران ادب ترین ویژگی سبک هندی آمیزی که یکی از برجستهحس

)ر. ک: اند های ارزشمندی برداشتهفارسی دری در این حوزه با بسامدهای متفاوتی گام

آمیزی از نوعِ جوشیدن مورد حس 6غزل بیدل دست کم در (. 466 -462: 1393کاشفی، 

استفاده شده فیض سحر، شکستن رنگ کس، چیدن تبسم توسط دستگاه و غیره 
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است: موجِ افتخار، خواب ناز آمیزی بکار رفتهمورد حس 3است. و در غزل عندلیب 

 ها.سامان کن و بهار جلوه

 

 . پارادوکس6 - 2-2

بار  9است. در غزل بیدل ی برجستۀ سبک هندی هاپارادوکس از دیگر ویژگی

استفاده شده که شامل: در خود فرورفتن، احرامِ آزادی، سری در جیب خود پارادوکس 

باشد. اوجِ کبریا از پهلوی عجز است و مانند آن میدزدیدم، نیستی هم عالمی دارد، راهِ 

حیرت دیده تن، به پارادوکس از نوع: خاک راه را اوج عرض داش 8در غزل عندلیب 

آغوشی شب با خورشید، های حسن بیرگ، همبرهم نهادن، از خود بیرن شدن، جلوه

 است. گردد و مانند آن استفاده شدهدانی سبب شکست میزبان

 

 . جناس7 - 2-2

های شعر بیدل )مثلا: راه، آه، چاه و کاه( و از عندلیب در بررسی جناس، قافیه

گیاه، سیاه و پناه( که محور بررسی جناس است در نظر گرفته  )نگاه، گناه، کاه، کلاه،

جناس )راه و کلاه، دل و بیدل، گرد و گر( موجود  3رو در شعر بیدل ، از ایننشده

 گردد و نگردد، آه و راه(.جناس )می 2است و در شعر عندلیب 

 آمار نتایج سطح ادبی -5جدول شمارۀ 

 جناس پارادوکس میزیحسا کنایه مجاز استعاره تشبیه ادبی

 3 9 6 9 6 13 6 بیدل

 2 8 3 10 4 9 9 عندلیب
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  گیرینتیجه. 3

آور و بزرگ هفتاد و نه سالۀ عندلیب شاعر بیست سالۀ ناآشنای و بیدل شاعر نام

ادبیات فارسی است؛ قدرت طبع شاعران در سرایش شعر قوی و شایستۀ ستایس 

های گیری از شاخهلحاظ زبانی و بهرهشده، به بحثاست. با توجه به طرح مسئله، اشعار 

اند؛ هرچند موسیقی شعر، نقش اساسی در اقتفای عندلیب بلاغی بسیار باهم نزدیک

نمایش گذاشته که است، ولی شاعر گاه چنان قدرت طبع خود را به از بیدل داشته

ندی در شعر ترکیبات و بیان در آن نمایان است. حضور سبک ه استقلالیت تصویر،

گیر است و عندلیب در اقتفا از بیدل، روحیۀ حاکم سبک هندی را عندلیب چشم

 است. انتخاب کرده

، اقتفای عندلیب از بیدلترین عامل اساسیدهد که ها نشان مینتایج تحلیل   

؛ محور افقی و عمودی غزل هر دو شاعر است شعر موضوع موسیقی بیرونی و کناری

چه در سطح موسیقی بیرونی و چه در سطح موسیقی کناری، دارای استحکام و 

انسجام استواری است و پیوند این دو نوع موسیقی با فضا و محتوای شعر شاعران 

ناملفوظ در آخر کلمۀ « ه»ویژه قرار گرفتن  ها بهکاملاً روشن است؛ ریتم و آوای قافیه

سبب تقویت  «â»مصوت بلند فضا و وزن شعر شاعران پیوند متناسبی دارند.  افیه باق

 است. موسیقی کناری غزل هر دو شاعر شده

ها نمایانگر آن است که عندلیب جهت افزونی موسیقی شعر، از دیگرسو یافته  

 ها تفاوتها را بیشتر از بیدل تکرار کرده و در قسمت تکرار صامتکلمات و مصوت

چندانی میان شعر شاعران وجود ندارد. کلمات ساده در غزل بیدل بیشتر از کلمات 

غزل بیدل دارد  مرکب است؛ کلمات ساخته در غزل عندلیب بسامد بیشتری نسبت به

لحاظ بسامد درخور ستایش است و آمیخته در غزل عندلیب به  و همچنین کلمات

نام ترکیب آراسته که در این مقاله به صورت ترکیب این شاعر گاهی کل مصرع را به 
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اند، ولی تعداد است. تعداد جملات ساده و مرکب در غزل بیدل یکسانهنری یاد شده

جملات مرکب در غزل عندلیب بیشتر از جملات سادۀ او است. از نگاهِ بلاغی، سه 

جناس در غزل بیدل موجود است و دو جناس در غزل عندلیب. در بخش موسیقی 

تناسب و تضاد در شعر شاعران نسبت به هر بخش دیگر آن بسامد بیشتری  معنوی،

دارند. تشبیه عندلیب از بیدل بیشتر است و در به کارگیری استعاره، مجاز و پارادوکس 

آمیزی بیدل دست برتری نسبت اند، در حوزۀ حسهر دو شاعر یکسان عمل کرده

 است. استاد خویش حاصل کرده  عندلیب دارد و در کنایه عندلیب توفیق بیشتری از

دهد آمده نشان میدستشده، نتایج به در نهایت، با در نظرداشت سؤالات مطرح  

که عندلیب بیشترین تأثیر را در سطح موسیقایی و ادبی از بیدل پذیرفته و در اقتفا 

مان است که با قدرت طبع این اقتفا را ساگویی از بیدل موفق بوده و توانسته و نظیره

 بدهد و در مواردی توفیق بیشتر از استاد مسلِّم خود حاصل نماید. 
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (180-142)صص  1403سال هفتم، شمارۀ نوزدهم، زمستان 

 مقالۀ پژوهشی

Doi: 10.22034/jmzf.2025.507203.1225 

 نظامی شیرین خسرو منظومۀ در بدن زبان

 3، هادی طیطه2، سحر نجفی پر1فاطمه مدرسی
 چکیده

-گفت از مملوء داستان این. است فارسی ادبیات غنایی هایمنظومه ترینبرجسته از یکی نظامی، شیرین و خسرو

 دیگر رتعبا به یا بدن زبان بررسی مقاله، این نگارش از هدف. است معشوق و عاشق هایکنش و عاشقانه وشنودهای

 نتایج .است تحلیلی – توصیفی صورت به تحقیق روش. است منظومه این در داستان هایشخصیت هایواکنش و هاکنش
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 از استفاده با که هستند ادیاست؛ افر کلامی زبان از ترصادقانه بدن زبان که دارد اعتقاد او. باشند ضمنی هاییپیام حاوی

 بدن زبان با و رنددا دیگران فریفتن در سعی تظاهر این با و نیستند که دهندمی نشان چنان را خود اشارات، و کلمات

 است معتقد او. داندمی مؤثر اطارتب از بخشی عنوان به را بدن زبان نظامی که دهدمی نشان نتایج. شناخت را هاآن توانمی

 عمل کلامی زبان از ترصادقانه معمول طوربه بدن زبان و کنند منتقل را ضمنی هایپیام توانندمی اشارات و حرکات که

 و حزن تابی،بی م،احترا دلتنگی، آشفتگی، عشق، چون مفاهیمی اغلب داستان، هایشخصیت غیرکلامی رفتارهای. کندمی

 به چهره رفتارهای با هجران و فراق از ناشی غم و اندوه بیان غالبا میان این در. اندکرده القا را حیا و ناراحتی خشم، اندوه،

 .انددرآمده تصویر

 .نظامی، خسرو و شیرین، زبان بدن، شخصیت  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 یکی دی. شارندیگیم از هر فرهنگ را دربر یعیوس ۀدامن ی،رکلامیارتباطات غ

 هاامیاز پ یبرخ ،دوست ندارند باشد که مردم نیاستفاده از زبان بدن ا لیاز دلا

 گرندیکدیلازم و ملزوم  یرکلامیو غ یرا با زبان انتقال دهند. دو نوع ارتباط کلام

 وجود شهیهم یرزبانی. ارتباط غکنندیعمل م گریکدیمکمل  امیو در انتقال پ

وابسته به زبان و فرهنگ هستند  یرکلامیارتباط غ یهاجنبه شتریب. است داشته

جز به ،ندشوی، کسب مشوندیفراگرفته م یکه عناصر زبان بیو به همان ترت

همچون  ،دارنداحساسات نقش  انیکه عمدتاً در ب یرکلامیغ یاز رفتارها یمعدود

گنج نظامی پنج. اندیذات یرکلامیغ یکه این دسته از رفتارها دنیو خند ستنیگر

ساز فرهنگ و ادب فارسی است که در افکار، اشارات، از آثار گرانسنگ و دوران

دار آثار قبل از خود بوده و تأثیر زیادی در مایه وامتلمیحات، مضامین و درون

گنج نظامی، از میان پنج(. 109: 1401)ر.ک نادری، متون بعد از خود داشته است 

خسرو و شیرین دارای رفتارهای غیرکلامی است که بازتابی از یافت فرهنگی 

 یهاوهیش یدارا ،هافرهنگ ۀهم گریدیعبارتبهزمین آن دوره است، ایران

کامل و جامع  یارتباط جادیا یخود هستند و افراد برا یبرا یزیمتما یرکلامیغ

 ی. زبان حرکات بدناموزندیشان را بجامعه حیصح یها و الگوهاروش دیناچار بابه

بافته هستند و همبه یارتباط زبان یهاکه از افراد جدا باشد. نظام ستین یزیچ

: 1386 پهلوان نژاد،ر.ک، ) شده استتهو در داخل جامعه باف تیدر سرشت شخص نیا

بشر به  یمهم ارتباط یهااز کانال یکیحالات و حرکات بدن  یهادلالت .(29

زبان بشر بوده است؛ و برخلاف  نیترنهیرید یرسانامینوع پ نی. اندیآیشمار م

 ازمندین واژگان و قواعد یتعدد آن در خصوص برخ لیکه به دل یزبان کلام

 یصادقر.ک، ) ستیآموزش ن ازمندیبوده و ن یزبان اغلب فطر نیآموزش است، ا

 .(1393:60مجد،
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 انیب یها از آن براکه انسان رودیبه شمار م یارتباط تکنیکیبدن،  زبان

ها و . زبان بدن ترجمان حالتکننداستفاده میمختلف  یهااحساسات و دلالت

 یعلم لغت، روانشناس ۀدر گستر یمهارت ارتباط نیاست. ا یآدم یهاشهیاند

کرات به میو قرآن کر یقرار دارد. زبان بدن در متون ادب یتیو ترب یرفتار

زبان انسان،  نیعنوان نخستزبان بدن به یبررس .استفاده قرارگرفته استمورد

 ی. ازآنجاکه انسان موجودکندیروشن م شیازپشیرا ب یبدن انیب ۀنیشیپ تیّاهم

 نیاست. بدون ا اتیاو از ضرور یبرا انیهمنوع و اطراف است، ارتباط با یاجتماع

غلبه بر  یبرا نیخواهد شد. بشر نخست یمنزو یبه موجود لیتبد ارتباط

 گریو ارتباط با د یگروه یجز همکار یاچاره یعیطب یروهایمشکلات و ن

 یجز نابودراهی صورت  نیا رینداشت، چراکه در غ رامونشیهمنوعان و اجتماع پ

 تیّاهم یایخود گو انیوجود نداشت. ضرورت ارتباط باهم نوع و اطراف شیروشیب

 قیکلام، ارتباط از طر شیدایاز پ شی. پاستبشر یدر زندگ یبدن انیزبان و ب

 .بودند معنادار یها درواقع اصواتبوده و واژه ریعلائم و زبان تصو

 نیا رایدارند؛ ز یو اجتماع یروان یاشهی، ریرکلامیغ یهانشانه ایبدن  زبان

 یهاآگاهانه و براساس نشانه یو گاه گردندیبرم اعمال گاه به ناخودآگاه انسان

بهره  یرکلامیغ یهاانسان از همان ابتدا از نشانه یعنی، رندیگیشکل م یاجتماع

آن و طرز پوشش و  تیموقع شیبدن، نما یاعضا یهاش و واکنش؛ کنبردیم

خاص و فرهنگ  ۀهستند که با هر جامع یمیمفاه منسوب بدان، بازتاب شیآرا

از سرما دستانش را به هم گره بزند و به  یحاکم بر آن متناسب است؛ مثلاً کس

 نیاگر هم ی، ولستین نیخاص و نماد یمفهوم ۀدهندبمالد که نشان گریکدی

که مانند شعر زمستان اخوان  ؛بر زبان رانده شود یاسیسۀ بست یعمل در فضا

 کند.میرا آشکار  یاسیس ماتیاختناق و ناملا نیدم نمایمفاه
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 یاجتماع در مناسبات یداریو د یریتصو ای یرکلامیغ یهانشانه ،زبان بدن»

بدون  به وسیلۀ آن است که یزبان بدن، زبان .(1395:70صفاری، ) «دیآیبه شمار م

 یرلفظیارتباط غ نی. امیکنیارتباط برقرار م گر،یها با شخص داستفاده از کلمه

حالت چهره، ظاهر  ،یوجه باشد: حالت بدن، تماس چشم نیشامل چند تواندیم

 استی رکلامیارتباطات غ یاز اجزا یکیزبان بدن  .لمس کردن و فاصله ،یجسمان

دارد. زبان بدن در متن  یپررنگ اریبس گاهیما جا ۀارتباطات روزمر یکه در برقرار

که ما  یجی، نتاشرفتهیساده تا مذاکرات پ ۀروزان ارتباطات ما قرار دارد، از یزندگ

 ییهاها و علامتبدن آن حالت زبان. دهدیقرار م ریرا تحت تأث میآوریبه دست م

از زبان کمک  نکهیو بدون ا میکنیم جادیها را اآن ،بدنۀ لیوساست که ما به

توان گفت: کنش متقابل شامل نوعی میکنیم. بهرا منتقل می یامیپ ،میریبگ

های حالت قیاز طر یاطلاعات و معن مبادلۀهای متعدد ارتباط غیرکلامی شکل

ترین از مهم یکیزبان تن  ریشود. تفسبدن می حرکاتچهره، اشارات با 

اثربخش است. عناصر غیرکلامی ارتباط،  کردنگوشهای لازم در مهارت

دارد. گاه ممکن است  اریبس تیّاهم گرید یوص در درک احساسات شخصخصبه

واضح و آشکار باشد و گاه ممکن است که رمزگشایی آن کار  اریزبان بدن، بس

به نظر برسد. هرگاه شنونده قادر باشد درک خود را از زبان بدن  یواردش اریبس

یابد. بهبود می توجهیمنعکس کند، ارتباط تا حد قابل یفرستنده به شکل مناسب

درک  یها هستند براانتقال هیجان یاصل یابزارها ،غیرکلامی یازآنجاکه رفتارها

دارند،  یادیز اریبس تیّاهم گذارند،می انیبا ما در م گرانیکه د یترین مواردمهم

 یبریم که برابه کار می یاز ما لغات را به نحو کیوجود دارد که هر  یاوقات

بروز  میناآگاهانه، تلاش دار ایاحساساتمان مناسب باشد. ما آگاهانه  کردنپنهان

. میشوند کنترل کنرفتارهای غیرکلامی منتقل می قیرا که از طر ییهاهیجان

دهد. علائم می لیرا ارتباط غیرکلامی تشک فردیبیناز ارتباط  یادیبخش ز
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 دهندینشان م اغلب هبلک کشند؛می ریتنها احساسات فرد را به تصوغیرکلامی، نه

مثال ممکن است خشم خود را با  طور به .دیآیاو چگونه با احساسات کنار م

 نیبر زم قیاحساساتش را از طر ایسرکوب کند و  یو تنش عضلان یدگیکش

 هیتخل قبیلازاین یموارد ایها و محکم بستن در اتاق دست دادنتکانپا،  دنیکوب

غیرکلامی آنان  یرفتارها قیکند احساسات افراد نسبت به روابطشان اساساً از طر

 ای غیرجهانی گرید یو بعض یاز حرکات غیرکلامی جهان یشود. بعضمنتقل می

ها آشنا ها با آنانسان همۀاند و شدهجا شناختهها همهای هستند. جهانیمنطقه

، یبدو قبیلۀ کیو چه در  کایر، چه در آمرانیمثال، چه در ا یهستند؛ برا

برداشت  همه تقریباًرا به همراه دارد و  یخوب یمعان یعیدر شرایط طب لبخندزدن

که  یمتضاد یو انواع معان ییکنا یجز معانالبته به» ،از آن دارند یخوب و مثبت

 یهایی هستند که از کودکهمان نشانه هاجهانیاینشوند. می ریتعب یامروزه ادب

 (.1386:15)پهلوان نژاد، «اندبه همراه ما بوده

ترین دارد که ابتداییمی انیب ،شد یونت معرف لهلمیاشاره که توسط و نظریۀ

 نیشود. چنمی جادیها اای است که با دستها، نشانه و اشارهارتباط انسان شیوۀ

 یکه کسامروزه هنگامی یکه حتطوریزمان است؛ بهو هم یعیطب طور به یزبان

ای را بر زبان کلمه یلفظ طور به نکهیخوانیم، علاوه بر امی طرف خود فرارا به

که  یطیکنیم و در شرامی یآن کلمه را همراه زیآوریم، با حرکت دست نمی

مانند  شناسانروان یشویم. برخندانیم، به اشاره متوسل می زبان مخاطب خود را

 نیچنداست  یتر از زبان گفتارمهم اریکنند زبان بدن بسادوارد هال ادعا می

 شده است. عرضه دهیعق نیاز ا تیدر حما لیدل

 زیناچ اریبس بدن با زبان سهیدر مقا یاستفاده از زبان گفتار زانیاول: م لیدل

 است.
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ار برخورد یشتریب ییایاز پو یزبان بدن نسبت به زبان گفتار :دوم لیدل 

 است.

 قتیحق نید اافرا رابطۀارتباط غیرکلامی در  تیّاهم دادننشانسوم: در  لیدل

دیگر، عبارتکند؛ بهمی کتمانغیرقابل را قیانکارناپذیر است که زبان بدن، حقا

کنیم، آشکار می انیآنچه در کلام ب یما را از ورا یزبان بدن غالباً احساسات واقع

 همان(.)سازد می

از  شیمراتب بکه این رفتارها بهاست  ازآنجاارتباطات غیرکلامی  تیّاهم

 رایدهند؛ زشخص را انتقال می یافکار، احساسات و استعدادها یارتباطات کلام

که  کوشندیدارند. مردم اغلب م آن را کردنکنترل ییافراد کمتر توانا

دارند اما نگه یغیرکلامی خود مخف یکنترل رفتارها قیاحساساتشان را از طر

 ینتیجه است و احساسات واقعو بی هودهیکاری در این نوع ارتباط، معمولاً بپنهان

 (.176: 1373، 1)ر.ک، فورگاسیابند می غیرکلامی او نمود یفرد در رفتارها

اوقات باهم  یاند و گاهو غیرکلامی، به هم وابسته یدو نوع ارتباط کلام هر

 یکه بعضطوریست؛ بهمهم ا اریبس یرکلامیدهند. نقش ارتباطات غرخ می

دانند؛ تر میمهم زین یاز ارتباطات کلام یها آن را حتموقعیت یمحققان در برخ

 انیجردر دارند که  دهیعق انیو آلبرت مهراب سلی ردویمانند ب یپژوهشگران»

کلامی غیر یرفتارها قیو منظورها از طر یدرصد انتقال معان 93تا  65ارتباط، 

 (.272 1389ی، فرجی،)فرهنگ «گیردمی صورت

تواند احساسات ما را منتقل ها و کلمات میلبخند بهتر از واژه کی یگاه 

 یفهماند؛ حتتر به مخاطب میچشمک منظور ما را رساتر و عمیق کیکند و 

حالی باشد، در حال که از خوش یهای شخص حاکممکن است صحبت یگاه»

                                                           
 

1- Joseph Fergas 
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 یصورت مخاطب رفتارها نیدارند. در ا تیاو حکا یاش از ناراحتحالات چهره

 کدارین)«ها را ملاک عمل قرار خواهد دادو آن دهدیم حیاش را ترجغیرکلامی

 (.184: 1393  اصل،

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

 پردازدآن را می یکه هنرمند یخلاق است. اثر یاثر هنر کی اتیادب

کرد:  انیگونه بتوان اینعنوان اثر مصنوع هنرمند را میبه ،اتیهدف ادب نیهمچن

 یبرا بایز یصورت اثررا به یتجربه آدم قتیاثر خلاق، حق کینخست،  ۀدر وهل

اثر خلاق  است،تعمق  همانا تفکر و ییبایدر ز تیدارد و چون غامی انیتعمق ب

 ،یقباد)سازد اندیشی برآورده میرا به تفکر و ژرف یآدم ازیمفهوم ن نیدر ا زین

 نیترتواند از مهمتعمق در مخاطب می جادیا نیبنابرا ؛(25: 1394مهرجردی،  زارع

  .شدهنرها با گریو د اتیادب انیم زیوجوه تما

است که در ظاهر و در  ی، از مواردشعر خاص طور بهو  اتیساحت ادب

 یارتباط کلام انگریاز نوشتار و زبان، ب میمستقاستفادۀ  ۀواسطنگاه، به نینخست

تواند در نوع می یادیز موارد که افتیتوان درتأمل می یبا اندک یاست، ول

ی باشد؛ موارد داشته با مضمون مشابه نقش یهای مختلف ولبرداشت ما از متن

 یبراهم  یادیز یرسد جاو به نظر می شده پرداختهها تاکنون کمتر به آن که

و غیرکلامی بر هم منطبق هستند و  یکلام ، ارتباطاتیکار داشته باشد. در ادب

 یتنها به سبب معانو نه یالبته نه همانند کاربرد ارتباط کلام ،شوندباهم ارائه می

 یشوند و حتبه کار گرفته می شانیموجب صدا و آواهابه یها؛ بلکه کلمات گاهآن

شوند. کنند، ساخته می جادیرا در ذهن مخاطب ا یخاص ریتصو نکهیا یبرا یگاه

های فراوان ویژه شعر، محل دلالتبه و اتیتوان گفت: بستر ادبمی گرید یاز سو

شعر  یبررس کند. درمی یمتفاوت یرهایاست که خواننده را قادر به تفس یفرامتن
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، الیخ و وقوع متفاوت عنصر نینظم آهنگ بهباتوجه در نظر داشت که  دیهمواره با

 یتیفیک ییبایهرچند ز»شود؛  ستهیبه شعر نگر شناسانهزیبایی یدگاهیبا د دیبا

مرکب است که هم  یموضوع ،زیباشناسانهدارد، اما درک  ناپذیرتعریفساده و 

در  (.110: 1375  ،1)شپرد «در آن دخالت دارد یو هم عوامل عاطف یعوامل عقل

های مختلف بوده و منظوم ما که عمیقاً متناسب بافرهنگ و تمدن دوره اتیادب

آید حساب میخود به یخیتار دورۀ هنر نخست نمایندۀو  انگریواقع نما در

 یهای ذوقزمینه نیو همچن یهای منطقشناسی شعر همواره درگیر زمینهزیبایی

 موردهنر شعر را  از یصرف به شعر، تنها بخش ینگاه علم رایشود؛ زمی یو عاطف

معتقد  اکوبسنی»ای باشد. شدههای تعریففهمؤلِّ یدهد که داراقرار می بررسی

 دیپردازد؛ درنتیجه شعرشناسی را بااست شعرشناسی به مسائل ساختار کلام می

 (.1381:94،ندهی)پا «جزء مکمل زبان دانست

کلام فقط  قیطر ارتباط از یدهد که برقرارنشان می قاتیو تحق مطالعات

 ،صورت )لحن، آهنگبه. 38% که است غیرکلامی%  93از کل ارتباط است و  7%

ها ناختصاص دارد. قر بدن حرکات و اشارات زبان به %55( و غیره و سرعت تن

بلکه  ،اندداشته یاراتموضوع اش نیتنها به انه یرانیا شمندانیمتفکران و اند ،قبل

در طول  یاند؛ ولنموده انیزبان بدن را ب یبه زبان غیرکلامی صوت خود اعتقاد

شده است. آنچه از حالات، حرکات واقع غفلت امر کاملاً مورد نی، ایمتماد انیسال

بسا چه یدارد؛ ول را های خاص خودو اشارات در اشعار شاعران آمده است، پیام

 ینظردن بمنظوم بداند و ما فقط از نگاه زبان  اتیادب خواننده آن را از عوارض

-ش به پرسشدر این پژوه .افکنیم( مینیری)منظومه خسرو و ش ینظام به اشعار

 شود:های ذیر پاسخ داده می

                                                           
 

2- Shepard 
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ـ هر یک از حرکات و حالات چهره در منظومۀ خسرو و شیرین بیانگر چه 1

 معانی ضمنی و صریح هستند؟

رسانی زبان بدن چیست و میان تحلیل زبان ـ اعتقاد نظامی در باب پیام2

 ای برقرار است؟بدن با شناخت چه رابطه

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

شناسی به شناخت رفتار و در نهایت تحلیل زبان بدن به مثابۀ نوعی نشانه

شود. این درک از رفتار متقابل منجر به ایجاد درک دیگری متقابل منجر می

ر که در متن شود، همانطوارتباط دو سویه با در نظر گرفتن بافت اجتماعی می

شود. از آنجا که خسرو و شیرین نیز به بافت متن در تحلیل زبان بدن توجه می

ها، پیرنگ نظامی در منظومۀ مورد نظر به ذکر جزئیات رفتار و کنش شخصیت

ها توجه کرده است، این تحلیل علاوه بر کشف شگردهای داستان و کشمکش

رساند عی نیز به ما یاری میشناسی معنا، در عرصۀ زیست اجتماضمنی زیبایی

 تا درک بهتری از رفتار دیگری متقابل داشته باشیم.

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

تحلیل ارتباطات »افسانه اولادی قادیکلایی و حسین پارسایی در پژوهش  -

های نهفته در (، به بررسی پیام1400« )شیرین غنایی خسرو و ۀغیرکلامی در منظوم

اند که اند و به این نتیجه رسیدهمنظومۀ خسرو و شیرین پرداختهارتباطات غیرکلامی 

نظامی بااستفاده از کارکردهای غیرکلامی زبان علامات، زبان عمل و زبان اشیاء دراین 

. آنان در این پژوهش به کلیت ارتباطات منظومه فضای دراماتیک ایجاد کرده است

رتباطات غیرکلامی را نیاورده و مورد اند، اما نمودهای همۀ انواع اغیرکلامی پرداخته

 اند. بررسی و تحلیل قرار نداده
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های داستانی تحلیل رفتار شخصیت»سیمین آرامی و همکاران در پژوهش  -

( به این 1400« )رشد اخلاقی کلبرگ ۀمنظومه خسرو و شیرین نظامی براساس نظری

 با توان می را دشدهیا داستان اشخاص اخلاقی درجات آیا»اند که پرسش پاسخ داده

و با رسیدن به پاسخی مثبت در  «کرد؟ تحلیل و تفسیر کلبرگ اخلاقی رشد مراحل

اند که فضایل اخلاقی موصوف در منظومۀ خسرو باب پرسش فوق به این نتیجه رسیده

و شیرین نظامی منظر وارستگی، بلند طبعی و کمال اخلاقی نظامی است که ریشه 

 در فرهنگ دیرین ایرانی دارد. 

تحلیل شخصیت فرهاد در »زاده در مقالۀ خدابخش اسداللهی و حسین قاسمی -

(، به این 1399« )فرومعشق اریک  ۀخسرو و شیرین نظامی بر اساس نظریۀ منظوم

 عاشقی شرایط فروم، اریک روانشناسی دیدگاه از فرهاد اند کهپرسش پاسخ داده

فرهاد از نظرگاه روانشناختی اند که نه؟ و به این نتیجه رسیده یا داراست را راستین

فروم، تمام خصایص و صفات یک عاشق واقعی را در وجود خود دارد و کیفیت حضور 

 .وقایعی که روی می دهد، گواهی بر این ادعاست او در داستان و

 غنایی منظومۀ سه شناختی روان بررسی»ابراهیم اقبالی و همکاران در پژوهش  -

( به این نتیجه 1383« )رامین و ویس و مجنون و لیلی شیرین، و خسرو فارسی:

 و لیلی و شیرین و خسرو منظومۀ دو برای آمده عمل به آماری اند که آزمونرسیده

 دهد،نمی نشان فوق نظریۀ دو با پذیریانطباق درجۀ نظر از داریمعنی تفاوت مجنون

 منظومه این دهدمی نشان و است دارمعنی رامین و ویس منظومۀ در تفاوت این اما

 دارد. فروید روانکاوی نظریۀ با بیشتری رابطۀ

 های تحقیق . بحث و یافته2
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 های چهرهزبان بدن و حالت.  1 -2

توان می .افراد است یعاطف تیدهنده وضعنشان گاهیجا نینخست چهره

های چهره را در حالت رامونیپ یشامدهایپ کلام و یو اجتماع یبازخوردهای شخص

 .افراد است یاطلاعات منبع نیتر، مهمگفتنسخنجستجو کرد. درواقع چهره پس از 

فکنی اند به شش برونکرده قیتحق های چهرهحالت زمینۀ درکه  یپژوهشگران یتمام

شش  نیبراساس ا ،خشم، ترس، تعجب ،اعتناییغم، بی ،یاشاره دارند؛ شاد یعاطف

ظاهر  یای از چهره را که در آن احساسات خاصناحیه میتوانچهره می یحالت اصل

، یانواع ارتباطات چشم  (.1396:40،یحسن، یرضو یدیشه)میکنیی شود، دقیقاً شناسامی

 ۀدر منظوم هیهای ابرو، خشم، رنگ رخسار، خنده و گرلب و دهان، حالتهای حالت

 شود.دیده می نیریخسرو و ش

 یارتباطات چشم .1 -1 -2

 وهای چشم مؤثرند و حالت اریها در انتقال احساسات بسها، چشماندام انیم در

 انیدر م یعلت آنکه نگاه شناس»د. نکنرا منتقل می میمفاه از یلیو صورت خ ابرو

 انیصورت در ب و که چشم ، این استاست افتهیرا  تیاهم نیمحققان رفتارشناس ا

 انیکه م یتماس و ارتباط نیاول (.1392:22مغز، داری)ب «دارند یاحساسات نقش مهم

عضو  نیترارتباط، مهم ندیها در فرااست. چشم یچشم شود، تماسمی برقرار هاانسان

 (.1393:66و زلیکانی،ی خلیلی باقر)به شمار آمده است 

)دهخدا، است  یتعجب و شگفت نشانۀ یبه کس زدنزلو  شدنخیره شدن:خیره (الف

 نیریخسرو و ش ۀدر منظوم یدر حالت تعجب و شگفت شدنخیره به. (10204؛ 7713
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؛  هرکسی که در دندیدر شکارگاه به هم رس نیریکه خسرو و ششده است. وقتیاشاره

 .شده بود رهیخ هاتاخت به آنآنجا می

  نازان دندیرا د دیو خورش مه

 عشقشان آتش به دل در فکنده

 رسیدندنو می یز هر سو لشکر

                                                                            

 بازانکرده به برج عشق قران 

 چون خر به گل در رشانیدر ز فرس

 کشیدندگرد هر دو صف برمی به

 (1393:167،ینظام)                     

 زارع ،ی)قبادرود دلبرانه به کار می یی: در معناغمزه چشم (ب 

در پاسخ  نیری. شاست ای آورده شدهکه در منظومه هم نمونه (1394:134مهرجردی،

 .های خسرو باحالت غمزه و ناز جوابش را دادحرف

  پاسخ به لطف آواز دادش شکر

 کرد اندازه میناز بی یچشم به

                                              

 چون طبرزد باز دادش یجواب 

 کردتازه می یچشم عذر گرید به 

 (183: 1393ی،نظام)                     

 یکند که هنگام خرسندمی انیاز چشم را ب یحالت ریز تیدر ب :چشم شوخ پ(

 .شودمی انینما یتمندیو سرخوشی و رضا

 چو چشم شوخ او فرهاد را دید 

                     

 به دستش دشنۀ پولاد را دید 

                         )همان: 241(

 های لب و دهانحالت. 2-1-2
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 اشاره در منظومه ،دنیوپا و نامه، لب گزبر تخت و دست زدنبوسهاز  هاییترکیب

 .شده است

 یو لمس یهای تماسجزو نشانه دادندستو  زدنبوسه: زدن. بوسه1ـ 2ـ 1ـ 2

 زدنبوسه (.1392:19مغز، داری)باند نامیده اللمس آن را علم یشوند که برخمحسوب می

 .کندرا القا می یگوناگون میهای مختلف، مفاهمختلف و بر مکان یهادر موقعیت

 شینما یبرا ژهیادب و کیبوسی : دستو تخت یوپابر دست زدنبوسه (الف

گیرد که و تواضع و احترام صورت می میعمل از سر تسل نیا (150 ،همان)احترام است 

منظور به گریآوردن ارتفاع بدن در مقابل فرد د نیی، پاخیتار است. در طول یعیعمل شا

ست و دبوسه زدن بر  (.1393:179،زی)پکاررفته است روابط مافوق زیردست به جادیا

خواندن  مطربان چون ،منظومه فراوان است. دریکی از مجالس بزم خسرواین تخت در 

بخش به او داد و گفت مسرت یبر خسرو وارد شد و خبر زانیاز کن یکیآغاز کردند 

ها طلبد. خسرو که مدتآمده و رخصت آمدن به حضور پادشاه را می نجایا به که شاپور

سپس فرمان داد تا شاپور به درگاه  دیپری جا خوشحالی از کشید ازانتظار شاپور را می

 .ستادیا برابرش را بوسه زد و در نیرسم ادب زماو وارد شود. پس شاپور وارد شد و به

  چون سرو آزاد یگلرخ درآمد

 خواهد بنده شاپوربر دربار  که

 ی خواست خسرو جستن از جا یشاد ز

 درآوردن به درگاه بفرمودش

 دست یبند مانونقش درآمد

 خسرو بادلی شاد دلداران ز 

 شود دور ای، درآید ییفرما چه 

 ره عقل را شد کارفرمای دگر 

 ز دلگرمی به جوش آمد دل شاه 

 بستیبوسه م یهارا نقش نیزم 
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  بودزمین بوسید و خود بر جای می

                                                                                                                      

 بودمی یرسم بندگان بر پابه 

 (157: 1393)نظامی،                     

، نیریخسرو و ش ۀهم از منظوم گرید یدر جا: بوسه زدن بر تاج و تخت (ب

خسرو به همراه  ی. روزاست بانو آمده نیوتخت خسرو توسط مهبر تاج زدنبوسه

 بر خسرو وارد شد و همراه زیبانو ن نیو عشرت مشغول بود که مه شیبه ع زانیکن

وچراغ شما بانو گفت: آن برادرزاده که چشم نیبه بزم نشست و خسرو به مه خسرو

 نیریشدن شو گم زیاسب شبد سرکشی تیبانو حکا نیرفته؟ و مه اریبوده به کدام د

اطلاعی کرد؛ و خسرو در جواب گفت: اظهار بی نیریش گاهیکرد و از جا فیرا تعر

 نیاست؛ و مه رانیدر ا پیکرمهکه آن شاهزاده  دهآور غامیما پ یبرا رانیاز ا یقاصد

  .باران کردبوسه وتخت خسرو راسخن خوشحال گشت، تاج نیا دنیبانو از شن

 باده بر دست یعشرت بود روز به

    ای بود بانو را برادرزاده که

 دشیکه او هم توسن کش دمیشن

 آمد امروز یکیاز خانه پ مرا

  قصه را گوش نیبانو چو کرد ا نیمه

    آن گه بوسه زد بر مسند شاه پس

                                                                                                                    

 بنشست و شادبانو درآمد  نیمه 

 ای بودگل خندان، چو سرو آزاده چو

 دشیناپد اینجا ازعنقا کرد  چو 

 افروزاز آن ماه دل خبر آورد 

 هوشصبر و بیاز سخن بی فروماند 

 که مسند بوس بادت زهره و ماه

 (180)همان:                                   

نظر انداختن بر  یدو دلداده برا کههنگامیبوسه زدن بر دست شاه:  پ(

و  انیژ یریهنگام ناگاه ش نیکوه و صحرا شدند. در ا یهای دشت و دمن راهزیبایی

 زیسوی خسرو رفت و قصد کشتن او را کرد. شاه نور شد و بهها حملهبه آن نیخشمگ

به سرشیر زد که  یبرخاست و چنان مشت وانیح با نبرد به ریبدون صلاح و شمش
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که این  نیری. شدندیبر داد سرش را دستور . سپسدیپر وانیهوش از سر ح

  .ای زدرا از خسرو مشاهده کرد بر دستان او بوسه شستضرب

   یعزم تماشا کرد روز ملک

   که یآرامگاه افتندی ز سبزه

     برآمد تند شیری بیشه پرورد

      فراز آمد به گرد بارگه تنگ

    ریشتاب آورد بر ش یشه از مست

 چنانتا بناگوش  یکمانش کرد مشت

 دندیبفرمودش پس آن گه سر بر

 افکندن شاه ریآویز شدست به

 تر کرداز بوسه چون جذاب دهان

                                                                                                                                                                                                          

 فروزینظرگاهش چو شیرین دل 

 یاهیگ یز سوسن پرست از وج 

 زد بر هواگرداز دنبال می که 

 خسرو آهنگ یتندی کرد سوبه

 ریدرع و شمش یب یکتاپیرهن به 

 شد هوش ریزد که ز ش ریبر ش 

 دنیکش رونیپوستش ب گردن ز

 افت آن ماهیبوسی دست مجال 

 بوسه دست شه را پر شکر کرد ز 

 (173)همان:                         

 نیریمرگ ش دنیکه فرهاد از شن: وقتیخسرو نامۀبه  نیریش زدنبوسه ت(

به سریع نوشت؛ و نامه را قاصد  نیریبه ش تیتسل عنوانبه ایجان داد، خسرو نامه

روشن شد. نامه را  فروزان ماه چون نامه رخسارش دنیبا د نیریرساند و ش نیریش

 :و شروع به خواندن کرد دیبوس

   شاه  نامۀکه آمد  دید نیریش چو

  و مهر نامه برداشت  دیجا بوس سه

                                     

 ماه چون کردفروزان  یخ از شادر 

 حرف را ناخوانده نگذاشت کی او وز 

 (174)همان:                                    



 158  /نظامی شیرین خسرو ظومۀمن در بدن زبان                                                                            

 یشانیو پ زانوزدن، شدنخم مستلزمزدن بر زمین  بوسه  زدن بر زمین:  بوسهث(

بوسه  نیزم» است یو خاکسار یفروتن نشانۀها، آن همۀاست که  دنیبر خاک مال

و سر بر « بوسه دادن نیزم هایشود. کنایهمی دهید یبه فراوان یهقیب خیدادن در تار

 محض و اطاعت میتسل نشانۀ ینهادن در بوستان بسامد فراوان دارد، گاه یکس ناآست

خسرو ۀ در منظوم(. 1395:178اصل، کداری)نو بزرگداشت است  میتعظ یبه معنا یو گاه

 قصرشیرینسوی شکار به بهانۀخسرو به  شده است. اشاره هایینمونه هم به نیریو ش

 یزیبه کن نیریش و دیخود بسته د یهای قصر را به رودرب دیرفت، چون به قصر رس

 ییکه اگر مهمان ما ندیفرمان داد تا به نزد خسرو رفته و به او بگو شیخو زانیاز کن

به صبح  مهیخ نیاست که امشب را در ا نیکه صواب و صلاح در ا یفرود آ شب یک

در محضر شاه حاضر خواهم شد. چون صبح  یبوس نیزمی . من خود فردا برایبرسان

زمین  واربنده ،خسرو افتاد به نیریش دیدۀ، چون دیها را پوشلباس نیبهتر نیریشد ش

 .بود همه را بر قدم خسرو نثار کرد ختهیکه به خود آو ییگوهرها و دیرا بوس

 قصر آمد خرامان وارید یسو

  لعل یاز گوش گوهر که ش بس گشاد

    خوشاب دیصد دانه مروار همان

                                                  

 لامانشه را چون غ دیبوس نیزم 

 نعل نیرا کرد آتش زیشبد سم 

 فرق افشان خسرو کرد پرتاب به 

 (270: 1393 ،ینظام)                       

گفتند تا سخن می یجایی مجلس کرده بودند و از هر در در نیریخسرو با ش یروز

خدمت  نیرسم ادب زمبه نیریشد، ش دهیدانش کش و داد بت بهصح یسو نکهیا

ای؛ چند و طرب گذرانده شیع پادشاه! تاکنون روزگار خود را به یو گفت: ا دیببوس

 .وقت خود را صرف عدل و دانش کن زین یصباح
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 افروز با دل ینزهت بود روز به

 !      ای خداوندکه نیریش دیبوس نیزم

                             

 شد آن روزدرداد و دانش می سخن 

 چندیک شکو دانش یآرامش سوز 

 (325)همان:                         

 نیریشدن شکه نگران گم شانیو خو کانیرا به قصر آورد نزد نیریشاپور، ش یوقت

 .؛ و احترامش کردنددندیرا بوس نیزم دندید را نیریش یبودند، وقت

 را ز قصر آورد شاپور نیریش چو

      آوردش از گلگون رهوار  فرود

       شانیو خو کانیو نزد پرستاران

  را بوسه دادند نی، زمدندشیچو د

                                                                                    

 دور عادگاهیاز م افتیرا  ملک 

 بانو دگربار نیگلزار مه به 

 شانیپر نیریش یبودند از پ که 

 فتادند شیگشتند و در پا نیزم 

 (164)همان:                        

و  مالیدمی او را یخواب رفتن خسرو پاهابه موقع  نیریش ی:بر پا زدنبوسه ج(

داد گفت و شهنشاه گوش فرا میمی شیهای مهرانگیز برازد و حکایتبرپایش بوسه می

 .رفتهم به خواب می نیریوقت شربود، آنکه شاه را خواب میتا وقتی

 شیهای بند ساساق شفقت ز

 گفتمهرانگیز می هایحکایت

   خسرو خفت و کمتر شد جوابش چو

                                                             

 شیبوسید پاو می مالیدهمی 

 خوش توان خفت تیکه بر بانگ حکا

 کرد خوابش تیدر سرا نیریش به 

 ( 341)همان:                            

قصر را  رانیشده بود، پ مرتکب که ییخطا خاطربه: خسرو بر سر زدنبوسه چ(

 فرزندشی شرمندگ یاو را ببخشد؛ و پدر هم وقت یپدرش خطا دیتا شا ختیانگ عیشف

 .کرد شیخو عهدیو او را ول دی، سرش را بوسدیرا د
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 هرمز دید کان فرزند مقبل چو

 ست ییو آهسته را یفرزانگ بدان

 کردش شیو شفقت ب دیسرش بوس

                                                        

 دل میوۀروان و  یمداوا 

 ستییاو که آن فرخدا بدانست 

 کردش شیسپاه خو عهدیول 

 (3)همان:                                     

هایی تواند حامل پیاماز ارتباط غیرکلامی است که می ی: صورتدنیلب گزح( 

 در .خشم باشد ای، غم و اندوه و یو شگفت رتی، حکردار کردن از گفتار و ینه رینظ

و  کردنمنعخشم نمودن،  ای یمانیبه تأسف نمودن، پش دنیدهخدا لب گز نامۀلغت

به  نیریخسرو و ش ۀدر منظوم(. 19607: 7713)دهخدا، شده است  یخجل کردن معن

نامه به آن اشاره نشده است؛ در در لغت کهشده است تعجب و حسادت اشاره نشانۀ

وارد قصر  نیریش ی. وقتاست آمده یو شگفت رتیح ۀنشانبه  دنیحال حاضر، لب گز

 نیریش و به دندیبا دندان گز را شیخو نیریهای زلب، شیرین ییبایاز ز زانیشد، کن

 .چشم دوختند

   نیریش یآن شگرفان رو دندید چو

 بنواختندش یخسرو رسمبه

                                            

 نیریهای زاز حسد لب دندیگز 

 وانشناختندش چیه خسرو ز 

 (1393:152،ینظام)                       

های مختلف، کارکردها و در فرهنگ ربازیابرو از د حرکات: های ابروحالتخ( 

در ادب  شناختینشانهخصوص به لحاظ هب یتنوع معان نیداشته است. ا یاریبس یمعان

خسرو و  منظومۀ یبررس از گذر ریز ییمعنا فیدارد. ط یخاص گاهیجا یفارس عاشقانۀ

 تیدر بنخست گشاده ابرو بودن بسیار تکرار شده است.  .آمده استدستبه نیریش

 باخبر شد. نیمرگ بهرام چوب که خسرو ازبشاش بودن آمده است. وقتی یبه معن ریز
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 سازی شد از چشم فلک نیرنگ

    گون گنبد گشادند  روزهیدر پ 

                         

 یها در دلنوازیابرو گشاد 

 جهان را مژده دادند یروزیپ به

 (203)همان:                                 

 .شده استاشاره هم از منظومه گرید یجادر 

  یزا بروی هلال یبگشا گره

                   

 یپرگهر کن، خانه خال نهیخز 

 (285)همان:                         

خسرو و  منظومۀاست. در  تیای از خشم و عصباننشانه دیگر ابرو گره کردن است که

  .است شده ای اشارهنمونه ،نیریش

 ریداشت چون ش یکه تند ییهر مو به

   گیر گر شد گره ابرویشکمان

                                              

 ریقاقم داشت در ز یمو هزاران 

 ریراند چون تکرشمه بر هدف می

 (183همان: )                      

 های خشمحالت. 2-1-3

با فرهاد، هر  خسرو مناظرۀاست. در  تیای از عصبان: نشانهنگیخشم یرو (الف

آن داشت، فرهاد از خسرو خواست که  یبرا یفرهاد جواب ،پرسیدکه خسرو می یسؤال

دل از او و خارج شود  نیریش اندیشۀعنوان پاداش، از بهدر ازای کندن کوه بیستون 

خواست او را به جلاد  کهشد  نیفرهاد چنان خشمگ خواستۀ دنیببرد. خسرو با شن

 .بسپارد
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 دلبند نیریحرمت ش حقبه

  یحاجت در آر نیکه با من سر بد

  کهچنگ  نیجوابش داد مرد آهن

      آنکه خدمت کرده باشم  شرطبه

      دیمن بجو یخسرو رضا دل

 فرهاد  در خشم شد خسرو ز چنان

                                                                                                            

 بهتر ندانم خورد سوگند نیز ا هک 

 یحاجت برآر نیحاجتمندم ا چو 

 سنگ نیراه خسرو ا بردارم ز 

 جای آورده باشمبه یشرط نیچن 

 دیبگو نیریبه ترک شکر ش

 خواست آزردن به پولادکه حلقش  

 (231: همان)                              

کن و خود را  شهیای صبر پداد که هفته غامیپبه شیرین،  هیرویشبعد از مرگ خسرو، 

 اوهیسخنان  نیا نیریآورم. چون ش ودتو را به کاخ خ آن از بعدکن تا  انینما نیغمگ

 درآمد. انیسخت به جوششش و غل د،یرا شن

 را ببایست نیریش هیرویش دل

  کس فرستادش که خوش باش  ینهان

   هفته بگذرد ماه دو هفته  چو

   دیوشیها را نسخن نیا نیریش چو

                                                                

 ستیباکسی گفتن نشا ولیکن 

 بار کش باشغم نیهفته در ا یکی 

 شکفته در باغ من چون گل شود 

 دیبجوش یسرکه تند شد چون م چو 

 (343همان: )                       

 آزرده خاطر نیریهای شداشت، از پاسخ نیریای که با شکه خسرو در مناظرهوقتی

 سوار شد. زیخشم بر پشت شبد یاز رو یباحالت، هنگام رفتن، شده بود
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   زیملک را گرم کرد آن آتش ت

 رفتم، شبت خوشتندی گفت: من به

                                  

 زیاز خشم شد بر پشت شبد چنانک 

 ، گر آتشدیپیش آبه ایدر گرم 

 (189)همان:                          

 قابل یبصرۀ و جنب یشینما یژگیو لیچهره به دل رنگ: رنگ رخسار ب(

کند. سه می فایا جاناتیه یرا در ارتباط غیرکلامی و افشا یاش، نقش مهمملاحظه

و  ماریچون ب ییهای مختلف با معناهادر بافت زردروی-1چهره در تعابیر: یرنگ اصل

، شرمسار و دیمانا، محروم و نیحال، ترسان و هراسان، غمناک و اندوهگضعیف

، شادمان، سالم نیهای خشمگروی: بامعنیسرخ -2؛ نیزده و نشان عاشق راستخجالت

 ،ی)قبادهای چون گناهکار و رسوا روی: بامعنیسیاه -3؛ شیو تشو و تندرست، شرم

کار برده ه رنگ رخسار را در دو معنا ب ،در منظومه ینظام (1394:136مهرجردی ، زارع

اکرم )ص(  غمبریپ نامۀقاصد  یآمده است. وقت نیخشمگ یدر معنا رویسرخ. تاس

 د.خشم رخش سرخ شد و خونش به جوش آم شدت را به خسرو رساند او از

  نو  نامۀقاصد عرضه کرد آن  چو

 چو آتشگاه خود کرد یاز سرخ رخ

                                

 خون خسرو استیاز س دیبجوش 

                                      ای بد کرد و بد کرداندیشه خشم ز 

 (1393:354،ینظام)

افتد وگویی که مابین خسرو شیرین اتفاق میمنظومه، در گفتهم از  گرید یجا در

 شده است.اشاره نیخشمگ یرویی در معناسرخبه 

     چون خار زیرویی تشده از سرخ

                   

 گل بارکه آرد سرخ یخار خوشا 

 (190)همان:                         
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بودن آمده است. در افسانه  بایسالم و تندرست و ز یبه معنا گرید یجا رویسرخ

  :شده استاشاره نیریگفتن ش

 باستینقش ز نیا یسررشته سو چو

  

  باریاشکزردم کند در  رخ

    شمع جهانتاب  یتو ا یسودا ز

                                               

 باستینقش د مینقش رو یسرخ ز 

 (178)همان:                                          

 یکارو گه نقره یزرکوب گهی

 ام، نه در خوابآسوده یداریب در 

 (236)همان:                                  

تواند مختلف می یهاچهره است که در موقعیت حالات خنده یکی از: خندهپ( 

اظهار  یهم خنده گاه برا نیریخسرو و ش ۀمنظومدر  .داشته باشد یمتفاوت میمفاه

خسرو  یاست. وقت یاز شاد نیریشۀ زیر، خندۀ است. نمون یو محبت و شاد یدوست

. ازدین دست به او وندیرفتار کند و جز رسم پ شیرینشرع با در سوگند خورد تا از 

 .زلفش به رقص آمد ی،لب به خنده گشود و با شاد دیکه صحبت شاه را شن نیریش

     نیریش دیعهد شاه را بشن چو

    درآمد  یلبش با در به غواص

                             

 نیخنده برگشاد از ماه پرو به 

 برآمد یزلفش به رقاص سر

 (315همان: )                         

 .شده استاشاره نیریعشق فرهاد به ش یاز شاد یهایخندهبه از منظومه  گرید یجا
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 های شیرین ساز خنده نیریش به

    برداشت  اقوتیدو قفل شکر از 

                                 

 به آواز نیریشکر ش درآمد 

 و شکر قوت برداشت اقوتی وزو 

 (222)همان:                           

از رفتارها و اتفاقات مختلف  یاحساسات ناش غلبۀاست که از  یحالت: یهگرت( 

مخصوص به  یبافت ای یتیموقع امیبدن، پ زبان از انواع یکیعنوان آید و بهمی دیپد

 لیبه دلا نیریخسرو و ش ۀدر منظوم .(1393:87،یکانیو زل ی خلیلی)باقرخود دارد 

را  شیاند و اسرار خو، اندوه، اشک ریختهبتی، مصترس مختلف، مانند شوق،

 دادنازدستخسرو و غم  ه شدنکشت خاطربه نیریشنمونۀ زیرگریۀ اند. آشکارکرده

گردد آن  داریب یو ن ینا یشیرین عادت داشت هر شب با صدات. خود اس معشوقۀ

شاه را  ،نیریگشت. چون ش داریخسرو ب خونی لطفی روزگار با گرمشب از سر بی

در برگرفت و با  را جان شاهبی کریدردناک برکشید و پ یادی، فردیغرقه در خون د

 د.کر یرا سپر یای سوزناکش ساعتهاشک

  یگشت اریها که بختش شب دگر

  بار  نیکرد ا یفلک بنگر چه سرد

   پرند از خوابگاه شاه برداشت 

   کرد  هیشب را س یساعت هیبه گر

                                                               

 یگشت داریب یو ن یبه بانگ نا 

 داریشاهش کرد ب گرمخون که 

 آه برداشت دیخون د یایدر یکی 

 و آن گه عزم ره کرد ستیبگر یبس 

 (1393:342،ینظام)                  

 .نمونۀ زیر گریۀ شیرین بر مرگ فرهاد است
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 به درد آمد ز داغش نیریش دل

  یباریآن آزاد سرو جو بر

                                                  

 گم شد ز باغش نینازن یمرغ که 

 یچون ابر بهار ستیبگر یبس

 (244)همان:                          

خسروپرویز صبح هنگام  یروزاست.  یمانیپش یاز رو دیگر گریه، گریۀ خسروحالت 

 رفت. او هوس کرد ،بود یکیدر آن نزد ی کهبه ده شدقصد شکار از شهر خارج به

فرود  ییروستا خانۀبگذراند. شاهزاده به  یها به شادها و گلسبزه انیرا در م روزش

 یداری اسب خسرو به کشتزار دهقانزندهرا کرد و در آن شب آنجا ماندن در ارادۀآمد و 

 یهای غوره از تاکستان کشاورزخوشه زین رساند و غلامش بیوارد شد و به آن آس

 انهیموضوع باخبر شدند، مخف نیاز ا به غارت برد؛ و چون صبح شد چند نفر که گرید

فرزند اراده کرد.  هیشد. پس به تنب ریدلگ اریخبر بس نیخبر را نزد شاه بردند، شاه از ا

گشت و  مانیخود پش کردۀاز  دیخود رس ستیاعمال ناشا فریچون خسرو به ک

 آغاز کرد. ستنیگر

 روز شادان کیقضا  قضا را از

 اریافکنند بس دیتماشا کرد و ص

  نو سبزۀبه گرداگرد آن 

 ای خواست زاده در آن ده خانهملک

 نشست آن شب به نوشانوش باران 

 ه ز توسنانش بدلگامیکمگر 

 چون قند زین یغلام یغور وز این

 از پشت برداشت هیانگشت س به

 یچند از گران جانان که دان یتن

 صحرا رفت خسرو بامدادان به 

 داریر آمد پددو خرم ز یده

 آن سبزه بساط افکنده خسرو بر

 اراستیز سرمستی در آن مجلس ب

 دارانزندهکرد با شب یصبوح

 یای زد صبح بامبر سبزه دهن 

 ندچای غوره کرده غارت خوشه ز

 انگشت برداشت انیحرف خاک ز 

 یشه نهان یبردند سو خبر 
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 رفت  او بر یآن خوار دیخسرو د چو

                                                                                                                                                                                   بر مه افتاد  یکه زار هیآن گر وز

                         

 فرورفت یلخت شتنیکار خو به

 بر شه افتاد ییهاگریهز  

 (122: )همان                                

 .شده است هم اشاره نیریکردن فرهاد از عشق ش یزار نمونۀ زیر

     رنج را آماج گشته  و بلا 

  ستیتلخ بگر نیریچنان از عشق ش

                                         

 اندازه، رنج ازحدگذشته ز بلا 

 ستیدر ب ستیب شیکه شد آواز گر 

 (255)همان:                          

 حالات چهره. 2-1-4

 ،یشامل خوشحال .های چهره استحالتبااحساس  انیب ،وجوه غیرکلامی گریاز د

 یجاداشته و در همه یو جهان یهمگان یحالت یزاریترس، خشم و ب ،یشگفت ،ینیغمگ

  شوند. می ریو تفس ریتعب کسانیجهان 

 یهای گوناگونمختلف پیام یهادر موقعیت کردنپنهان یرو :نهفتن یرو (الف

زاده، )قاسمکاری پنهان ینشان شرم و خجالت و گاه یگاه ،نشان ترس یدارد. گاه

ای نشانه که شده استاشارهنیز به روی نهفتن  نیریخسرو و ش منظومۀدر  (.32: 1395

 دربارۀ میو با مر دیسوی شبستان روانه گردبه نیریشاندیشۀ . خسرو در استاز ترس 

را از آن  نیریتا من ش یبده به من یبه گفتگو نشست؛ و گفت: اگر تو رخصت نیریش

 قرار زانیدهم که او را در صف پرستاران و کن. قول میاورمیشبستان ب نیقصر به ا

 .چشمم پرآتش باد دمیو اگر د نمیاو را نب یو رو دهم
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    مجلس در شبستان رفت خسرو  ز

        میمر شینشسته پ یآن مست در

   زشیمن بنوازم و دارم عز چو

       قصرش ببارم کزانده  اجازت

   او گر بازبینم  یرو نمینب

                                                                                                                           

 نو در سرش نیریش یسودا شده 

 خواند هر دمبر او می یسیع دم

 زشیتو ن یکه بنواز دیآ صواب 

 پرستان سپارم یمشکو به 

 نمیباد چشم نازن پرآتش 

    ( 211: 1393،ینظام)                        

است  یزیاز چ پرهیزکردنو  قهرکردن، نفرت، یزاری: نشان ببرگرداندن یرو (ب

شده است. اشاره ،یزیاز چ پرهیزکردن ی، به معنانیریخسرو و ش ۀدر منظومکه 

 یارمن را پ اریراه د ،خود نشسته بود و به همراه ملازمان خود یرو زیخسرو بر اسب ت

تن از همراهان از راه  چند اسب . ازقضادندیسبز و خرم رس یگرفته بود و به مرغزار

و  گردشی بازماند و سست شد. خسرو به همراهان فرصت آسودن داد، پس از کم

که  دیزیباروی را د ی؛ و خسرو ناگهان عروسدیای زلال و روشن رستفرج به چشمه

خسرو به  یفارغ از نگاه پنهان نیریشوید. شخود را در آب چشمه می نیمیتن س

چشمش به خسرو افتاد؛ و  ناگهان آمد رونیچشمه بشستشو مشغول بود و چون از 

متوجه  گرید جانبهوس را مهار کرده و نظر به سوزندۀآتش  یخسرو با صبر و بردبار

 اش بر نگاه هوسناک او غلبه کرد.جوانمردی ییکرد. گو

   کن کوه خود را گرم کرده  نیزم

 شد دل پر از دردشاه می میب ز

 راه شد سست  را اسبشان در قضا

       نستادیرا بفرمود ا غلامان

   گلشن  روزهیزد در آن ف یطواف

 را نرم کرده نیمن زمرا یسو 

 کردهمی منزلیکمنزل را به  دو

 شستمی یآن منزل که آن مه مو در 

 را علوفه برنهادن ستوران 

 روشن دید یگلشن آب انیم 
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     دیخطر د دنی، از آن ددید یچو لخت

   ایمه یچون ماه دید یعروس

 شاه  نظارۀسمنبر غافل از 

 در هوش که آورد فرهنگ یبه صبر

 آمد را ادب کردخوش یجوانمرد

                                                                                                                                                                                                                                          

 دید شتریآشفته شد تا ب شیکه ب 

 ایآن مه بر ثر یباشد جا که 

 راه شد بر نرگسبسنبل بسته  که 

 آن آتش جوشنده را جوش نشاند 

 دگرجایی طلب کرد نظرگاهش 

 (1393:148،ینظام)                    

شده است. در پاسخ اشاره، در مفهوم دلخوری و عصبانیت از منظومه گرید ییجا

 .به خسرو نیریش

  برتافت  یز خسرو رو یتند نیبد

                

 افتیرا که در یافکند گنج دست ز 

 (293)همان:                          

 چهره یگونگونه. 5 -1 -2

از حرکات و  را گریهایی دنشانه ینظام: چهره در اثر ترس گونیگونه (الف

خسرو  ی، در منظومه آورده است. شبخسرو باشنداز ترس  ید حاکنتوانکه می حالات

 ینوران ی. سوار بر مرکبدی)ص( را در خواب د یمصطفحضرت در خواب بود که جمال 

و از کفر برگردد؛ اما خسرو در  ردیگ شیسوی خسرو آمد و گفت که راه اسلام را پبه

 گردم. سوار در عالم خوابخود برنمی نییپاسخ گفت که تا سر در بدن دارم از آ

شد.  داری. خسرو هراسان و لرزان از خواب ببربستبر او زد و ازآنجا رخت  ایتازیانه

 .بود یماریدر بستر ب ماه سه ،خسرو از شدت ترس
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 خیزپرداز شبگفت آن سخن نیچن

 روشن چو مهتاب یها شباز شب که

  یسمند یگشته بر تاز خرامان

   ای جوانمرد! گفت: با او کهنرمی به

 سر نگردم جوابش داد تا بی

 تند ازآنجا شد روانه  سوار

 خوش چو خسرو اندر آمد  خواب ز

   ماریبود ب یماه از ترسناک سه

                                                                                                                                                                                                           

 زیز آن آمد خلل در کار پرو هک 

 وابدر خ دیرا د یمصطف جمال 

 یچون کمند سویمسلسل کرده گ 

 از کفر برگرد ریاسلام گ ره 

 که دارم برنگردم نییآ نیاز ا 

 انهیتاز کیزد بر او  تندیبه 

 از مغزش برآمد یآتش دود چو 

 ماریشب ز اندوه و ت چیه ینخفت

 (350)همان:                                

کند که علاوه بر تذکر به اشاره می روییترشبه  درحالی ی: نظامروییترش (ب

 روییترش نیای که موجب ا، به انگیزهیدرون مکنونات برخاسته از یتینارضا امیپ

 را با روییترشو  کرده توجه امیانتقال پ یتوجه دارد و به حرکات برانیز گشته است 

 .روی برگرداندن همراه کرده است

تابان  یچون ماه نیریناگاه شکه داده بود  بیدر شکارگاه ترت یمجلس بزم ،خسرو

را  نیریش ینهاد و خسرو از خوشحال رونیب یپا سرایپرده به درآید، از ابر که از پس

 نیریشد؛ اما ش نیریش یمایای از سچون تاج بر سرخود گرفت، خسرو خواستار بوسه

 کریپ نیمیس بود که چرا آن رانیکرد. خسرو ح روییترشو  دیرا در هم کش شیمایس

 .روستترشتنگ و بود و اکنون دل قدر شادآن

  برون آمد ز خرگاه  کریپیپر

 یساختن بر فرق خود جا یشاد ز

   بوسی برتر آمدکار از پای چو

 برون ماه دیابر آ ریاز ز کهچنان 

 یشه را تاج بر سر به که در پا که 

 برآمد یدهن بوس یتقاضا 
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   از آن آتش که بر خاطر گذر کرد

  گلرنگ  یشد که آن رو رانیملک ح

                                                                                  

 اثر کرد در نیریبه ش ییترشرو 

 تنگ؟شاد و چون شد باز دلشد  چرا 

 (315)همان:                                  

 ها و پاهاسرو دستزبان بدن و حرکات  .2-2

تواند به فاش شدن بدن می یاعضا گریها، پاها و داز حرکات در سر، دست یبعض

کند، با شما صحبت نمی یکه فرد یزمان یکمک کنند. حت هاانسان اتیافکار و روح

داشته  ییبا علم زبان بدن آشنا اگر شود کهمی دایعلائمی در کل بدن و چهره او هو

 .برد دیخواه یاو پ یلببه مکنونات ق دیباش

 میدست و مفاه با مختص حرکات :حرکات و اشارات مختص دست. 1 -2 -2

 (.1395:167،یصفار) نقش دست در عملکرد افراد مهم است بهباتوجهآن،  به مختص

تأسف  نشانۀعمل صرف  نیدهخدا ا نامۀلغتدر  :زدن دست( دست بر الف

و خشم است.  ینشان ناراحت یکه گاهدرحالی، (806 :1363)دهخدا،  شده استمعرفی

 .شده استدر فراق خسرو، اشاره نیریش دنیدر نال یناراحت نشانۀبه  ،منظومهاین در 

 ارش یز اندیشه هجران  شده

  افتاد چون مست می یاز پا یگه

                                 

 وهر کنارشگپر  دهیبحر د ز 

 زد دست بر دستمی دادیاز ب گه 

 (1393:196،ینظام)                     

 زد.دست بر دست می ناراحتیبازگشت از شدت  نیریاز قصر ش یخسرو وقت
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 دست بر دست  یزد ز تندمیگهی 

   دیلشکرگاه نوم یسو آمد چو

                                            

 بستمی دهیدستار چه بر د یگه 

 دیچو خورش یسوخت از گرممی دلش 

 (294)همان:                                           

ناراحت  اریبس نیریشدن شخبر گم دنیبانو با شن نی: مهسر زدن بر دست (ب

 ت و دست بر سر زد.گش تابو بی

 سخن را نیا دیبانو چو بشن نیمه

   ها بر سرنهاده آن غم دست از

   کرداندازه میبی ادی نیریاز ش

                                                           

 های کهن رادرداد غم صلا 

 سیل طوفان برگشاده دهید ز 

  کردسوگ برادر تازه می وبد 

 (1393:143،ینظام)                     

از رفتن  نیریشآن جایی که شده است. اشارهبه آن هم  ینظام منظومۀاز  گرید یجا

 .شد مانیخسرو پش

  زد بر نرگسان مست می مژه 

                     

 زدبه سر بر دست می ودلدست ز 

 (297)همان:                           

هم به آن  است. در منظومه ایای از شرم و ح: نشانهدست بر صورت نهادن پ(

 .را بر صورت نهاد دستش شرم یاز رو نیریشده است. ش اشاره

 دست بر رخ یاز شرمناک نهاد

                 

 برد بازش داد پاسخ سپاسش 

 (161)همان:                           
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قلب، هرکسی را رسم است که  دیدر حال ضربان شد :گذاشتندل  بر دست ت(

بردل  دست نیای از انمونه نیریکردن فرهاد از عشق ش یزار ،گذاردبردل می دست

 .بردل گذاشته بود دل دست ضربان از دست اضطراب و .گذاشتن آمده است

    بست فرهاد نیریدل در مهر ش چو

      یگذشتش روزگارسختی میبه

    ینه صبر آنکه دارد برگ دور

  در گل یرفته دلش را پا فرو

                                                                                         

 ادیاز وجودش عشق فر برآورد 

 یکار چیز دستش ه آمدنمی 

 یبرگ آنکه سازد با صبور نه 

 بردل دل نهاده دست زدست 

 (225)همان:                               

 نشانۀ نیاست و همچن ی، صداقت و روراستقتیحق نشانه»: هاگشودن دست ث(

 «آمده است زین یو جوانمرد بخششی دهخدا به معنا نامۀلغتو نشاط و در  یشاد

 با مواقع نیعمل نشان آماده شدن است که در ا نیا یگاه»(. 10873 :7713دهخدا، )

 ،ی)صفار «اندبه خود گرفته ییکنا یشود که هر دو بعدها حالتهمراه می کمربستن

 .شده استاشاره ییکنا ی، حالتنیریخسرو و ش ۀمنظومدر  (1395:171

    فلک در جنگ با تو دکمربند

     مینما یبود دست را زینرا م

                                     

 به دشمن سنگ با تو اندازد در 

 میگشا یوگرنه در دعا دست 

 (1393:189،ینظام)                      

 پاحرکات مختص . 2-2-2

در مقابل بزرگان نشان تواضع، احترام و  ستادنیبه پا ا» :ستادنیا یبر پا (الف

و پرستندگان  مانیند دربارۀ شتریمورد ب نیاست. ا آن شخص مرتبۀبودن  نییپا

شده است.  هایی اشارهنمونهبه منظومه  در (.1395:175،یصفار)«شده استاستفاده
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بندی کرد شهر را آذین ،شاه ورود دنیبا شن، بانونی، مهدیکه خسرو به ارمن رسوقتی

 بانو خسرو را با اکرام و احترام به قصر خود واردنیو به استقبال خسرو شتافت. مه

بودند؛ و همواره به او  ستادهی. همه به احترام خسرو ادیو در کنار تخت خود نشان کرد

 .کردندو ملازمانش خدمت می

 افتیحالت خبر  نیا بانو چو ز نیمه

 به استقبال شه آورد پرواز 

     های خسروانه نزل یگرام

 نهادند یتخت شه کرس ریز به

                                                                                                     

 خدمت کردن شاهانه بشتافت به 

 ساخته با برگ و با ساز یسپاه

 خزانهاز ادب سوى  فرستاد 

 ستادندیو دگر قوم ا یاو نشست 

 (1393:154،ینظام)                      

به معشوق خود  حد از بیشعشق  منظوربه ،منظومه نی: در ابرهنه بودنپای (ب

  .آمده است ن،یریبه ش فرهاد عشق در توصیفشده است.  داشتن اشاره

   افروزجمال آن دل یسودا ز

 دردمند است نیریبه ش دیگو دلم

                               

 و سر گردد شب و روز پابرهنه 

 آوازه، آوازش بلند است نیبد 

 (28)همان:                           

 حرکات مختص سر. 2-2-3

نشان حیا و شرم  یاست و گاه مینشان تواضع و تسل» :تنزیر انداخسربه (الف

 ینظام. (176: 1395ری، )صفا «در شاهنامه فراوان است عمل نیشده است. ا هم اشاره

تر شدن بزم گرم یخسرو براآنجا که داشته است. به آن ای اش اشارههم در منظومه
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 نیرینوبت به ش آن از پسفرمان داد.  یبزمان را به گفتن داستانهم از کیشبانه هر

 .و سخن گفتن خود را آغاز کرد دوخت چشم نیبر زم ایشرم و ح یاما از رو دیرس

 گذر کرد نیریچون بر لب ش سخن

 گفتدید و میمی نیاندر زم شرم ز

                               

 پر مشک و صحرا پر شکر کرد هوا 

  جفتیب اریعشق بود و دل بی که

                                  (1393:178،ینظام)                      

 )دهخدا،مردگان است.  یبرا یهای معروف عزادار: از نشانهختنیبرسر رخاک (ب

خبر  دنیبانو با شن نیشده است که مهای اشارهنمونه ینظام مۀمنظو در(. 9330: 7713

آمد و بر سرش خاک  ریتاب گشت. از تخت به زناراحت و بی اری، بسنیریشدن شگم

 .خوردرا می نیریش از دست دادن ۀمدام غص یو زار هیریخت. با گرماتم می

 بانو شبانگاه نیدرگاه مه به

  تختش راه رفتند  شیپ دهید به

      سخن را نیا دیبانو چو بشن نیمه

  غمناک  شیآمد ز تخت خو فرود 

                                               

 طلعت ماه یآن اختران ب شدند 

 بازگفتند نیریش حالی تلخ به 

 های کهن رادرداد غم صلا

 سر بر خاک و سر هم بر سر خاک به

 (143: 1393  ،ینظام)                     

تعلل و درنگ کردن آمده است.  یدهخدا به معن ۀنام: در لغتدنیسر خارپ(

ای تعجب با تأمل و درنگ در مسئله یبرا شتریسر خاراندن ب(. 13578 :7713)دهخدا، 

: 1395 ،ی)صفارخودآگاه باشد ناخودآگاه است  یاز آنکه عمل شیشود که باستفاده می

 ییصورت کنابه شتریوجود دارد که ب ینظام ۀنشانه در منظوم نیهم(. 176

 ت.شده اسبه خسرو اشاره نیریشده است. در پاسخ دادن شاستفاده
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   تمام است  نتیریقصر ش یهوا

 شیخو دنیجگر باراز خون من

                                  

 کدام است یشکر دان یکو سر 

  شیخو دنیبه سر خار نپردازم

 (                 1393:281،ی)نظام                     

 .شده است از منظومه اشاره گرید یدر جا دنیسر خار

     خارد و پروا ندارم می سرم

              

 در عشقش سرخود را به خارم که 

 (215)همان:                           

  گیرینتیجه.3

 ریز جینتا نیریخسرو و شۀ منظوم و رمزگشایی زبان بدن در لیتحل یدر بررس

 :آمده استدستبه

غیرکلامی  یهاهای بازاندیشی در کنشزمینه جادیمخاطب و ا توجه جلب -

 .نیریو ش خسروۀ های منظومشخصیت

زبان بدن  تیفیک میها و ترسشخصیت شترینمایی بو واقع یسازملموس -

دو  نیارتباط ساده ب کیاز موارد در  یاریبس دری عاطفی ها در انتقال فضاشخصیت

 نیا یهای ارتباطکانال نیاز بهتر یکیعنوان ممکن است به ،حرکات چهره ،انسان

 ویژهبه ارتباطات و به یکه به نحو یتوان گفت تمام کسان. میندیحساب آاشخاص به

عنوان ای داده و از آن بهویژه یاند به حرکات چهره بهاغیرکلامی پرداخته ارتباطات

 ۀدهندنشان گاهیجا نیاند. چهره اولبرده های غیرکلامی نامپیام ۀاز ارکان عمد یکی

چهره  ،گذاردمی ادفرمیان اهای بر نگرش یشگرف ریت که تأثافراد اس یعاطف تیوضع

، اغلب داستان هایغیرکلامی شخصیت یاست. رفتارها گرانیبازخورد غیرکلامی د

 یحزن و اندوه، خشم، ناراحت ،یتاباحترام، بی ،یدلتنگ ،یچون عشق، آشفتگ یمیمفاه



 1403پاییز  /شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 177

 
  

 یاز فراق و هجران است که اغلب با رفتارها یاندوه و غم ناش انی. باندکرده را القا ایح و

اند عبارت نیریخسرو و ش ۀزبان بدن در منظوم قیمصاد. انددرآمده ریچهره به تصو

 :از

های لب و دهان، حالت ،یشامل ارتباطات چشم :حرکات و حالات چهره -1

 ، حالات مختص صورت وهیهای خشم، رنگ رخسار، خنده، گرهای ابرو، حالتحالت

های لب و دهان ها پرداخته شد و در حالتآن لیباشد که به تحلچهره می یگون هگون

در منظومه  هیاز بق شتریشده است، بوسه زدن ب اشاره دنیگز که شامل بوسه زدن و لب

 ت.کاربرد داشته اس نیریخسرو و ش

سر  بر شامل دست بر دست زدن، دست :زبان بدن و حرکات مختص دست -2

 ها.گذاشتن، گشودن دست بردلدست ورت نهادن،زدن، دست بر ص

 .برهنه بودن، پایستادنیا یشامل بر پا :زبان بدن و حرکات مختص پا -3

سر ریختن،  بر زیر انداختن، خاکشامل سربه :بدن و حرکات مختص سر زبان-4 

حرکات  ریسا به شده است و در آخرها پرداختهآن لیبه تحل بی، به ترتدنیسر خار

 یفرد نیب یهای بدن، الگوها: حرکات مختص کمر، وضع ظاهر و حالتاز جمله یبدن

، یهای ارتباطو فاصله یطیمح طیاشر ،ییایای، عوامل بوا لامسهی یارتباط تماس

و فاصله  ی، فاصله اجتماعی، فاصله شخصیمیفاصله صمشکل به   یهای ارتباطفاصله

داند و معتقد است، از ارتباط مؤثر می یزبان بدن را بخش ینظام. اندشدهاشاره یعموم

تر صادقانه ،. او اعتقاد دارد که زبان بدنبرسانند هایی راتوانند پیامحرکات و اشارات می

از حرکات و  استفاده هستند که با یاست. او معتقد است که افراد یاز زبان کلام

 فتنیدر فر یعتظاهر س نیو با ا ستندیدهند که ناشارات، خود را چنان نشان می

گرفت که  جهیتوان نتها را شناخت. پس میتوان آنو با زبان بدن می دارند گرانید

کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکلامی که بخش  و های ظهورعرصه نیتراز مهم یکی

بازتاب آگاهانه و  محمل هستند که یاز آن به زبان بدن مشهور است، آثار ادب یمهم



 178  /نظامی شیرین خسرو ظومۀمن در بدن زبان                                                                            

 های، حلقهیعناصر در متون داستان نیشوند. استفاده از اعناصر می نیا ۀناآگاهان ای

 جادیشناسی ا، علم ارتباطات و جامعهی، روانشناساتیادب انیم یاستوار یارتباط

دهد و به می یرو یهمراه با ارتباط کلام غیرکلامی مواقع، ارتباط شتریکند. در بمی

دو ساحت  نیکند، امی کمک مختلف یو معان میمفاه یالقا ایدرک بهتر و مؤثرتر و 

 شمار ها بهو عواطف شخصیت میناپذیر در انتقال معنا و مفاهدو وجه جدایی یارتباط

 یعیوس ۀمجموع قیعلاوه بر کلام، از طر میارتباط، مفاه ندی، در فرانیآیند؛ بنابرامی

حرکات و  ، حالات چهره،ناتی، رنگ و تزئیظاهر ها، مانند پوششاز رفتارها و پدیده

 انمی یشوند. ارتباط کلاممی منتقل زین زمان و اشارات چشم، سر، دست، مکان

گیری از توان با بهرهگیرد، بلکه میصورت نمی یزبان گفتار قیها تنها از طرانسان

 د.مقصود جامه عمل پوشان نیزبان بدن به ا
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   شناسیکتاب 

 هاالف: کتاب

کارگزار روابط  تهران: ،ارتباطات غیرکلامی ،(1392محمد )مغز، علیداریب (1

 یعموم

 نور. امیدانشگاه پ:تهران ،اتیبر ادب یدرآمد ،(1381) نی، حسندهیپا (2

 .هورمزد: تهران ی،اباذر رایترجمه سم ،زبان بدن، (1393، آلن )زیپ (3

 روزنه. :تهران ج،15، دهخدانامه لغت ،(1377اکبر )علی دهخدا، (4

 ج، تهران: چاپخانۀ سپهر.4، امثال و حکم(، 1363............................. ) (5

و  یعلم :تهران ،نیرام یترجمه عل ،هنر ۀفلسف یمبان ،(1375آن ) شپرد، (6

 .یفرهنگ

 روزیمهرداد ف ۀ. ترجمیشناسی تعامل اجتماعروان ،(1373، جوزف  )فورگاس (7

 .ابجد :تهرانی، گیب اریبخت و خشا

، با تصحیح و حواشی حسن خسرو و شیرین(، 1393نظامی، الیاس بن یوسف ) (8

 وحید دستگردی، تهران: قطره. 

 ها ب: مقاله

 شخصیت تحلیل» ،(1399) حسین زاده،قاسمی و خدابخش، اسدالهی، (1

 عشق نظریۀ اساس بر نظامی «شیرین و منظومۀ خسرو در فرهاد

 میان هایپژوهش و ادبیات) ادبی ایرشته بین هایپژوهش ،«فروم اریک

 .20-1 ، صص3شمارۀ ،2، دورۀ (ای رشته
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زبان  یاسیس لیتحل» ،(1393) هی، مرضیکانیاکبر و زل، علییلیخل یباقر (2

-99، صص 65 ۀشمار، 19دورۀ  ی،ادب یپژوهشمتن ،«یهقیب خیبدن در تار

79. 

شناسی ارتباطات غیرکلامی و نشانه» (.1386نژاد، محمدرضا )پهلوان (3

 .30 -13 ، صص2 ۀشمار ،سال سوم ی،شناسزبان و زبان ،«حرکات بدن

عملکرد زبان  لیتحل»(. 1396غلامرضا ) ،یحسن، ، عطیهیرضو یدیشه (4

 هایعکس هایچهره استناد ی بهبصر میبدن در انتقال مفاه

-35صص . 14 ۀشمار ،سال هفتم ، نشریۀ پژوهش هنر،«قاجاری پادشاهان

44 

 هایدلالت بررسی»(، 1393و چیتگرها، میثم ) صادقی مجد، محمد جواد (5

، نشریۀ دین و «قرآن در بدن مختلف حالات غیرکلامی ارتباطی

 .103-131، صص61، شمارۀ 29ارتباطات، دورۀ 

و کارکرد  میمفاه لیتحل»، (1395و همکاران ) عیمحمد شف ،یصفار (6

ی فارس اتینامه زبان و ادبفصل دو، «ارتباطات غیرکلامی در شاهنامه

 .182-158 صص ،84 ۀشمار 26سال  دانشگاه خوارزمی،

زبان بدن از نگاه مولانا در » ،(1389) نی، حسیفرج ،اکبر، علییفرهنگ (7

-429، صص 9 ۀشمار ،6ی، دورۀ حماس ادبۀ پژوهشنام ،«یمعنو یمثنو

462 

ارتباطات غیرکلامی در »، (1394) مهرجردی، مسعود زارع ،رضایعل ،یقباد (8

 از حافظ پذیرش و تفسیر در غیرکلامی ارتباطات نقش شعر حافظ،

، 1ۀشمار، 8ی، دورۀ ای در علوم انسانرشتهمیان ۀنامفصل «مخاطبان سوی

 .119-154 صص
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روابط » ،(1401مسروره ) ،رامین و مختاری ،محرمی ؛توحید ،نادری (9

ای بر اساس های نظامی گنجهبینامتنی مثنوی معنوی مولوی با مثنوی

المللی مطالعات زبان نامۀ بین، فصل«ترامتنیت ژرار ژنتنظریۀ 

 .108-136، صص11، شمارۀ 5)شفای دل سابق(، دورۀ فارسی

ارتباطات  لیتحل»(. 1393) ،، محمدهادییپ یانیاصل، محمد احمد کدارین (9

 ۀشمار ،8مجلۀ شعرپژوهی)بوستان ادب(، دورۀ  ،«یغیرکلامی در بوستان سعد

   210ـ 181، صص 1

 



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ علمی فصل

 (207-181)صص  1403شمارۀ نوزدهم، پاییز سال هفتم، 

 مقالۀ پژوهشی

40410.117610.22034/JMZF.2024.4Doi:  

 تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای نامفهوم در دیوان شمس
 4، بیژن ظهیری ناو3، خدابخش اسداللهی2، شکراله پورالخاص1الدین وطن دوست بکدیلوشهاب        

 

 چکیده

یشه در زبان های درونی و تأثرات بیرونی است؛ راش، ساخت و صورت به دور از پرداختفرم شعر که شاکله

ای قی نقش ویژههاست که البته موسیشناختی دارد و این همان نظریۀ تقدم صورت بر معنای فرمالیستو زیبایی

ن با معانی ثانوی کند. موضوع مقالۀ حاضر، کاربرد کلمات خودساخته و عبارات نامفهوم یا واژگادر آن ایفا می

رورت هشی در این زمینه، ضاست که در بخشی از غزلیات شمس متبلور است. اهمیت بحث و نبود کار پژو

م به ویژه کرد. بایستگی و شایستگی این کار در نقشی است که تکرار و موسیقی کلامسأله را دوچندان می

شناختی شعر بر مبنای نظریۀ فرمالیستی دارد. در این تحقیق، در چهار بخش تکواژها کلمات مغلق در زیبایی

ه با عناوین های مزدوج یا پسوندی، اتباع یا مُهملات(، واژبا عناوین جزء اصوات )صوت، اسم صوت، کاربرد

ها با زیرمجموعۀ قافیه و و جمله گانی، تکرار برای معانی خاص(، عباراتهای دوگانی و سه)کلمات بسیط، واژه

های صوتی ابداعی( و تکرار کامل، سپس به اتانین و افاعیل و های ناهمگون و غیرهمسو، ردیفردیف )ردیف

ق و نامفهوم از و اذکار خانقاهی پرداخته شد. نتیجه آنکه برجستگی موسیقیایی در کلمات و عبارات مغل اوراد

کنند. در واقع نظریۀ یکسان بودن صورت و معنی حیث نظام ایقاعی، در تداعی معنی، نقش بسزا و مؤثر ایفا می

 .رساننددر تعریف فرم را براساس نقد و نظریۀ فرمالیستی به اثبات می

 شعر کلاسیک، غزلیات شمس، الفاظ نامفهوم، موسیقی شعر، معانی ثانوی.  ها:کلید واژه
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 مقدمه.1

شود، ریشه در ها در محور همنشینی بحث میوقتی از انتخاب واژه و ترکیب آن

هاست. فرمی که نظریۀ فرمالیستی دارد که عبارت از فرم شعر و مجموعۀ تداعی

گونه پرداخت درونی و تأثرات بیرونی است. از هراساسش، صورت و ساخت به دور 

خواند و هنر را چیزی کدکنی، فرمالیسم را اهمیت دادن به ساخت و صورت میشفیعی

داند. او وظیفۀ هنرمند را چیزی جز ایجاد فرم و وظیفۀ فرم را چیزی جز جز آن نمی

ن بدان معنا نیست ای (31: 1376کدکنی، )شفیعیبیند ها نمیایجاد احتمالات و تداعی

اند بلکه هیچ جایگاه و اهمیتی بر معنا و مفهوم قائل نشدهنظریه  که بر مبنای این

ها معنی را در گرو فرم و صورت دانسته و معتقدند این صورت است که معنی را آن

 آورد. هم به دنبال خود می

گاه منکر معنا در فرمالیسم؛ اصل، تقدم صورت بر معناست اما هیچ»

اند تا اند بلکه ضمن تلقی استقلال متن از امور برون متنی، تلاش کردهدهنش

را به اثبات برسانند و از این رهگذر « تعین معنا در صورت»اصل مکمل در 

 (.140:1387)فولادی، « اندرا پیش کشیده(teme) مفهوم درون مایه

های دیوان آید گویای این است که بسیاری از غزلمیآنچه از غزلیات شمس بر

سروده شده و چه بسا به دست « الوقت باشد ای صنمصوفی ابن»شمس به مصداق 

مریدان و یاران او نگاشته شده باشد. در واقع حالت سکُر و غلبۀ هیجانات عاطفی سبب 

های ضمیر خویشی از عقل و آگاهی تجربی، تراوشات و اندوختهشده که در غیبت و بی

 ای از ازدحام عواطف و معانی درو غلیان جُسته و حادثهناخودآگاه در عرصۀ آگاهی ا

جسارت و بی پروایی و عریان بودگی  (165: 1384)پورنامداریان، ذهن او برپا شود. 

سامانی در لفظ و معنا در عین سامان داشتن، گریزندگی از قید و معانی، بی

تابی و یبند و سنِّت، از مختصات غزلیاتی است که ارتجالاً در حال شور و ب
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های روح آوردنپایان و در دیدارهای ناگهانی، در کف به دهنهای بیچرخ زدن

 (.702: 1384)دهباشی، و موج زدن عاطفه بر زبان آمده است

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ 1

از آنجا که برخی عبارات، واژگان و مکررها خاص زبان مولاناست و در اکثر 

ای را گمان بر این بود که چنین نشده است عدهها پرداخت منابع به آن

ما  .گرفتشد یا در دیوان او قرار میشعرهایی نباید از زبان مولوی جاری می

کنیم کلمات و ترکیبات نامفهوم در غزلیات شمس بر مبنای در این تحقیق اثبات می

تم و تکرار الفاظ و برجستگی موسیقیایی، موجب اعتلای زبان از حالت عادی به ری

گردد. براین مبنا شود و باعث خیزش احساسات میهای دلنشین میآهنگضرب

 توانیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم.می

اصوات و تکواژها یا عبارات خودساختۀ مولوی چه جایگاهی در -1

 شورانگیزی غزلیات او دارد؟

اهانه کارگیری چنین عبارات، آگآیا اصرار و ابرام مولوی در استخدام و به -2

 ها چرخیده است؟خویشتنی، زبان او به افادۀ آنو عادی بوده یا در خلسۀ بی

 تواند باشد؟ ادبی کاربرد این ترکیبات چه می-توجیه منطقی -3

 

 تحقیق ضرورتاهداف و   2ـ 1

با در نظر گرفتن شوریدگی مولانا به هنگام وجد و حال و رقص و پایکوبی 

ای در آثار ها خود جایگاه ویژهکه این غزل توان دریافتدر حلقۀ مستانه می

های روحی این عارف وارسته گویای ناگفتنی ،مولوی دارد و به زبان موسیقی

با محوریت دو هدف زیر است. مقالۀ حاضر هم در راستای اثبات این مطلب 

 .نوشته شده است
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 .توضیح و تفسیر ارکان ایقاعی و نقش موسیقی کلام در تداعی معنی -1

طرح ارتباط منطقی اصوات فراخرد و کلمات و عبارات نامفهوم در  -2

  .ساختار کلام برای ایجاد معنی

 

 پیشینۀ تحقیق 3ـ 1

آنچه که مشخص است کتاب یا مقالۀ مستقلی در این خصوص یعنی کلمات 

ها در شعر مولانا کار نشده، اما با مراجعه و عبارات نامفهوم و تداعی معنی از آن

توان به پیشینۀ زیرکه مدخلی های به عمل آمده میموجود و پژوهشبه منابع 

 برای ورود به این موضوع است، اشاره کرد.

( در فصل اول کتاب موسیقی شعر در 1376کدکنی، محمدرضا، )شفیعی -

مورد وزن، موسیقی، قافیه و ردیف و در فصل چهارم در خصوص چندآوایی 

 های مولوی بحث کرده است.در غزل

را « از زبانشناسی به ادبیات»( فصل اول کتاب 1390صفوی، کورش، ) -

سازی ادبی در قالب هنجارگریزی اختصاص داده است و در فصل به برجسته

 های مختلف بیت پرداخته است.یازده نیز به بحث تکرار در جایگاه

موسیقی اصوات »( در مقالۀ 1396مؤذنی،علی محمد، انصاری، هادی ) -

به تحقیق در مورد اصوات به کار رفته غزلیات « غزلیات مولانادر مثنوی و 

اند. اتباع و اتانین هم بخش دیگری ها توضیح دادهاند و با شاهد مثالپرداخته

 از مطالب مقاله است.

زائوم در غزلیات »(، مقالۀ 1393حیدری، حسن و رحیمی، یداله، ) -

 ۀکارگیری نظریبه ترین دستاورد این مقالهمهماند. را نوشته« شمس

های استفاده هنری مولوی غزلیات شمس و شیوه ۀفرمالیستی زائوم در زمین

 .از این نظریه است
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و رابطه آن  نیاتان یبررس»( در مقالۀ 1392واعظی، فرزانه و دیوسالار، فرهاد،) -

را بررسی  ثیر آن بر عروض و اوزان شعریأادوار ایقاعی و ت« و عروض شعر یقیبا موس

 اند.هکرد

هنجارگریزی مولوی در ردیف »(،  در مقالۀ 1390رادمنش، عطامحمد، ) -

بندی های مولوی با تقسیم، صرفاً به ردیف و اهمیّت آن در غزل«غزل

 های انواع ردیف در دیوان شمس پرداخته است.زیبایی

از آنجا که نقش موسیقی شعر در تداعی معنی مهم و غیرقابل انکار است 

قاله؛ اصوات، عبارات و ترکیبات نامفهوم را که معنی ذاتی و صریح ما در این م

ندارند یا در معنی اصلی خود به کار نرفته اما در ایجاد موسیقی و هارمونی 

استخراج کرده و با نگاه « ی»غزل منتهی به  940کلام دخیل هستند از 

ت شده فرمالیستی توضیح دادیم. آنچه که در پیشینۀ تحقیق کمتر بدان پرداخ

 است.

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . تکواژ1ـ 2

هایی هستند که از نظر ساختاری بسیط بوده و قابل تجزیه نیستند. واژه

است. هایی استفاده کردهمولانا هم در جای جای دیوان شمس از چنین واژه

یا سایر اصوات ابداعی که یا اصلاً معنی ندارند « هی»و « وَه»تکواژهایی مثل 

اند. قسم دوم بیشتر کلماتی است که در یا در معنی مدّنظر شاعر به کار رفتهو 

از زبان او برون جسته و در  -خودشدنبی-اثر شطح و طامات و حالات سکر 

میان ابیاتش قرار گرفته است. بیشتر این موارد موسیقیایی در نتیجۀ رقص و 

مات آنی در وقت حال و وارشان، به موجب الهاپایکوبی خانقاهی یا سماع دایره

 (.722: 1384دهباشی،  - 64و  21: 1355)دشتی، است خلسه سروده شده
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 اصوات  2ـ 2

اصوات، آواها یا صداهایی هستند که از تغییرات عاطفی و درونی افراد به 

شوند و ایجاد شان در برخورد با حوادث و اتفاقات صادر مینسبت تأثیرپذیری

اند و به منظور تحسین، تنبیه، تعجب، تأسف، قلکنند. اصوات، مستمعنی می

  : ذیل اصوات(.1377)دهخدا،روندندا، تأکید و غیره به کار می

مولوی یکی از شعرای کثیرالشعر زبان فارسی است که در اثر تحول روحی و معنوی 

خود به ویژه پس از دیدار و فقدان شمس تبریزی از کاربرد هیچ واژه و عبارتی پرهیز 

ها را در شعر خود آورده و گاهی چنان از چنبر باکانه آنبلکه متهورانه و بی نکرده

 ییاباپا افتاده و غیرشعری هم جهد که در استخدام کلمات پیش خویش بیرون می

راه کند. زبانش هم ساده و شیرین است و هم موسیقیایی و دلنشین. بینمی

 کند.گری مینیست که مولوی روی بام زبان جلوه

 

 جمله(. صوت )شبه1ـ  2ـ 2

جمله یا صوت کلماتی بسیط یا مرکب هستند که بیانگر عاطفه و شبه

ه با غم و درد، تحسین، تعجب، شادی، تحذیر و هاحساس افراد درهنگام مواج

مولوی در دیوان شمس  (243: 1367)انوری و احمدی، غیره  مثل اوهو، آه، اَه، آها  

وخ، خوشا، زهی، هی، خنک، هین، صلا  از اداتی مانند آه، احسنت، آ

 بسیاراستفاده کرده است.

 شیر شگرف آمد و ضعیف شکاری  وه! که دلم برُد غمزهای نگاری

 (1209، ص 3269)غزل 

 

 هـین! وقـت صـبوح شد فتوحی

 

 هـین! وقـت دعـاسـت الـصلایـی 
 (1028، ص 2769)غزل              

 



 1403پاییز  /شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 188

 اگر زان سان من و ما را برون رانی که هر باری  آگاهیزهی خلوت! زهی شاهی! مسلم گشت 

 (941، ص 2527)غزل 

 

 خنــک آن دم که سلامی کند آن نور بهاری خنک آن دم که شب هجر بگوید که شبت خوش

 (1043، ص 2814غزل )

 

 چه شاه است این چنین مهمان رسیده
 

 چه مــاه است این چنین تابنده هی هی 
 

 (1175، ص 3175)غزل 

وه، هی، الصلا، خنک، هی هی و زهی اصواتی هستند که برای ادای معنی 

 اند.خاص به کار رفته

 جواهر بر طبق مانده، چو زرکوبی کروبی  شده زرکوب و حق مانده، تنش چون زر ورق مانده

 (934، ص 2515)غزل             

بار  4چنانکه مشهود است مولانا، نت اصلی این غزل را در بحر هزج )

های کارگاه زرگری گرفته است و کارآوای مفاعیلن( از صدای کوبش چکش

 مایه غزل خود ساخته است.تتق تق تق را بن

 

 ای صوفیــان! کـامــروز باریصلا! 

 

 سماع است و نشاط و عیش، آری 

 (989، ص 2665)غزل              

 

گاهی همین است. پنج بار در اول ابیات تکرار شده« صلا»جملۀ شبه

های اوست مایه اصلی فکر بلکه انگیزش مولوی در ساختمان غزلتکرارها درون

 یابد.های آوایی به معانی و مفاهیم مد نظر دست میو از همین پرده

 

 اسم صوت  2ـ 2ـ2
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رسند که تداعی ها و صفیرهایی در طبیعت به گوش میگاهی اوقات صوت

اند. ]صوت ای وارد زبان نوشتار شدههکنند و از کاربرد محاورمعانی خاص می

آواها[ بیانگر اراده گوینده یا ابراز کننده آن صوت و حرکت در اعمال نظر خود 

العملش نسبت به هنجارهای محیطی است. حتی صداهای موجود در یا عکس

طبیعت هم از این دسته اند. خُرخُر، قوقو، وق وق، تق تق، شُرشُر، طرق طروق 

هاست که ن غریزی حیوانات در هنگام خطر از جملۀ آنتا خرناسه کشید

 ها استفاده کرده است.مولوی هم از آن

 

 دو سه عوعو سگانه نزند ره سواران
 

 دانیچه برد ز شیر شرزه سگ و گاو کاه 
 

 (1048، ص 2830)غزل 

 چون روز لالا دارد علالا
 

 کــوری لالا کــامشب نخسبی 
 

 (1246، ص 3357)غزل 

هایی هستند که اولی برای خواباندن بچه به کار لالا و علالا اسم صوت

رود و دومی به معنی بانگ و شور و غوغاست که بیشتر از سر سکر و می

 کند. خویشتنی صوفیانه بروز میبی

در مصراع اول به قرینۀ روز، روشنی لایه لایه و تابش نور را به « لالا» ۀضمناً واژ

ی مصراع دوم که به معنی للـه و دایه است جناس «لالا»د و با سازذهن متبادر می

لالای مصراع اول را هم به معنی للـه بگیریم معنی  تام ایجاد کرده است. اگر

خواهد ها و فریادهای للـه که در روز هم میشود : برخلاف درخواستبیت می

 تو را بخواباند به کوری چشم او تلاش کن که امشب را هم نخوابی.

 قیقیکانــدر جزغِ زغ به جهــان احمق  آن وع  وع  زغ  زغ چـه زنـد راهِ  قـزغ  زغ
 

 (1160، ص 3132)غزل 
 وع وع وع چه گویدم طفلک مهد بسته را

 

 دق دق دق همی رسد گوش مرا ز وق وقی 

 (1194، ص 3227)غزل                     
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 جنس سگانی، وغ وغ زنانی

 

 در خــانه ناییگـــرد در کو، می 

 (1244، ص 3354غزل )                

 

هایی از گویش و ها یا واژهتواند ساخت( شاعر میLeechبنا به اعتقاد لیچ )

و از موسیقی آن  (56: 1390)صفوی، محاورۀ غیر از زبان هنجار وارد شعر کند. 

ها وع وع، زغ زغ، قزغ زغ، جزغ در انگیزش شعرش استفاده کند. در این نمونه

زغ، عف عف، تف تف، مصداق این کاربرد هستند چون غیر از تداعی صوت و 

ها یگانه است و صدا معنی خاصی ندارند. مولوی در این گونه هنجارگریزی

 نظیر ندارد.

 

 صورت پسوندیکاربرد مزدوج یا به  3ـ 2ـ 2

 دیوان شمسگانی در ها به صورت دوگانی و سهضمن اینکه اکثر اسم صوت

به کار رفته است، مولوی گاه از هجای آخر کلمه برای تکرار استفاده کرده و 

 است.از تأثیر موسیقیایی آن در القای معنی سود برده

 بر مک مک لک لک نتواند به سمک مک

 رخ خورشیدگــر برزند از مطلــع رحمــت 
 

 

 در حضرت آن شاه زدن وق وق قیقی 

 هر دل که بود دل نزند شق شققیقی
 

 (1160، ص 3132)غزل 

 تن تن تن ز زهره ام پرده همی زند مرا

 بردم به طور اوهی هی هی شب غمان می
 

 دف دف دف از این طرب پرده درد ز رقرقی 

 کف کف کف مرا مده در ظُلمَ عشقشقی
 

 (1194، ص 3227)غزل 

های آن در سایر غزلیات، مولانا با تکرار هجاهای در این دو مثال و ماننده

های تن، دف، هی و کف نوعی هنجارشکنی زبانی گانیمک، وق، شق، رق و سه

به موسیقی کلام خود افزوده « قیقی»معنی های متصل و بیکرده و با ردیف
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های یر ندارند بلکه کمکتوان گفت در القای معنی تأثاست که صد البته نمی

 کنند. شایانی به تداعی معانی می

شود که در مقابل مولانا گاهی اوقات چنان صمیمی و پرعاطفه ظاهر می

افتد و در چنین مواردی خود را معشوق و محبوبش به کرنش و التماس می

 1206، ص 3260شود. در غزل شماره بیند و با او یکی میسراپا فدای او می

هایی که آورد حتی اسم معنیتحبیب و عاطفه می« ک»لماتش را با ک همه

 تحبیب یا تصغیر نیست.« ک»غیر از او کسی را یارای به کارگیری آن با 

 ، هــاروتکیغمــزکک، خونـریــزکی

 بوسکی شیرینکی چون قندکش

 پیشک رخسارک رنگینکش
 

 نرگسک سر مستک بیمارکی 

 افــزای طبــرزد بــارکیذوقــک

 ماهک و خورشید خدمتکارکی
 

گفتارک، چهرک، موزونک، زیبایک، شکرگویک، گلو کلماتی چون کم

افزایک، غم کاهک، شادمانی بخشک، بویک، آمیز، خرِّمیجادویک، سحرک

مشکینک، حسنک، دلک، لعلک، قدّک، رفتارک، خطِّک، پرتابک که در این 

 اند.غزل به کار رفته

تحبیب « ک»َ ک( در -آمیز )ای محبتاگر مبنای این غزل را بر هج

گفتند : کلمه، اهمیتش تنها در هاست که میبگذاریم یادآور نظریۀ فوتوریست

ها بود. صداست و این نظریه در ابتدا یکی از مبانی مورد استفاده فرمالیست

و « ک»بار از این  75ای، کلمه 90مولوی در این غزل  (36: 1386)نفیسی، 

َ ک( استفاده کرده و نهایت عشق و علاقۀ خود را به معشوق برنمایانده -هجای )

است. همچنین این غزل نمونۀ بارز آوا محوری است و در آن لحن کلام، قوت 

کند. شنونده لذتی که از اش تحمیل میو تأثیر خود را بر شکل نوشتاری

برد از مطالعۀ ذهنی و چشمی یدن یا خواندن بلند و موسیقیایی آن میشن

( برتری گفتار بر Derrida.yبرد. اینجاست که ژان. ژاک دریدا )صامت نمی
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نامد. آوامحوری با قرار دادن گفتار در جایگاهی برتر، نوشتار را آوامحوری می

 (.154: 1386)برسلر، کندنوشتار را فروتر قلمداد می

 

 اتباع یا مُهملات 4ـ 2ـ 2

معنی که براساس لحن و آهنگ به دنبال کلمات به ویژه اسامی الفاظی بی

شوند آیند و صرفاً بر مبنای ساختار موسیقیایی کلمۀ قبل از خود ساخته میمی

اما در القای معنی و هدف گوینده مؤثرند، مثل شرق شروق، کژ مژ، راست و 

 ریس، شعر و معر و غیره. 

شد( شد و مژ میمولانا هم از این موارد کم نیستند مثل )کژ می در شعر

است فعلاً به « ی»یا )ساز و باز( اما چون مرجع آماری ما غزلیات منتهی به 

 کنیم.دو مورد بسنده می

 لا خیرَ و لا میر سِوَی الله تعالی
 

 فَالغیبۀَ عَنهُ نَفَساً غیر سدیدی 
 

 (1161، ص 3136)غزل 

 رلا و ترلم ترللایرللا، تیرلا و یرلم 
 

 حالی بخوان و دم مزن، یرلی یلی یرلی یلی 

 

 (1190، ص 3215)غزل 

ای للاست که گویی گونهمیر مهمل خیر، ترلم مهمل یرلم و ترللا مهمل یر

 لی است.لِّاز یلِّلی ت

 

 واژه 3ـ 2

های مولوی در ایجاد موسیقی علاوه بر اصوات، تکرار واژه یکی از مستمسک

است. این تکرارها گاه آگاهانه و از روی عمد است و گاه برخاسته از  الحان

خویشتنی و مستی خانقاهی است و چه بسا هم حاوی معنی یا بدون معنی بی

آید که عارف وارستۀ قرن هفتم در چنین احوالی مقید به هستند. به نظر می
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قل بر سخنی که در مستی و غیبت ع»هیچ اصول نحوی یا زبانی نبوده است. 

شاید منشأ این  (.173: 1384پورنامداریان، )«شود، معنایی نداردزبان او جاری می

کدکنی تکرارها را بتوان نظریۀ جادوی مجاورت دانست و به سخن شفیعی

 غزلیات شمسو چه در  مثنوی معنویعمده هنر مولانا چه در »استناد کرد که 

اً مفاهیم نامأنوس را گیرد. وی غالباز همین جادوی مجاورت سرچشمه می

کند ها احساس بیگانگی نمیگیرد که مخاطب با آنچنان هنرمندانه بکار می

: 1391کدکنی، شفیعی)«پذیردبلکه به عنوان یک ترکیب یا تصویری زیبا می

420.) 

 

 کلمات بسیط )مجرّد( 1ـ 3ـ 2

اند و جز نقش کلماتی که به صورت مستقل و به تنهایی به کار رفته

ها وارد ها و زبانموسیقیایی معنی و مفهوم خاصی ندارند. یا از سایر گویش

اند. این کلمات هم بیشتر نقش عاطفی و احساسی دارند. به شعر مولوی شده

 عنوان مثال در غزل  زیر:

ــی        غاپوسـ یارا ا یارم بگو  ماه! بر  تاب ای   ب

 کند با مندلارام خوش روشن ستیزه می 

نادان توی  نا تو  یمنم  نا    دا  باقی را بگو جا

 

ــی          غاپوسـ با! ا که ای زی باد! بر زلفش   بزن ای 

 ار ای اشــک و بر وی زن بگو ایلا اغاپوســی بب
ــی            غاپوسـ یا ا ناگو به  یایی افیغومی   به گو

 (946، ص 2542)غزل                      

آغاپوسی ریشۀ یونانی دارد و در ترکی استانبولی هم وارد شده به معنی عزیزم، 

معنی کرده و ایلا را « کجایی؟»رادمنش آغاپوسی را اند. جانم، قربانت درج نموده

نیز واژۀ یونانی به معنی خاموش است.    « افیغومی( »1390ر.ک رادمنش، «.)عزیزم»

در حالت گویایی هم عزیز منی و »وان گفت تنظر به سیاق کلام و لحن عاطفی، می

 «.در حالت سکوت و خاموشی هم

 تتیپایش افندی این چه کردی
 

 ای افندیتتیپا ثا تتیپا  
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 (995، ص 2682)غزل 

است. نه در موجود نیامده  در منابع« تتیپا»هیچ توضیحی در مورد لغت 

برگرفته از « تتیپا»فر. شاید بتوان گفت که و نه در ایضاحات فروزان هافرهنگ

ترکی است. به قول اهل تحقیق، حضور بومیان نصرانی در شهر « تته پته»

ها های آنان در زبان مردم آن سامان و برخورد مولانا با آنقونیه و تأثیر گویش

ولوی گشته موجب ورود برخی کلمات و اصطلاحات زبان ارامنه در شعر م

 (.124: 1386)حسین پورچافی، است

الفاظ و عبارات ترکی و عربی در دیوان شمس کم نیستند و همۀ این 

کاربردها نتیجۀ فرهنگ و زبان معاصر مولوی در شرق آناتولی بوده است. زبان 

ترکی به جهت گویش بومیان آن منطقه و عربی از حیث تأثیر قرآن و حدیث 

ه به لحاظ دینی و اعتقادیِ شعرای فارس زبان وارد در زبان و ادب فارسی ک

 شعرشان شده است.

 

 گانیتکرار واژه به صورت دوگانی و سه 2ـ 3ـ 2

ایم مواردی تکرار واژه به دست آورده  غزلیات شمسهایی که از در نمونه

شوند که برگرفته از نوعی توازن بار پشت سر هم دیده میبه صورت دوبار یا سه

ها و موسیقی حروف، وزن و واژه»باشند. توازنی که بیانگر مّی میو تناسب ک

نشان دادن ارتباط بین عناصر آوایی و موسیقیایی و معنا هستند و با وزن 

اینگونه بیان هدفی جز تأکید بر  (.149: 1398نظری چروده، )«یابندارتباط می

خواسته یندارد و مولوی م« هو هو هو»یا « حق حق حق»روی ذات کلمه مثل 

علاقۀ خود به آن و ارتباط محبت آمیزش با معشوق را بیان دارد یا معنایی را 

است ابراز نماید، به ویژه در محل شدهکه از تکرار و تأکید آن واژه حاصل می

در موارد بسیاری خاصیت تکرار، کارکردهایی فراتر از »قافیه و ردیف چرا که 
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قافیه از حیث موسیقی کلام است، در موسیقی و تأکید دارد. ردیف که مکمل 

نتیجۀ امتزاج با دیگر کلمات محور افقی موجب ایجاد معانی جدید یا چندگانه 

 (.161: 1396مالمیر، )«شودمی

 چه خوانید چه دانید؟ به دستان افندی  خمش باش خمش باش! مکن فاش مکن فاش!

 (1165، ص 3146)غزل 

 

 جکیای که خلیل من تویی! بهر خدا جکی 
 

 عزم جفا مکن مرو، پیش من آ جکی جکی 
 

 (1192، ص 3221)غزل 

هایی تا سه، چهار غزل حاکی از آن گاهی پشت سر هم بودن چنین غزل

است که در یک مجلس عشق و حال سروده شده و بر همان مبنا هم در دیوان 

سرشار اند و این اتفاقی نیست بلکه از غلیان روح غزلیات در کنار هم ثبت شده

 گیرد.از جنون برخاسته از عرفان مولوی سرچشمه می

 جم جم جم ز جام جم جمجمۀ مرا نوا

 دم دم دم همی دهد چون دهلم هوای او

 نی نی نی به دف زند کآتش عشق مطلقی 

 کشـدم که عاشقیخم خم خم کمنــد او می

 (1194، ص 3227)غزل 

دو غزل پشت سر هم در « یرلی یلی یرلی یلی»ورد سماعی ـ خانقاهیِ 

به صورت ردیف شعری  و تکرارهای واژگان تک سیلابی در  3216و  3215

های اول و دوم، چه به صورت صدا آوا و آن هم در هر دو مصراع 3227غزل 

شناختی غزل افزوده و موسیقی آن را لذت چه برای تکرار واژه، بر وجه زیبایی

 نماید. تر میبخش

بار در اول  72بار جمعاً  24بیتی،  12یک غزل  گانه که درتکرارهای سه

: 1390)رادمنش، ها آمده است و رادمنش آن را ردیف صدری ـ ابتدایی مصراع

تکرار یکی از »راه نیست که هاست. بیهای چنین غزلنامد از زیباییمی (47

آفرین در کلام است. موسیقی شعر بر مبنای تکرار ایجاد شگردهای زیبایی



 1403پاییز  /شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 196

)وحیدیان کامیار، « آیدهای شعریت به حساب میترین پایهاز اساسی شود ومی

1393 :17.) 

تکرار جم جم جم با جام جم و جمجمه، نغمۀ حروف ایجاد کرده و با ذکر 

النظیر است، شود. نی و دف و دهل ضمن اینکه مراعاتنوا بدان متذکر می

ه نوای موسیقی مجاز سببیت است که از ذکر مسبب به سبب یعنی از ابزار ب

ها از حیث توازن به ویژه جم جم جم، دم دم گانیزند. همۀ این سهگریز می

دم، غم غم غم، خم خم خم با همدیگر و قو قو قو، هو هو هو باهم، همچنین 

و هی هی هی می می گل گل گل، غل غل غل باهم و نی نی نی با می 

 نماید.موسیقی ایجاد می

کُشدم را تداعی در مصراع دوم بیت دوم، می« کِشدممی»همچنین واژۀ 

کُشی د و به لحاظ عاشقشوکِشد خوانده میکند چون به قرینۀ کمند میمی

 آورد.معشوقکان کشتن را به یاد می

 

 تکرار برای معنای خاص 3ـ 3ـ 2

آورد ها میمولوی در برخی موارد تکرارهایی را در اول یا در میان مصراع

کند. در واقع اصلی، معانی ثانوی و عاطفی را هم تداعی میکه علاوه بر معنی 

گیرد و شنونده را اسیر الشعاع معنی ثانوی قرار میمعنی ذاتی کلمه تحت

کند. مثل الله الله و آوخ! آوخ! در ابیات توجیه و احساسات شاعرانۀ خود می

 زیر: 

 چون جهان زهره ندارد که ستیزد با شاه
 

 شاه جهان نستیزیالله الله! که تو با  
 

 (1060، ص 2862)غزل 

 ای مطرب! الله الله برگو صریح مطلق
 

 میخــانه شمس دین است بالاتفاق ساقی 
 

 (1211، ص 3273)غزل 
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 الله الله کاین جهان از روی خود

 

 ایپر گــل و نســرین و سوســن کرده 

 (1074، ص 2899)غزل                

 

 آوخ! آوخ! چو من وفاداری

 آوخ! آوخ! طبیب خونریزی
 

 در تمنای چون تو دلداری 

 بر سرِ زار زار بیماری
 

 (1224، ص 3308)غزل 

الله الله برای تأکید، اصرار و نصیحت یا تحسین و آوخ آوخ برای به ظاهر 

ها در اصول فرمالیست»است. تأسف اما نوعی ابراز علاقه به کار برده شده

ترین عوامل موسیقی است و تکرار از مهم موسیقی از اجزای جدانشدنی شعر

 (.167: 1396)یاوری و وفایی، های مولوی استدر غزل

 ران را قمریمهم نظری هم خبری، هم ق
 

 هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری 
 

 (912، ص 2456)غزل 

 بار دیگر ملتی برساختی برساختی

 پرده هفت آسمان بشکافتی بشکافتی
 

 پرداختی پرداختیسوی جان عاشقان  

 گوی را در لا مکان انداختی انداختی
 

 (1035، ص 2790)غزل 

 تو لطیفی، تو لطیفی، تو لطیف بن لطیفی
 

 تو جهانی، دو جهان را به یکی کاه نگیری 
 

 (1045، ص 2822)غزل 

 4و  3)در ارکان  2780مولوی در این تکرارهای تأکیدی، در کل غزل 

هدفی فراتر از تکرار واژه داشته و به دنبال  2822مصاریع( و در سه بیت غزل 

های آرمانی است. الضمیر و ناگفتهتداعی معانی خاص از قبیل القای مافی

-بریم نمیکنیم و از آن لذت میجاست که گاهی آنچه را که احساس میاین

 (.26: 1355)دشتی، توانیم بر زبان بیاوریم

 

 هاعبارات یا جمله 4ـ 2
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ای از واژگان هستند کرارهای مولوی نه یک واژه بلکه مجموعهگاهی اوقات ت

که به منظور خاص به کار برده شده و ضمن القای معانی ویژه به صبغۀ 

به صورت کلمه یا جمله یا اضافۀ « تکرار»کند. موسیقیایی کلام هم کمک می

شود. علت آن هم علاوه بر تأکید، تأکیدی در دیوان کبیر به وفور دیده می

نبۀ موسیقیایی شعر مولاناست. شعر برای سماع یا در حین سماع ساخته ج

شده. سماع تکرار حرکات است و به طور کلی هنر شعر و موسیقی نوعی تکرار 

 (.709: 1384)دهباشی، است

 

 قافیه و ردیف  1ـ 4ـ 2

: 1376کدکنی، شفیعی)«ردیف ویژگی خاص شعر ایرانی است»از آنجا که 

این امکان و ابزار زبانی استفادۀ بهینه جُسته و با به کار  مولوی هم از (.123

افزاید و آن را با روح و های طولانی بر ریتم و آهنگ شعر خود میبردن ردیف

سازند ریتم و آوا، باهم موسیقی شعر را می»زند چون ضمیر خواننده گره می

تواند می -2لذت بخش است.  -1و این موسیقی دو نقش عمده و اساسی دارد : 

 (. 97: 1376پرین، )«به تقویت معنی و استحکام ارتباط کمک کند

قیدی روش منحصر به فرد در غزل، عدم اعتنا به صیقل دادن جملات، بی

در انسجام ترکیبات و توالی فکر و مطلب، اثباتی بر تصادفی بودن بسیاری از 

قافیه و ردیف به گویی و پیوند هاست و قدرت طبع مولوی را در بدیههردیف

 (.116: 1355)دشتی، گذاردنمایش می

 

 های ناهمگون و غیرهمسوردیف  1ـ 1ـ 4ـ 2

هایی است که از نظر بافت و معنا با سایر عبارات بیت یا مصراع ردیف

ای های جملههمخوانی و همسویی نداشته و معنی مستقیم و مستقل ردیف



 199  /نامفهوم در دیوان شمس تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای                                                      

 
  

و معنی ثانوی داشته باشند. که نقش در معنی بیت دخالت ندارند مگر این

از آن دست ردیف هاست که جز بیان « سُبحان الِّذی اَسری»ای ردیف آیه

 تعجب و تحسین یا ارتباط عرفانی نقشی از حیث دستوری یا زبانی ندارد.

 درّدپرِّد لباس صبر میدلم هر لحظه می

 گریزان شو به علِّیین دلا یعنی صلاح الدّین
 

 که سُبحان الِّذی اَسری از آن شادی که با مایی 

 چو تو بی دست و بی پایی که سُبحان الِّذی اَسری
 

 (945، ص 2538)غزل 

یا معتمدی و یا »به شکل ردیف  1186ص  3204مصراع دوم کل غزل 

ای ماه! بگو که کی »همان صفحه  3205و مصراع دوم کل غزل « شفایی

قالبی، صرفاً موافق های ابداعی مولاناست که با هنجارشکنی از ردیف« برآیی

های دوم به جای ردیف، خود را میل خود غزل ساخته و با قرار دادن مصراع

از قید و شرایط غزل رهانیده است. شاعری با توان ذوقی مولانا با آن همه غزل 

گفته است ولیکن ها را نمینغز هیچ وقت چنین غزل ضعیفی با این گونه ردیف

خود کرده و تن ع خانقاهی، او را از خود بیحال و هوای عرفان و تصوف و سما

در سه غزل پشت سر هم نیز « اللهُ مولانا علی»قیدی داده است. ردیف به بی

که در بسیاری از ابیات، صرفاً به عنوان شبه جمله و قید تأکید و تکرار و برای 

های هاست. غزلبیان عُلقه و محبت به کار گرفته شده است از جمله این ردیف

 .1190تا  1188صفحات  3214و   3213، 3212

 ای شمس تبریزی بیا برما مکن جور و جفا

 

 رخ را به مولانا نما اللهُ مولانا علی 

 

ها بلکه صد البته که در مطلع سوم، ردیف مربوط نسبت به سایر مطلع

 ها در بافت معنایی شعر به کار رفته و همگونی صورت با معنا را دارد.بیت

 

 های صوتی ابداعیردیف 2 ـ1ـ 4ـ  2
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 َـق( ختم میمولوی در غزل شود با افزودن هایی که هجای قافیه شان به ) ـ

پسوند نامفهوم )قیقی( به وجه موسیقیایی کلام در قافیه افزوده است. چه بسا 

طور ناخودآگاه و از سرِ شوقِ اوراد و اذکار بوده و عمد یا هدفی در نظر نبوده به

ۀ حروف او را به این کار واداشته است. به قول وحیدیان است و صرفاً نغم

ها و هجاها آمیختگی شگرفی با مضمون شعر دارند کامیار غالباً نغمات صامت

هایی ها و قافیهبخشند. ردیفو موسیقی حروف قدرت تداعی معنی را قوت می

د سطح آوایی در شعر سبب ایجا»که برگرفته از آواها و هجاهای کلام هستند. 

شود و این موسیقی آوایی عبارتند از موسیقی بیرونی، موسیقی موسیقی آن می

 (.31: 1403رادپور، «)کناری، موسیقی درونی و موسیقی معنوی

 

 شـد مملکت حسُــن، تو را مطلــق قیقـی  ای خسرو خوبان دو عالم به حقیقی

 (1159، ص 3131)غزل 
 آن سید عشاق چه از وجه حقیقی

 

 صــدارت به جهــان مطلق قیقیکاو راست  

 (1160، ص 3132)غزل                   

 
 کز معجز او مه شده شقِّا و شقیقی  چــون بدر منیــر است محمـد به حقیقی

 (1162، ص 3139)غزل               

 

قیقی، قیقی، راوققیقی، صدّقهای مطلقدر این سه غزل، قافیه و ردیف

قیقی، قیقی، احمققیقی، ازرققیقی، شرِّقسنجق شققیقی،شقبققیقی، بق

 قیقیقیقی، لکرققیقی، حقرققیقی، نفرققیقی، رققیقی، روزقوققیقی، مستنطقوق

به  1162ص  3139استفاده شده است. مولوی خود در مقطع غزل شماره 

مُغلق بودن چنین الفاظ نامفهوم که صرفاً جنبۀ موسیقیایی دارد و در مواردی 

 کند اشاره نموده است.داعی معنی کمک میبه ت



 201  /نامفهوم در دیوان شمس تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای                                                      

 
  

 دقِّا دققا دق دققا دق دققیقی  ای شمس! بگو گفتۀ مُغلق به حریفان

کند و شامل مطرح می« زائوم یا شعرآوا»کدکنی به عنوان که شفیعیهمان

ردیف  (.140:1391کدکنی، )شفیعیشودها میاغلب این تکرارها و تداعی

های هم که از اوراد خانقاهی و طامات عرفاست و در غزل« یلییلی یرلییرلی»

تواند ها میآمده از جمله آن استخدام 1191و  1190صفحات  3216و  3215

 باشد. 

دق در وق، رقرق، عشقشق و دقتق، شلقلق، وقهای تقهمچنین ردیف

های خصوص نقشکدکنی دراند. شفیعیاز آن دسته 1194ص  3227غزل 

قافیه که ردیف هم تابعی از آن است به موارد مهم از جمله؛ تأثیر موسیقیایی، 

تشخص شعر، لذت معنوی و کمک به تداعی معنی، توجه به زیبایی ذاتی 

کند و مولوی را با غزلیات کلمات و القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات اشاره می

 (.65ـ  62:  1376کدکنی، فیعی)شخواندپرداز میشمس سرآمد شعرای قافیه

 

 تکرار کامل عبارت 2ـ 4ـ 2

خوریم که ها به عباراتی مغلق برمیدر چند بیت یا مصراع از همین غزل

های دیوان کبیر هم و ممکن است در سایر غزل ظرف کامل مصراع را پر کرده

هایی از آن باشند. عباراتی که توجیهی جز جادوی مجاورت و تداعی نمونه

تواند داشته باشد. نغمه حروف با قرار گرفتن در کنار نی از راه موسیقی نمیمع

هم حتی گاهی که معنی لغوی خاصی نیز ندارند در تعالی ساختار و زیبایی 

 شناختی فرم شعر مؤثر است.

 شیدایی قوقو همه در نفرققیقی  ها ز تو زارندشمس الحق تبریز! که دل

 (1160، ص 3132غزل )
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 یرلَلَلا یرللَلا یرلـله در ناکز 

 ی مغلـق به حـریفانای  شمس! بگـو گفتـه

 ام علم موسیقیوز تن تن در نازده 

 دقِّا دققا دق دققا دق دققیقی
 

 (1162، ص 3139)غزل 

های مشخص این ابیات هیچ معنی خاصی ندارند و فقط ایقاع مصراع

ها، مدنظر شاعر در حلقۀ رقص و پایکوبی مستانه بوده است. موسیقیایی آن

توان گفت نغمۀ حروف به اشاراتی مثل حوادث جز اینکه در مواردی می

القمر حضرت رسول اکرم )ص( یا صدای پرندگان دارد. تاریخی از جمله شق

ها به مطنطن شدن شعر این نظام صوتی و تکرار آوایی در هجاها و واژهاما 

انجامد و عواطف و احساسات بشری را کمک کرده و به القای معانی خاص می

 (.101: 1377)علوی مقدم، انگیزاند. برمی

 

 اتانین و افاعیل  5ـ 2

ا بر هتنتنن تندر غزلیات دیوان کبیر گاهی اوقات به افاعیل عروضی و تن

دهد. به گفتۀ اهل خوریم، آواها و هجاهایی که فضای موزیکال به شعر میمی

ها شاید آگاهانه هم نبوده تحقیق و عرفان مثل افلاکی و کدکنی، کاربرد آن

است. گاهی است و بر اثر وجد و حال و در حال سماع از دهانشان بیرون جسته

کند. بودن شعر کمک می در یک رکن یا یک مصراع به کار رفته و به مطنطن

در وجد و سماع و بطور غیرعمدی بر زبان جاری  اتانین و افاعیل جوششی که

اند. گاه برای پر کردن وزن گفته نشدهاست. چنین ارکان و افاعیلی هیچشده

ملودی شعر همواره جنبه موسیقیایی دارد و در شرایط اجرای بدون کلام و »

آورد. ادراک با مخاطب به وجود میشعر هم، حس همزادپنداری و وحدت 

مولوی با به کار بردن این افاعیل علاوه بر  (.234:1392)واعظی، فرزانه و همکاران 

محلی تداعی برخی معانی، عروض را هم به بازی گرفته است و به این طریق بی

 .دانددارد و خود را فارغ از هر قیدی میخود را نسبت به قوانین زبانی ابراز می
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 علی اللهِ بیانٌ ما نظمنا  

 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولی 

 

 (1170، ص 3158)غزل   

 گوی چون مرغ چمنتن تنن میتن تنن تنتن

 

 با چون اویس اندر قرن یرلی یلی یرلی یلی 

 

 (1191، ص 3216)غزل 

در واقع شعر، تجلی موسیقیایی زبان است و موسیقی در معنی جامع و 

شود، هم از جهت ساخت و های زبانی را شامل میقابلیتمانع خود، همۀ 

 صورت و هم از لحاظ معنا و مفهوم.

 مفتعلاتن مفتعلاتن

 

 خاص جهانی عام افندی 

 ( 1247، ص 3360)غزل         

است. به عنوان سنجش وزنی استفاده کرده« مفتعلاتن»شاعر از دو رکن 

ای دارد یعنی ولی منظور مقایسهگرچه به ظاهر برای پر کردن وزن است 

گونه که خاص همانطور که مفتعلاتن برابر با مفتعلاتن است تو هم همان

 جهانی، عام افندی هم هستی.

 

 اوراد و اذکار خانقاهی 5ـ 2

علاوه بر موارد ذکر شده در قالب اصوات، واژه و عبارات و جملات، در 

یم که هیچ معنی خاصی شوغزلیات مولوی با وردها و ذکرهایی مواجه می

اند که البته ندارند بلکه به عنوان نفس صوت و خوانندگی یا سرود به کار رفته

های ویژه از زبان مراد و مُرید جاری در اوقات بخصوص و در حال و محل

اند. مثل یللِّی، یرللی، بردهخودی میاند و جمع حاضر را به خلسه و بیشده

حق، و ترکیباتی از هو، حق، ترللا، علالا، تلالا، هویلی، یرللایلِّلی تلِّلی، یرلی

ها. تحولاتی که در نتیجه انبساط روحی و روانی در زاویۀ خانقاه به ویژه آن
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بعد از دیدار شمس در مولوی ایجاد شد و او را به شور و شوق واداشت، موجب 

رهای زبانی راه یافتن این اوراد به شعر شورآفرین مولانا گردید و او را از هنجا

 (.34: 1390)رادمنش، رها ساخت 

 مطرب بزن آواز نی ساقی بیار آن جام می
 

 برگو تلالا تاللا یرلی یلی یرلی یلی 
 

 (1190، ص 3215)غزل 

 رسد از سوی کبریای حقهو هو هو همی

 زند فایض نور شمس دینحق حق حق همی
 

 دل دل دل که دل منه جانب این مدققی 

 خود حرف خرد که دق دقیدق دق دق منه به 
 

 (1194، ص 3227غزل )

های ادبی مولوی در غزلیات شمس، خود را از قید برخی محدودیت»گویی 

مثل قافیه یا دستور رهانیده و صرفاً به بیان حال و هوای خانقاهی و عاشقانه 

هایی که از سر عرفان و ملکوت برخاسته و از روح و روان است. عاشقانهپرداخته

 (.134: 1402)پورالخاص و همکاران، « استسروده شده

های توان در زمرۀ تداعیچنین وردهایی را که معنی خاصی ندارند می

های بیت یا معنوی قرار داد که در سایۀ آهنگ و همخوانی با سایر قسمت

 کند.ای را به خواننده القاء میغزل، مفهوم ویژه

 

 گیری. نتیجه3

الدین بلخی های پرشور و غوغای مولانا جلالدیوان شمس که حاوی غزل

علاوه بر اینکه زبانش شیوا و دلنشین است، موسیقی بسیار مؤثر و  است،

های دوری و خیزابی و در بسیار پسند دارد. موسیقی برگرفته از وزنمخاطب

 موارد متأثر از حال و هوای خانقاهی موجب گشته که:

ها را در هم شکند و از چنبر تعاریف و گاه، قیود قالبمولوی، گاه و بی -1

ها بگذرد. این رویکرد خواسته یا ناخواسته ریشه در نظریه محدودیت

 گیرد. فرمالیستی دارد که از مؤلِّفۀ تکرار و موسیقی سرچشمه می
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عبارات نامفهوم و مغلق، گاه بیش از واژگان صریح در تداعی معنی  -2

ا آواهایی مثل وع وع، عف عف و قو قو و در مواردی کنند. صدنقش ایفا می

از جمله کاربردهایی « قیقی»معنی افزون بر قافیه و ردیف مثل هجاهای بی

 است.ها استفاده جستهملاحظه از آناست که مولانا بی

های طولانی با ای و ردیفاستفاده از اتانین و افاعیل، تکرارهای جمله -3

های ابداعی چون دقِّا دققا دق دققا و ... از ر کنار عبارتله دوضعکاربرد غیر ما

هایی است که برخاسته از غلیان روحی و جوشش درونی اوست. هنجارگریزی

های دکان زرکوبی، غزلی تواند با ضرباهنگ چکششاعر عارفی چون مولوی می

 ریتمیک و آهنگین بسازد و حلقۀ مریدان را با ذکر شعر خود به رقص و پایکوبی

 درآورد.

ها توان گفت که مولوی از هر امکان و ابزار زبانی مثل آرایهدر مجموع می

 است. شعربخش کردهاستفاده جُسته و شعر خود را با تکرار و موسیقی لذت

تجلی موسیقیایی زبان است در غزلیات او جاری و ساری است. گرچه او  که

یبایی و آرایه است. او است ولی شعرش سراسر زبه دنبال علوم بلاغی نبوده

زدایی و زدودن غبار عادت تا جایگاه الفاظ پیش پا افتاده را با آشنایی

 ای ارتقاء داده است.هنرسازه
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The Influence of the Love Component on Dimensions of 
Nihilism in the Poetry of Forugh Farrokhzad and Ahmad Shamlou 

Elham Behnam Vazifeh1, Narges Asghari Guvar2, Ali Ramezani3 
 
 
1. Introduction 
Forugh Farrokhzad (1935–1967) and Ahmad Shamlou (1925–

2000) are two prominent poets of the She’r-e Nou (New Poetry) 
Nimaic movement, whose works are overshadowed by nihilism. In 
their inclination toward nihilism, the component of love is directly 
connected, such that love—in both individual and social 
dimensions—has influenced their nihilistic tendencies. This article 
examines the nature of this influence and the perspectives of the 
two poets. 

 
2. Research Method 
The statistical population of this research comprises the 

collected poems of Farrokhzad and Shamlou. Through library 
research, data on the relationship between love and their nihilistic 
thoughts were extracted via note-taking. By categorizing the 
content of these notes, the article was written using a descriptive-
analytical method. 
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3. Discussion 
Nihilism derives from the word nihil (meaning "nothing" or 

"void") (Shayegan, 1999: 13). Terminologically, it translates to 
"nothingness-ism" or "negationism" (Zaršanās, 2006: 13). Various 
dimensions of nihilism appear in the poetry of Farrokhzad and 
Shamlou, with the influence of the love component evident in the 
following aspects: 

 
The Love Component in Political Nihilism 
Political nihilism expanded in contemporary literature during 

the She’r-e Nou movement following the 1953 coup d’état. Part of 
Shamlou’s poetic nihilism is political. However, Farrokhzad did not 
engage with politics during that period. The themes of absurdity in 
Shamlou’s poems from this era are linked to romantic despair 
toward the struggling human, as seen in the poem "Sorud-e Mardi 
ke Tanhā Mi-ravad" (Anthem of the Man Walking Alone), where the 
description of "Khanjar az posht khordan" (being stabbed in the 
back) expresses ultimate despair. 

 
The Love Component in Social Nihilism 
Social nihilism in Farrokhzad and Shamlou’s poetry relates to 

their view of love in society. Their nihilistic thoughts converge on 
the absence of love in society, yet each reflects from their own 
perspective. Farrokhzad (early period) despairs societal attitudes in 
a patriarchal society. Her nihilism also stems from personal 
struggles and marital failure, generalized to society. Shamlou’s 
social nihilism connects love’s decay to societal decline and the lack 
of affection among people, influenced by political conditions. 

 
The Love Component in Individual Nihilism 
This dimension is more prominent in Farrokhzad’s poetry than 

Shamlou’s. Emotional failure cast nihilism over her work, which she 
never transcended. Her most bitter experience—marriage and 
divorce—fueled nihilistic thought in her poetry. Her primary reason 



                                                                                                                                211 

 
  

for nihilism is the absence of a sublime beloved, leading to 
persistent death imagery, as in: 

"The savior sleeps in the grave / and the earth, the accepting soil 
/ is a gesture toward tranquility" (Farrokhzad, 2005: 298). 

Shamlou’s romantic nihilism emerged in the 1950s. After the 
coup, he was imprisoned; post-release, his first wife divorced him. 
A second marriage also failed. This defeat—compounded by socio-
political disillusionment and societal decay—drove him to romantic 
nihilism, pushing him to the brink of suicide. This is reflected in 
poems like "Ghazal-e Bozorg" (Grand Ghazal), where love is likened 
to "an empty birdcage." However, Shamlou transcended this 
nihilism through sublime love with Āydā. 

 
4. Conclusion 
Results indicate that the link between love and individual 

nihilism is frequent in both poets’ works but also extends to 
political-social nihilism. Both poets’ emotions are intrinsically tied 
to the love component. The decay of love among people, absence 
of love in life, and romantic failures drive their nihilistic tendencies. 
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A Comparative Study of the Epic Taraneh Rolan and Yadegar 
Zariran 

Farasat Dezhdah1, Nasrin Ghorbani2 
 
 
1. Introduction 
Taraneh Rolan and Yadegar Zariran are two epic works from 
distinct cultural traditions. These symbolic narratives, rooted in 
their respective historical and cultural contexts, recount tales of 
bravery, sacrifice, and heroism. They share commonalities 
through their epic literary genre and universal themes. 

Given the limited comparative research on these epics, this study 
examines their lexical and grammatical-rhetorical features to 
identify differences and similarities. The research questions are: 

1. What core concepts dominate the vocabulary of each 
epic? 

2. What rhetorical features characterize both works? 
3. What conclusions emerge from their rhetorical 

comparison? 

Research Objectives: 

1. Identify high-frequency concepts central to each narrative. 
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2. Categorize lexical items expressing religious/ideological 
beliefs. 

3. Compare rhetorical features to determine stylistic 
distinctions. 

2. Research Method 
The methodology involves summarizing both narratives. Analyzing 
lexical frequency of core concepts (loyalty, patriotism, moral 
values). In the first part, we have discussed the themes and 
content of the work, which include words used for a concept and 
with high frequency, and in the second part, we have examined 
the work from a grammatical and rhetorical perspective. 

3. Discussion 
We have identified and determined the words and concepts used 
in both works in line with their concepts. Concepts such as 
fatalism, magic, and prophecy, and from a grammatical and 
rhetorical point of view, exaggeration, description, recognition, 
and archaism of words can be mentioned. 

4. Conclusion 

In this study, two epic works, Taraneh Rolan and Yadegar Zariran, 
which have many conceptual similarities and come from two 
different cultures, were examined and researched. The following 
results were obtained in this study: 

1. Despite their cultural and national differences, these two 
stories adhere to their honor and religious values in terms 
of universal concepts such as love for one's homeland and 
its protection. 

2. In Taraneh Rolan, there are many words and concepts that 
emphasize the mission of Rolan and his people; the 
concepts that have the highest frequency include words 
that deal with the issue and spiritual state and even the 
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ritual of the warriors. The second most frequent concept is 
religious concepts, which are manifestations of belief in 
the supernatural. 

3. In the fourth part of the article, we examined the 
grammatical and rhetorical aspects of these works in 
terms of exaggeration, allusions, ironic expressions, 
prioritizing the verb over the subject and object, etc. In a 
rhetorical comparison between these two works, we came 
to the conclusion that Yadgar Zariran is more rhetorically 
rich. 

4. Due to its unwritten (oral) origin, Tarane Relan has less 
literary richness. It is also translated from French, which 
has reduced its literary beauty. 

  



                                                                                                                                215 

 
  

The Impact of Zoroaster’s Religious Revolution on Semantic 

Shifts of Sorcerer and Demon Based on Shāhnāmeh Narratives 

and Cultural Contexts 

Mehdi Rezaei1 

 

1. Introduction 
Ancient literary texts preserve ambiguous narratives of historical 

events, whose reconstruction through sociological and historical 

perspectives holds significant value. Ferdowsi’s Shāhnāmeh , with 

its historical-mythical nature, is a vital resource for reconstructing 

ancient Iranian culture and civilization. This study examines the 

usage of sorcere in the Shāhnāmeh and its cultural context, 

drawing on pre- and post-Zoroastrian Iranian and Indian texts to 

analyze the causes of its semantic evolution. The primary objective 

is to investigate the transformation of sorcere and demon into 

pejorative terms.The cultural and religious shifts driving this 

change. This study seeks to answer these questions: 

 

a) Why does sorcere refer to positive, semi-sacred, or sacred 

figures in Shāhnāmeh? 

b) How does Zoroaster’s religious revolution explain the semantic 

shift of sorcere and demon? 

2. Research Method 
In this study, the analytical-comparative method has been used to 

analyze the keywords "magic" and "demon" in the Shahnameh. 

Using evidence and clues in ancient texts that predate the 

Shahnameh, an attempt is made to examine the text of the 
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Shahnameh and reconstruct a clearer picture of the historical 

events related to these words. 

3. Discussion 

 

The findings indicate that the word "magic" in the Shahnameh was 

used to refer to the clergy or priests of the pre-Zoroastrian Aryan 

religion. These individuals caused havoc and destruction in people's 

lives due to their strong tendency towards asceticism and 

detachment from the world, and pushing society towards this path 

(Monier-Williams, M 1899 under sorcere). Zoroaster opposed these 

worldly approaches, which resulted in nothing but destruction, and 

began an uprising against them. This action led to a religious 

revolution, overthrowing the demons as gods worshipped by the 

magicians and replacing them with the Ahuras. Words related to the 

names and classes of priests and clerics of that religion, such as 

"magic," "crepe," "coy," and also the word "demon," take on a 

negative connotation. While Zoroaster, contrary to the teachings of 

the magicians and priests of the previous religion, places worldliness 

at the center of his religion. In Gahan, demons are mentioned for the 

first time as "ugly" (Avesta, 2002, 1/23). Regarding the generality 

of the worship of the deity during the time of Zoroaster, it is stated 

that “Zoroaster came to a group of the most learned. He asked what 

was most like the cry of the soul? They said that they were thinking 

of dervishes and… praising the deity. Then he raised the dervishes 

and… but the deity did not become” (Vazidegi-Haye Zadsperm, 

2006: 65). Zoroaster's opposition to Divan, Kirpan, and Koyan is 

mainly due to the fact that they create an unsuitable life for people 

and deprive them of worldly pleasures. He believes that evil teachers 

distort the word of God with their false teachings and destroy the 

idea of livelihood (Avesta, 2002, 1/25). 

4. Conclusion 

Due to the time span of the events, the Shahnameh contains two 

opposing meanings of the words "demon" and "magic"; the positive 
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meaning is related to the pre-Zoroastrian era and the negative 

meaning is a product of the post-Zoroastrian era. Zoroastrianism's 

rebellion against the previous religion and its priests, known as the 

sorcerers, was due to the sorcerers' method of preaching an ascetic 

life that resulted in nothing but the destruction of human worldly 

life, and for this reason, the core of Zoroastrian religious teachings 

became the preaching of worldliness. With the elimination of the old 

religion, the name of its preachers, or the sorcerers, took on a 

negative connotation, and their gods (demons) also became negative 

gods. 
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An Analysis of Editorial and Orthographic Issues in Fors Tili 
(A Persian Language Textbook in Uzbekistan) 

Seyed Mohammad Reza Nezhad1, Mahsa Rastkhiz2 
 
 
1. Introduction 
 
Developing educational materials is one of the most crucial aspects 
of language instruction. This importance is magnified when 
teaching a language to non-native speakers. This research aims to 
remind stakeholders and authors to make more precise decisions 
when preparing textbooks, thereby enabling the creation of new, 
optimal, and flawless resources based on sounder scientific 
principles. By doing so, weaknesses and shortcomings of past books 
can be addressed to facilitate more effective learning. To this end, 
Volume 1 of Fors Tili—a resource for teaching Persian in 
Uzbekistan—was evaluated and analyzed using content analysis 
models and criteria to determine: 

1. Whether Fors Tili contains orthographic, grammatical, or 
lexical errors. 

2. How existing issues in Fors Tili can be resolved. 
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2. Research Method 
This study employed qualitative content analysis to examine every 
page of Fors Tili (2006) in detail, assessing adherence to 
orthographic rules, grammatical standards, and lexical choices. 

3. Discussion 
The analysis revealed multiple violations of modern Persian 
orthography and editorial principles, including: 

1. Incorrect use of punctuation marks 
2. Inconsistent word spacing (erroneous compounding or 

separation) 
3. Non-compliance with spacing rules 
4. Spelling and typographical errors 
5. Phonetic transcription errors 

Additionally, book design principles were neglected in sections 
such as: 

1. Title page, 2.Table of contents, 3.Page layout, 4.Headings, 
5.Coherence and organization, 6.Glossary placement, 
7.Table numbering, 8.Image usage, 9.References and 
bibliography 

Numerous lexical errors were identified, including colloquial, 
inadequate, or contradictory expressions, Incorrect calques (literal 
translations), Redundant word repetition, Use of foreign words, 
Improper Arabic plurals. 

Also grammatical errors included: 

1. Sentence structure issues: Run-on sentences; inadequate, 
ambiguous, contradictory, or unintelligible phrases 
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2. Verb usage errors: Subject-verb disagreement, arbitrary 
verb omission, tense/aspect inconsistency, misuse of 
auxiliary verbs 

3. Particle errors: Incorrect prepositions, determiners, and 
conjunctions 

4. Conclusion 

 
Analysis of Fors Tili showed punctuation marks were either misused 
or entirely absent. Word spacing lacked consistency (identical 
words appeared compounded in some instances and separated in 
others). Spacing rules were systematically ignored. Spelling errors 
were predominantly typographical. Phonetic transcription violated 
established principles. Book design standards were frequently 
overlooked. Lexical and grammatical errors were pervasive. 

Based on the studies conducted in this study, it is suggested that 
The International Center for Persian Language Education, 
Dehkhoda Dictionary Institute, and Saadi Foundation—as primary 
authorities on Persian language promotion—should oversee 
textbook development processes, Train authors/instructors in 
second language acquisition theories, Establish rigorous editorial 
guidelines for future publications. 
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A Comparative Study of the  Presence of Nightingale in 

Attar's  Manteghoteyr with Mazandarani Folk Poetry 

Vida Saravi1 

 

 

1. Introduction 
Among birds, the nightingale  has held a distinctive position 

in both classical Persian literature and regional folk 

traditions. Renowned for its melodious song and symbolic 

associations with love, it features prominently in didactic, 

mystical, and allegorical texts. Manteghoteyr is Attar's most 

important symbolic Masnavi for reaching absolute truth. In 

native poems, one can get acquainted with the beliefs and 

how people lived in different eras. This research, using 

library and field methods, aims to examine the position of 

the nightingale in Attar's Manteghoteyr and the native 

literature of Mazandaran. In this study, poems related to the 

presence of the nightingale in Attar's Manteghoteyr, as well 

as more than 2000 couplets from Mazandarani poems, were 

examined. Among them, 235 examples of poems were 

dedicated to the nightingale, which has the highest 

frequency among birds. Among the common concepts 

between Manteghoteyr logic and the native literature of 

Mazandaran are: the presence of the nightingale and the 

manifestation of flowers in the spring; the nightingale 

immersed in watching flowers; the passion and intoxication 

of the nightingale; the beautiful singing of the nightingale; 

the nightingale singing a new song every moment; the 

nightingale's lack of patience in the face of the sorrow of 

love, and the fact that the lover remembers his beloved by 
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singing the nightingale. But the most important questions 

of this research: 

1. What specific symbols/concepts does the nightingale 

inspire in Attar’s work and Mazandarani poetry? 

2. Does mystical symbolism of the nightingale exist in 

Mazandarani folk verses? 

2. Research Method 
The study conducts a line-by-line comparative analysis of 

Mazandarani folk couplets and Manteghoteyr  to evaluate cultural 

perceptions of the nightingale and Mazandarani beliefs. 

3. Discussion 

Birds have always had a close connection with human life 

throughout history. Notable names of birds can be seen in various 

poems, sometimes used in their literal sense and sometimes in their 

symbolic sense. "Manteghoteyr, the nightingale accompanies the 

hawk at the beginning of the journey and travels with him to a 

certain point, but in the middle of the journey, when he reaches a 

flower, his infatuation and fascination with the flower prevents him 

from continuing his journey" (Shafi'i Kadkani, 2004:265) "The 

presence of birds in the beliefs and opinions of the people of 

Mazandaran is related to the ecosystem and historical background 

of that land. Because of their pleasant voice, which sings a new song 

every moment, they consider the nightingale a symbol of talent, 

taste, and art" (Bagheri-Hamidabadi, 2012:95). 

4. Conclusion 

The nightingale is famous for its eloquence in Persian literature and 

the native literature of Mazandaran.The nightingale's love affair 

with the rose has given rise to original poems and themes in Persian 

literature. In the logic of the perfumer, the nightingale is an example 

of people who worship beauty and love their professions, who brag 

more and avoid doing dangerous things. The nightingale is the most 



                                                                                                                                223 

 
  

common in the native literature of Mazandaran. It is a symbol of a 

broken-hearted lover who has disgraced himself to the world for his 

love of flowers. In addition to bringing the message of spring and 

the renewal of life, the nightingale is also a symbol of talent, music, 

taste, and art because of its pleasant voice and the fact that it sings a 

new song every moment. According to the research questions, it can 

be said that the nightingale has played a common role in Attar's 

Manteghoteyr and in the native literature of Mazandaran. A mystical 

view of the nightingale in the native poems of Mazandaran, like that 

in Manteghoteyr, was not found and it is more in the form of advice 

and counsel. The rose (the beloved) is the most central character in 

love poems and has a wide presence in these poems. The description 

of her beauty in appearance and behavior and the sadness she inflicts 

on the lover with her indifference and callousness are among the 

main themes of such poems that every long-suffering lover carries 

with them. 
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A Comparative Study of the Linguistic and Rhetorical Style of 
Amin Andaleeb’s Imitation of Bidel (Andaleeb’s 53rd Ghazal and 

Bidel’s First Ghazal) 
Habibullah Kashefi1 
 
 
1. Introduction 

If we accept that every text is influenced by preceding texts and 
that "no independent text exists" (Kakavand Ghalenoei & Najjar 
Noubari, 2017: 48), the influence on poets of the 12th and 13th 
centuries AH is undeniable. This research comparatively examines 
the linguistic and rhetorical style of Muhammad Amin Andaleeb’s 
(1272–1292 AH) imitation of Abdol-Qāder Bidel (1054–1133 AH) 
in Andaleeb’s 53rd ghazal and Bidel’s first ghazal. 
Research Objectives: 
Demonstrating linguistic and rhetorical similarities between Bidel’s 
and Andaleeb’s ghazals. 
Identifying the expression of Andaleeb’s poetic aptitude in 
imitating Bidel. 
Evaluating Andaleeb’s success in articulating his artistic vision to 
compose a more distinctive ghazal. 
Research Questions: 
What are the shared linguistic and rhetorical features of the two 
ghazals? 
To what extent did Andaleeb utilize his innate talent in imitation? 
How did the poet succeed despite shared constraints? 

 
2. Research Method  
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This study employs a qualitative-quantitative comparative 
method, focusing on linguistic, phonetic, lexical, syntactic, 
and literary levels. Data was analyzed through: 

External, lateral, internal, and semantic musical analysis based on 
Shafi’i-Kadkani’s theory (Shafi’i-Kadkani, 2010: 391). 
Lexical and syntactic examination using Yamin’s grammar (Yamin, 
2014: 55). 
Analysis of rhetorical figures referencing sources like Āvā-ye Shūr-
e Eshq (Kashefi, 2014: 462). 
Bidel’s ghazal (12 couplets) and Andaleeb’s (9 couplets) were 
scrutinized line by line, with 8 rhyme-matched couplets serving as 
the basis for comparison. 

 
3. Discussion 

 
A) Linguistic Level: 
Phonetic: Both ghazals use the Hazaj-e Mosammam-e Sālem 
meter. Rhymes (rāh, kolāh, negāh) and refrain (ānjā) are identical. 
The long vowel "ā" appears 86 times in Bidel and 70 times in 
Andaleeb, playing a key role in lateral music. Consonants "r" and 
"n" are the most frequent in both. 
Lexical: Bidel used 40 simple words and 27 compound words; 
Andaleeb used 20 simple and 31 compound words. Bidel employed 
102 Persian, 23 Arabic, and 1 Hebrew word; Andaleeb used 78 
Persian and 17 Arabic words. 
Syntactic: Bidel used 8 simple and 8 complex sentences; Andaleeb 
used 2 simple and 8 complex sentences. 
B) Literary Level: 
Bidel’s ghazal contains 6 similes, Andaleeb’s has 9. 
Metaphor appears 13 times in Bidel and 9 times in Andaleeb. 
Allusion occurs 9 times in Bidel and 10 times in Andaleeb. 
Paradox is used 9 times by Bidel and 8 times by Andaleeb. 
Synesthesia appears 6 times in Bidel and 3 times in Andaleeb. 

 
4. Conclusion 
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Andaleeb is a lesser-known poet, while Bidel is renowned. 
Linguistically and rhetorically, their poetry is closely aligned. The 
core factor in Andaleeb’s imitation is shared external and lateral 
musicality. Andaleeb intensified musicality by repeating words and 
vowels more than Bidel. Simple words dominate Bidel’s ghazal, 
while Andaleeb sometimes embellished entire lines with 
compounds. Simple and complex sentences are equal in Bidel, but 
complex sentences prevail in Andaleeb. In semantic music, 
harmony and contrast (tanāsob and tazādd) are frequent in both. 
Andaleeb excels in simile and allusion; Bidel dominates 
synesthesia. Andaleeb absorbed Bidel’s influence most profoundly 
in musical and literary dimensions, skillfully structuring this 
imitation and achieving greater success in certain aspects. 
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Body Language in Nezami’s Khosrow and Shirin 
Fatemeh Modarresi1, Sahar Najafipar2, Hadi Tite3 
 
 
1. Introduction 
Khosrow and Shirin by Nezami stands among the most prominent 
romantic epics in Persian literature. This narrative abounds with 
amorous dialogues and interactions between lovers. Body 
language, defined as non-verbal communication through physical 
gestures and expressions, conveys meaning without words. This 
article examines body language—specifically the actions and 
reactions of characters—within the epic. Analyzing body language 
as a form of semiotics facilitates behavioral understanding and 
mutual recognition, enabling bidirectional communication within 
social contexts, as reflected in Khosrow and Shirin. This study 
addresses: 

1. What explicit and implicit meanings do facial expressions 
and gestures convey in the epic? 

2. What is Nezami’s perspective on body language as 
communication, and how does its analysis relate to 
cognition? 
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2. Research Method 
In literature, verbal and nonverbal communication coincide and 
are presented together, of course, not in the same way as verbal 
communication and not only because of their meanings; rather, 
words are sometimes used because of their sounds and 
intonations. The research method is descriptive-analytical and 
relies on library resources. 

3. Discussion 
The face is the first place to show the emotional state of 
individuals, because personal and social feedback on words and 
surrounding events can be sought in facial expressions. In fact, the 
face is the most important source of information for people after 
speaking, and in general, we can mention various types of eye 
contact, lip and mouth expressions, eyebrow expressions, anger, 
facial color, laughter, and crying in the poetry of Khosrow and 
Shirin. 

4. Conclusion 
Body language manifestations in Khosrow and Shirin include: 

Facial Expressions:Eye contact, lip/mouth movements (kissing—
most frequent—and lip-biting), brow gestures, anger, facial 
coloration, laughter, weeping, and cheek-specific expressions. 

Hand Gestures:Hand-wringing, head-smiting, face-touching, 
chest-placing (anxiety), hand-opening. 

Foot Movements:Standing firm, barefootedness. 

Head Motions:Head-lowering, dust-on-head (grief/shame), head-
scratching. 

Other Bodily Cues:Waist-specific movements, posture/physical 
bearing, interpersonal touch patterns, olfactory factors, 
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environmental conditions, and proxemic distances like intimate 
distance, personal distance, social distance, public distance. 
Nezami contends that some individuals use gestures deceptively 
to feign emotions. Body language exposes such pretense, 
revealing true character. 
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Semantic Association Through Meaningless Sounds and 
Phonetics in the Divan-e Shams 

Shahabuddin Vatandoost Bakdilou1, Shokrollah Pooralkhas2, 
Khodabakhsh Asadollahi3, Bijan Zahiri Nav4 
 
 
1. Introduction 
Word selection and combinatorial structure derive from Formalist 
theory, where poetic form constitutes a system of associations. In 
Formalism, poetic art prioritizes structure and form, with the 
artist's role being to create forms and interpretive possibilities 
based on lexical approaches that engage the audience's 
perception. 

This article examines the use of obscure words/phrases or 
lexemes with secondary meanings in selected ghazals from the 
Divan-e Shams. The significance of this topic and lack of prior 
research heighten its necessity. Repetition, sonic aesthetics—
especially of complex words—based on Formalist theory form this 
study's foundation. We address how suprasegmental phonemes 
and obscure lexemes create meaning through logical connections 
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in discourse structure, explaining the rhythmic elements of 
semantic association. Research questions: 

1. What role do Rumi's self-invented phonemes, morphemes, 
and phrases play in energizing his ghazals? 

2. What literary-logical justification exists for such 
constructions? 

2. Research Method 

 
This study analyzes obscure lexemes in Divan-e Shams ghazals 
ending with " ی  ".  Emphasis falls on musicality and lexical 
repetition, as sonic prominence elevates language from ordinary 
state to captivating rhythms, arousing emotions. 

Ecstatic states and overwhelming emotions cause—amidst 
absence of rational/empirical awareness—the unconscious mind's 
contents to surge into consciousness, creating emotional and 
semantic clusters. Thus, through Formalist analysis of these 
ghazals, we investigate how musicality of obscure words/phrases 
generates meaning. 

3. Discussion 

To discuss and examine the subject, the article is organized into 
four sections: morphemes with the titles of sound components 
(sound, sound noun, conjugated or suffixed uses, subjects or 
omissions), words with titles (simple words, dual and triple words, 
repetition for specific meanings), phrases and sentences with a 
subset of rhyme and row (heterogeneous and non-consonant rows, 
innovative sound rows) and complete repetition, etanin and afa'il 
and avarad and azkar khanqahih, and literary evidence from the 
aforementioned ghazals has been provided. 
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4. Conclusion 

1. Obscure phrases often surpass explicit lexemes in semantic 
association. Sound units like "vogh vogh", "ʿaf ʿaf", "qū qū", 
and meaningless syllables (e.g., "qīqī") beyond 
rhyme/refrain are used liberally by Rumi. 

2. Deviations include:Atānīn/afāʿīl metrical patterns,Phrasal 
repetitions,Extended unconventional refrains,Invented 
phrases (e.g., "daqqā daqqqā daq daqqqā...") 
These stem from spiritual ecstasy (ghalyān-e rūḥī) and inner 
fervor. 
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